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 ما را به خاطر بیاور!

 ودوساله بودیمجوانانی بیستما را که تازه

 شور عشق در سینه داشتیم...

ِنژادابراهیمِشهیدِعزت

 

 

:میگویم  

یخواهیمن چه م یتو از گذشته رضا،  

اند وهمه رفته یوقت  

اند؟شما را به توفان سپرده نسل  

ِامی.ِن.ِپا

 

 

 ای تاریخ، ما را به یاد داشته باش!

ِنشینهوشنگِبادیه

 

 

 ست.کارِ ما، مبارزه با فراموشی

ِع.ِسپانلوِ-م

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِهاییِپیشِازِآغازِوِپسِازِپایانلحظه

 

 

 



 گذرندیها مو هفته گذرندیروزها م

 دوران گذشته نه

 گردندیها برمعشق نه

 ...گذردیرود سِن م رابویپل م ریز

 نریآپولِومیگتکه از شعرِ  کی

 

 یدهه لِ یاوا ای ،یشصت شمس یاواخرِ دهه یاز روزها یزمان: روز س؛یدر پار ستیا: کافهمکان

هم،  یرواند روبهمهران و مهرداد نشسته ،یکوچکِ گِرد زیندارد. دورِ م یچندان تفاوت ،یهفتاد شمس

به  ختهیاز شروع جنگ گر شیپ رانِ یاز ا یکیبه مسافرت،  س،یزده آمده تا پارجنگ رانِ یاز ا یکی

 .مُردن یمرگ، برا یو حتما برا یزندگ دیکار، و شا یبرا سیپار

 یروروبه نشستندیدر باغِ شازده م ،یچنان که در کودکهم، آن یرواند روبهو مهرداد نشسته مهران

 .دیافرا شا ایدرخت چنار  ریهم، ز

و خودش را  ختیانقلاب شد و مهرداد گر یاز وقت اند،دهیرا ند گریهمد ستیو مهرداد چند سال مهران

هم، پس از چند سال برسند به سیو حالا در پار بارنیماند و تا ا رانیرساند و مهران اما در ا سیبه پار

رد و بدل  یحت یاکه نامهیزده باشند، ب یباهم گپ یتلفن ،یدور یهاسال نیدر ا یحت آنکهیب ،یدور

به رفتار تمام  بود،یم دیطور که باکه بود، همان ستیطورانگار همان زیچاما همه شان،نیشده باشد ب

کردند و باهم بودند، انگار  یو دوست دندیرا د گریچشم باز کردند و همد یاز وقت ن،یاز ا شیپ یهاسال

چروکِ  یهاو نشانه هاقهیشدنِ شق دیو سپ اهیس نیا ددار باشکش یِ شوخ کیو فقط زمان نگذشته باشد 

ها گذشته است و بر آن قرنمیکه ن یدورِ چشم، انگار هنوز همان کودکانِ باغ شازده باشند، نه دو مَرد

 .اندرفته یاریبس یهابه راه

تا  ،یدوست نِ ییبه آ ،یشگیهم یتیمیو امروز، به صم روزیاز د ست،یاز هر در شهیمثل هم سُخن،

مهران درآمده باشد و  ار،یبس یهاوداع، پس از مِن و مِن نِ یواپس یهااز لحظه یهادر لحظه کهنیا

 «چطور است مهرداد؟ یزندگ»بپرسد: 

  .«خوب است ،یه»: دیمکث کند و بگو مهرداد

 ،یکار، وقتِ نوشتن نداشت یجانیتا ا ،یمهرداد، تو عُمر»بدون مکث برود سر اصلِ ماجرا:  مهران

اوضاع خوب است، وضع و  ییگویاش کار بود و کار، خب، حالا که مهمه ،یسیو بنو ینینشد که بنش

 «؟یسینوو ب ینیوقتش نشده که وقتش بشود؟ که بنش گریپس د ،یندار یمشکل دم،یاوضاعت را هم که د

 «...است مهران، کار دارم ادیآخر کارم ز»: دیبا مِن و مِن بگو بارنیمهرداد ا و

 نیبذار کنار ا»به صورتِ مهرداد:  ترکیمهران حرفش را قطع کند و سرش را ببرد جلوتر، نزد و

کار تو  ،ینوشتن یِ است، تو برا اتیو ادب ستیبماند، که حتما اقتصاد ن یاز تو باق دیبا ییزهایکار را، چ

 «.سیو بنو نیکن، بنشاصلا نوشتن است، ولش

گفته باشد و  ی«مهران، مهران یا»و  اشیشگیهم یهاسر داده باشد، از همان خنده یاخنده مهرداد و

که  مینفهم وقتچیو بحث را عوض کند و ما ه زدهیم شهیطور که همهمان ،یبزند ماجرا را به شوخ



خوابِ قصه  هردادم سد،یبنو خواستهیدلش نم ایبوده، مهرداد کار داشته  یجد ای کردهیم یمهرداد شوخ

تا ابد،  وقت،چیرا پشُتِ سرش گذاشته بوده و فراموش کرده بوده، و ما ه زیچاصلا همه ای دهیدیو نقد م

 ینیهم یاصلا مهرداد صمد ایباشد  «یمهرداد صمد»نخواسته همان  گریچه د یکه مهرداد برا مینفهم

 .خواستیرفت، که م شیپ یطوربوده که بوده و همان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ،یهر کس یکم براتفاوت دارد، هر لحظه آنِ خودش را دارد، دست گرید یبا لحظه خ،یتار یلحظه هر

 .هر کدام از ما

 یاتیح اند،نینماد یاتیح ن،ینماد ییمعنا کند،یم دایها معنا پدر آن یجمع اتِ یهستند که ح ییهالحظه اما

 .گرید یاز جنم گر،ید

آن  یهاآدم اتِ یح شوند؛یبدل م گرگونید یابه دوره ییهالحظه ،یاما، گاه لحظه یجمع اتِ یح نیا در

دوره را  نیها خود اآدم نیها گره خورده است، اآن لحظه خیبه تار ،یخیتار یدوره، در آن برهه

را با  ییزهایچ خ،یتار امدام دارند ب یبستاناند، بدهدوره نیاز ا یخود جزئ گرید ییو از سو سازندیم

و  شوندیم ییو خود منشأ کارها بخشدیشان رنگ ماند، به اکنوناند و آنچه آوردهخود از گذشته آورده

از آن  دانندیو نم دانندیکه م یاندهیآ کنند،یپرتاب م ندهیاز خود به آ یانشانه ز،یو ن گذارندیم یاثر

 کنند،یبرداشت م ندگانیتا آ گذارندیجا مبه ییزهایها چسازند، آنیها مکه آن یاندهیمتاثر خواهد شد، آ

 .آشکار و پنهان ییرهایتاث

در  دیتردیهاست، و بدوره نیاز ا یکیچهل  یاند؛ دههقسم نیها از ادوره یما، برخ یخیتار اتیح در

 یفرد. نگاهمنحصربه یتیدارد، وضع کهی یتیچهل وضع یدهه ران،یمدرن ا خیصد سالِ گذشته، در تار

 گرانیگوناگون، ب یهاچهل از جهت یدهه یها در بررسسال نیا یمنتشرشده یهاها و مقالهبه کتاب

ظهور کردند و  یخیتار یدوره نیمدرن ما در ا اتیادب خیتار یهاچهره نیتراست. مهم تیاهم نیا

 .آثارشان را نوشتند نیدهه بهتر نیدر ا آمدند،یم شیپ یهاهم که از دهه یاریبس

 یدهه م،یرو هستروبه یروشنفکر-یچهل، ما با انفجارِ شعر و داستان و مجله و جُنگ ادب یدهه در

 نیدر ا رانیا اتِ یاند، ادبتازه یکه مُدام درحال خلق اثر ییهااز چهره یکثرت هاست،دهیاز ا یچهل انبان

 رد،یگیدوره پا م نیدر ا درنم یِ نقاش د،ینمایدوره رُخ م نینو در اموج ینمایس شود،یدوره شکوفا م

مردم به  ی. اقبالِ نسبکنندیدهه گُل م نیدر ا یفکرروشن-یادب یهاها و محافل و به تبعِ آن حلقهکافه

 .ابدییم یدوره فزون نیدر ا یبه برکتِ تحول اوضاع اقتصاد ها،نیا یهمه

وقتِ آن  ستیرزمانید گر،یعبارتِ دبه ایوقتِ آن است،  ،ییطلا یاز آن دوره قرنمیبا گذشتِ ن حالا

ها به مدد اتفاق نیا یِ ستیو چ ی. علل چگونگمیبپرداز اتیو به جزئ میریفاصله بگ ییگویشده تا ما از کل

آن  حِ یاست و توض انیها، عترجمه یها و حتها و رسالهدر قالب کتاب اریبس یهالیوفور تحل

 .ستیمشتاق یهر خواننده یچهل راهنما یدهه تیاهم یها دربارهها و گفتهکتاب ی. انبوهیرضروریغ

 م،یو به شرحِ آن بپرداز میرو بگذار شِ یرا پ یالحظه م،ینیرا برگز یالحظه دیاکنون، ما با یلحظه در

 .یادهیو ا یو کار یبه شرحِ آدم

که ما  یاناگشوده هم دارد، صندوقچه یاآشکار، صندوقچه یزهایچ نیا یچهل، علاوه بر همه یدهه

اند بوده یکسان م،یارا تماشا کرده ییها و کارهاآدم یِ اسام وار،یو طوط امستهیآن نگر نیتریگاه فقط به و

 دیاند، اما بعد، ناپدنقد کرده اند،اند، شعر نوشتهاند، ترجمه کردهبه قلم رسانده یدوره که دست نیدر ا

 یرندهیشان در خاکِ پذاند در آن دوره و نوشتههستند، نوشته زین تیکه پرُجمع نان،یاز ا یاند، برخشده

نبوده، اصلا قرار نبوده  شانیادآوریو  یبه بازخوان یازیاند چون نهمان دوران دفن شده، فراموش شده

اند، ارزشِ چه کرده مینینبوده تا بب یازیبدهند، ن یتن به بازخوان ارهسربرآوردند و دوب خیاز دلِ تار

 یرهیاز دا ،یلیاند و به هر دلنگذاشته ایاند گذاشته دیکه با یرینبوده و تاث ایبوده  یکارشان درزمان

در همان  ایشان تمام شده، : دورهمییبگو پردهیندارند، ب یخوانبه دوباره یازین اند،رونیب یبازخوان

 .ندارند یبه توجه یازیشان نبوده، ندوره ز،یزمان ن



 ییدر جا مانند،یهستند که مغفول م زین ییهاچهره خ،یاز تار ییهادوره گریمانندِ د خ،یدر همان تار اما

سربرآوردند و بازخوانده شوند،  خیاز دلِ تار ند،یایب ادیبه د،یو با د،یو با شوند،یپنهان م خیاز تار

 خیآورده شوند، تار ادیبه دیو با ندااز نظرها دور مانده یلیبه دل شان،یشود کارشان، برخ یبازخوان

او که مانده، در  کهنیا کی نشاند،یهمو را بر صدر م آورد،یم ادیرا به ماندیکه مفقط آن اتیادب

نبوده، هرچه  ایبوده،  نیا گاهشیناحق، جا ایماندنش، در کارش مداومت داشته و ماندگار شده، به حق 

با  رمیگ ،یمطبوعات یبا پروپاگاندا رمیگ شود،یم واندهخ زیبوده، نامش ماندگار شده و کارش ن

به جبرِ  شانیهر کدام. برخ یلیاند، به دلاما نمانده یشده، برخ تیو هرچه، نامش مانده و تثب یدارمحفل

 اند،اند و نماندهنخواسته شانیاند، برخ، اما نماندهانداند و اثر گذاشتهکار کرده کهنیاند، با اروزگار نمانده

وار آمدند و رفتند، شبح ند،یبگو کهیچرا، ب میبدان کهیرا ب زیچاند همهاند، رها کردهاند و رفتهول کرده

 یگریاما نه، به راهِ د گرید یگم شدند، بعض ونیدر غبارِ اف شانیاریبس ارند،یها بسقسم چهره نیاز ا

 نیاز ا یکی ها،نیاز ا یکیو رفتند، و حالا  ندرا زد زیچهمه دیاز اساس ق ایکردند،  شهیرفتند، انزوا پ

 خ،یماست، او از دلِ تار یشاروینتوانست، اما نماند، پ دیدرخشان، که نخواست و نماند و شا یهاچهره

را دوباره  شیتا کارها اموزم،یاز او ب ییزهایتا چ م،یبا او بزن یتا حرف میاآورده ادشیآمده. ما به  ادیبه 

 خیاز تار یاست، جزئ خیکه او، تار مییشما، بگو ادیخودم، به  ادیبه  اورم،یب گرانید ادِ یو به  میبخوان

آورده شود، چرا؟ چون کار کرده و اثر گذاشته، چون امروز و  ادیبه  دیما، و با خیاز تار یما، حرف

 رمیما، گ نِ ها و نه فقط در نسل او و از نسلِ او، از زماحرف یلالابهاست،  انیاز او در م یهنوز اسم

 ادیبه  دیاز او هنوز منتشر است، و پس با یباشد، چون حرف دیها، اما هست و بابه نکته رمیگ ت،یبه اقل

 .یآورده شود: مهرداد صمد

 یتیو اهم میدانیو م میدانیکه نم اش،یخاطرِ سلوکِ شخصنه به ست،یبیغر یچهره ،یصمد مهرداد

 کهنینه ا رسد،یدهه هم نم کیبه  رانیو هنرِ ا اتیحضور او در ادب یاست چون بازه بیندارد، غر

ادامه داد،  اشیجسمان اتِ یوچند سال هم به حکرد و شصت ینداشت، نه، بود و زندگ یحضورِ جسمان

آن، کارش را از  یو نه همه شودیه مچهل خلاص یو به دهه رانیا خیاو در تار یاما تمام حضورِ ادب

 یکار یِ پ رودیتمام. م گر،یو بعد د کندیم دایادامه پ 1347و بعد، تا سالِ  کندیآغاز م 1340سالِ 

داشته و مانند  دیشا م،یدانینم ت؟حضور داشته اس اتیادب خیهمچنان در تار ایآ گر،ید یو راه گرید

خواهد ماند،  دهیمستعار که تا ابد بر ما ناخوانده و ناد یهابا نام گر،ید یحضور همان چندسالش با اسام

الله بماند... و اصلا، مهرداد با نامِ خودش، با نامِ مهرداد، فرزند فضل خواستیکه نم ییهابا نام

 ینام نبود، حت یکه در پِ  میدانیاما م م،یدانیاز او شود؟ نم یادیبعدا  خواستیبماند؟ م خواستیم

به درخواستِ  گران،یبه اصرارِ د نوشت،یو م کردیترجمه کند، اما م خواستینم سد،یبنو خواستینم

از قلم او و به قلمِ او  ییزهایچون چ نوشتیم دیو با نوشتیاما م خواستیاو نم کان،یدوستان و نزد

قلم بر کاغذ  دیباکم بود، او  زهایچ یاریکم بود، بس ییزهایچ نوشت،یو نم آمدینم اگردرآمده که 

 .اما موثر ن،یطناگر کم یکند که کار باشد، حت یکند، کار ینشان بدهد و کار یتا راه گذاشتیم

 

 

 

 

 



نبود که من شش سال  یهم. منطق یمنطق خودش را دارد و هر آدم ینبود به ظاهر، اما هر کار یمنطق

لحظه که دارم  نیهم یباشم به ظاهر، اما بودم و هستم هنوز هم، حت یمهرداد صمد یوجودر جست

 یزینکند چ کهنینگرانم و ناراحت، نگرانِ ا کنم،یمتنِ بلند اضافه م نیا یینها یسطر را به نسخه نیا

او حرف نزده باشم  یدرباره د،یکه با ینکرده باشم و با کس یرا بررس یرا از قلم انداخته باشم و سند

که از آن شیچرا پ یمهرداد حرف بزنند و برخ یحاضر نشدند با من درباره یراحتم که چرا برخو نا

تا  زیچهمه شود،یتمام نم یزیچچیانگار ه وقتچیه گر،یاست د نیشان، مُرده بودند، اما همبروم سراغ

رفتم تا به  راهِ یشش سال عنان به جنون سپردم و از راه و ب نی. من اما در طولِ اماندیابد ناتمام م

 یشد زمان ترقیپرسه لذت بردم. و لذتم عم یهاسال نیا یهابرسم. من از لحظه لحظه یمهرداد صمد

 سم،یبنو یکنم و از مهرداد صمد دستکیرا  -رمیذهن و ضم خوانتو ب- میهاافتهیکه دست به قلم شدم تا 

لذت  نیچه کرد، لذت بردم و همچه بود و آنآن یوجوو جست یمهرداد صمد یامن از بودن در هو

 .شما بگذارم یرو شِ یشماست را پ یرو شیچه حالا پکه آن کندیو قانعم م ستیمرا کاف

مُردادِ تهران. دوستانِ ادب  یدهیآغاز شد؛ از آن بعدازظهرِ تفد« اعتماد» یاز بالکنِ روزنامه زیچهمه

تکرارشونده در  یو مسئله شه،یمثل هم رفت،یم یو سخن از هر در میو هنرِ روزنامه جمع بود

از آن  یو آدم یرو کردنِ متن ایآوردن و  ادیچهل بود و به  یاز دهه دنیما، گفتن و شن یهاحرف

کتاب  یزد و رو به من، که مسئول صفحه گارشیبه س یپکُ یما و کاوه جلال نیافتاد ب یدوره، تا سکوت

 یهاآدم یحرف درباره همهنیا»تو؟  یروینم یچرا سراغِ مهرداد صمد یبود، گفت: راست اتیو ادب

آمد و من  ینامِ صمد« .کندینم یادی یاز صمد یکس یول سند،ینویو م میسینویو م میزنیم یتکرار

 یکه درباره یاجز همان نقد معرکه شناسمش،ینم ادیحواسم را جمع کردم، به کاوه گفتم اما ز

« فروغ فرخزاد» یهم از او درباره یگریو کاوه گفت نقد د چیه گرینوشته و د «یاحمدرضا احمد»

را  هانیاست و کجاست؟ و کاوه هم ا هزند یصمد دانستمیندارد و من اما اصلا نم ریخوانده که نظ

هستند اصلا؟ که مثل  یو حالا دوستانش چه کسان« نش بدانند.خب لابد دوستا»و اما گفت:  دانستینم

معاصر، و نقادِ موشکافِ  اتیادب ومرضِ غرضیب یرا برداشتم و به معلمم، به حافظه یگوش شهیهم

 نیو چه کرد و اصلا کجاست؟ و در هم ستیک یوجو که صمدزنگ زدم و پرس «یعیسم تیعنا»آن، 

اما معلوم نشد، اما دوستِ بهمن  اشیکاشف به عمل آمد که مُرده است، کجا و کِ  هیاول یمکالمه

 کهنیو ا« چهل. یدر دهه دمیدیمن اغلب مهرداد را در کارگاه بهمن م»)محصص( بوده و: 

 ...بود یراه طولان نیآغاز ا ن،یبود و پس زنگ بزن به سپانلو. و زنگ زدم به سپانلو و ا یا«طُرفه»

 یهاچطور به متن ایشدم و  یشان به مهرداد صمدربط یکردم و متوجه دایها را پچطور آدم کهنیا شرح

ها هم که درازدامن آمده و آن تِ یروا نیا یلالابه شیکردم، کماب دایپ یامضاءدار و مستعار او دسترس

 تیروا انِ یکه در م ییهاقولنقل نیاز ب قدرنیاما هم. «گرید یوقت دیشا» یبماند برا اماوردهیو ن امدهین

شان مأخذ ام که همهو آن برداشته نیا یشفاه یهاها و گفتهها و مجلهرا از کتاب شانیبرخ د،یخوانیم

ام شان را ثبت کردهام و حرفوگو نشستهشش سال شخصا به گفت نیدر طول ا گرید یدارند و با برخ

شش ماهِ  نیرا تا هم گرید یو بعض شیپنج سالِ پ ای شرا در همان ش یام، بعضآورده تیو در روا

شان را در خودِ متن اشتباه بودنِ حرف ایام و کرده یسنجها را صحتام حرفکه توانسته یی. تا جاشیپ

است، نه من،  گرانیهمان د یاند به پاگفته گرانیچه دآن تیمسئول تیام، اما درنهاشده ادآوری

 ت،یروا نیکتاب و ا نیا یرهیاز دا رونیب هایاز راو یبعض یهاو کرده اهگفته گریکه د یطورهمان

 .خودشان است و نه من یبه پا



 یکی ،یقیاند، هر کدام به طرکرده یمرا همراه یکتاب، کسان نیگرفتن اشکل رِ یراه، در مس نیدر ا اما

 ادِ یدر  ت،یروا نیدر شکل گرفتنِ ا اند،میسه تیروا نیشان در اندارد، همه یتیاهم ار،یبس یکیاندک و 

 ما: ونِ اکن یو برا یفارس اتیادب خِ یتار یآوردنِ او برا ادیو به یمهرداد صمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِهاییِپیشِازِشدنلحظه

ِ

ِ

 



ِاتفاق ِازِسر 

و  میدانیو م میدانیاز کجا تا به کجا؟ نم ،یو رفتن یآمدن ،یمرگ خِ یدارد و تار یتولد خِ یتار ،یهر آدم

مهم است، ما  دهد،یرُخ م نیب نیچه در ا... آنستیمهم ن م،ییگویو نم میدار ای م،یندار شیبرا یپاسخ

 یو درباره دهدیرخ م ریاتفاقِ ناگز دو نیا نیکه ب میکنیفکر م ییزهایو چ زی. ما به چمیها کار داربا آن

نشده رُخ  ینیبشیدو اتفاقِ پ یچه در فاصله. اگر آنمیسیو بنو میفکر کن میاگر بخواه م،یسینویها مهمان

ما را،  یهاشهیاز آمدنِ ما را، ر شیپ یحت یگریو د خیدر تار میشویم یاداشت، ما نقطه یتیداد، اهم

 م،یسینویو م مییجویو م میرویخودمان م ایاحتمالا. و  سدینویو همه را م رودیو تا بعد ما م کاودیم

 .از مرگ شیتا پ ،ییاز شدنِ غا شیتا پ

زده، و شده:  رونیب اشیخصوص یشخص، که از ورطه کینفر،  کی خِ یاست، تار نیهم خیتار

گاه آن کارها و که کرده، و آن یجهان، در هر کار خِ یتار یِ در هر کجا خ،یدر تار یتیشخص ت،یشخص

 سدارد، و پ انیب تِ یکرده که اهم یشده، کار خیاز تار یتیچون او، شخص کند،یم دایپ تیاهم زهایچ

 دایپ تیاهم اش،یکند در زندگ یکه خودش دست به کار شود و کاراز آن شیچه او را ساخته، پآن

 .کندیم

 ،«یریدب لهیجم» تِ یاست، به روا نیا اشیخط کیاز کجا آمده؟:  ست؟یک «یمهرداد صمد» پس

خط، شناسنامه است،  کی نیا« در تهران متولد شد. 1319 نِ یمهرداد، سومِ فرورد»همسرش: 

 تایو بعد، نها خوردیجهان م یچه به دردِ سازمان ثبتِ احوال، در هر کجاو آن یکاغذ یشناسنامه

همنِ دهم ب»: سندینویبر شناسنامه و م یو مُهر باطل -اگر در کار باشد– یسنگِ قبر یرو ندینشیم

 «.چشم بر جهان فروبست سیدر پار 2007 یهیژانو 29برابر با  1387

هم  یگرید یبه نوشته ازیرفتنش، ن خِ ینوشته شد فقط، در تهران، اما تار یبه شمس ،یآمدنِ صمد خِ یتار

 لومترهاینمُرده بود، ک« تهران»در  گرینبود، چرا؟ چون مهرداد د یکاف یشمس خیفقط تار گریداشت، د

مُرده بود و  سیپار دردر فرانسه،  گر،ید یادور از موطنش، از محلِ تولدش، در قاره ییسوتر، جاآن

که  یخیبود، تار ازین یگرید خِ یآن سنگِ قبر، به تار یجا و برادر گورستانِ پرلاشز دفن شده بود، آن

 .بود یلادیو پس م بود،یم یشمس دینبا گرید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ِهاشهیرِیوجوجستِدر

 .دیچشم بر جهان گشود و بال یسرشناس یدر خانواده یو پدر یمادر یاز هر دو سو یصمد مهرداد

شخص گرفت  کیاز  ییسزابه ریکه در آن، مهرداد تاث یبستر م،یکنیآغاز م اشیمادر یخانواده از

 نیا تیموثر بود. روا ،یو از همان کودک نده،یو راهِ او در آ تیشخص یریگدر شکل یادیو تا حدّ ز

 .او یِ تبارِ مادرهم ،«یمهران حامد»به  میسپاریبخش را م

 یکاملا اتفاق ،یصمد یراهِ پژوهش درباره انِ یمدام، در پا یهاوجو با وقفهپس از چند سال جست یوقت

 یصمد یدر راهِ نوشتن درباره ییهاهنوز ابهام دم،یتهران رس یهیطریدر منزلش در ق یحامد یبه آقا

قولِ به« هم هست یدیکه کل یعنیقفل »اما  ،ییزهایخواهند ماند چ یناگفته باق کردمیداشتم و گمان م

بماند از  یباق یبود تا ابهامِ کمتر یها در دستِ مهران حامدقفل نیاز ا یبرخ دِ یو کل ،ینصرت رحمان

 .یصمد یِ زندگ

از زبانِ او،  نیچننیاشتراک گذاشت، و ا و داشت را با من به دانستیچه مهرآن غ،یدریب یحامد

مثل مهرداد، بهتر است از  یشناخت آدم یبرا»: میخوانیمهرداد را م یمادر یخانواده یقصه

شازده  ینوه یمهرداد از طرفِ مادر د؛یرا درک کن اشیکار و زندگ یتا بهتر چگونگ دیبدان اشیکودک

دربار احمد شاه قاجار،  رِ یآرا. او وزشد: شمس ملک اشیلیفام( بود، که بعدا رزایالدوله )اسدالله مشهاب

نسبتِ من با مهرداد  دیپرسیماند. و لابد م یبود و تا آخر عمرش سناتور افتخار یرضا شاه پهلو

 لی( داشت که او هم وکرزایم ییحیالحکما )به نام لسان ی: شازده برادرتانیبرا میگویم ست؟یچ

بود که در فرانسه  یرانیپزشک ا نیالحکما اولبود؛ لسان یمل یارم شورادوم، سوم و چه یهامجلس

. مادر من دختر اوست، مادر مهرداد رانیآورد به ا شانیرا ا یپزشککرده بود، صنعت چشم لیتحص

هم که ما  هانیا یهابودند، بچه دخترعمومادر من و مادرِ مهرداد،  نیالدوله، بنابراهم دختر شهاب

به نظر برسد،  بیالان عج دیشا ،یخانوادگ وندِ یو پ یدوست نی. و عمق امیدوست شد یاز کودک م،یباش

همه مانند  یو حامد یجهانبان ،یقهرمان یهالیفام ،یعیبود طب یما امر یاما در گذشته و در دوره

 «.بودند کیدورتر هم، باهم نزد ینسََب یفاصله نیاز ا یخواهر و برادر بودند باهم، حت

. از محلِ تولد گرید ییایبه جغراف زیتر و نعقب یبرگردم به عقب، به چند ماه دیتهران، با یهیطریق از

 یدخترعمو ،یتا بتوانم با مهربانو صمد سیکه در آن دفن شده است، در پار ییبروم به جا دیمهرداد با

پدر خودش را  یخانواده د،مهردا یِ پدر یمهرداد حرف بزنم، از راه خطوط تلفن تا او، تبارِ خانواده

مان در آن چند خانه که پدربزرگ یدر باغ یمن بود، ما در کودک یمهرداد پسرعمو»مشخص کند: 

منشعب  یابانیحاج عبدالصمد )خ ابانی. مهرداد در خمیکردیم یجا زندگو همان میساخته بود، بزرگ شد

آنجا بودند،  یشد و تا پانزده سالگ متولدمان بود، از چهارراه ملک به سمت جنوب( که به اسم پدربزرگ

( نیکاخ )فلسط ابانیدر خ یگریجا کوچک است و ساختمان دبعدا پدر و مادرش احساس کردند آن

 یبازتر بود، اما ما همآمد، از من چهار سال کوچک ایبه دن 1319گرفتند و رفتند آنجا. مهرداد در سال 

 «.میبود

کرده و  تیروا یرا خانم صمد یخانوادگ یهاداده نیاز ا یبخش حاج عبدالصمد، سه پسر داشت؛ اما

و پدرش  یعیکتاب، به ساسان شف یانیپا یهابعدها در فصل شان،یپسرِ ا ،یعیرا، ساسان شف گرید یبخش

سروکارِ  جا،نیاما ا ،یمهرداد صمد یکار یِ در زندگ ستیاو همراهِ مهم م،یرسیم -یعیشف یدعلیس–

که مهرداد در آن پا گرفت،  یچه بودند و جمعاز آن ست،یصمد یاو و مادرش، از خانواده تِ یما با روا

اصالتا  یصمد یخانواده»: دهدیشرح م طورنیرا ا هایصمد یخانواده یخچهیتار یعیساسان شف

چه بود ... آن شاهِ قاجار نبودندهم  ینیقزو یقرن آمدند تهران، البته اصالتا حت لیبودند، اوا ینیقزو



در  کردیجا مرا جابه هالهیآمد: آغا محمدخان؛ او قب ادمی... آها، دندیاسمش؟ همان که تخمش را کش

را هم  کیتاج یخانواده یسرکیو  گرید یها را سوافغان سو،کی فرستادیها را محکومتش، ازبک

 یداشتند و موها یآب یهاشان چشمبودند، اغلب ادهخانو نیاز ا هایصمد ن،یسمت قزو ران،یفرستاد ا

تهران،  ندیآیو بعد، م شوندیماندگار م نیچند دهه در قزو هانیبور، مثل مهرداد. خلاصه قوم ا

تاجر،  یمالک بود و اندکداد. خُرده لیخانواده تشک جانیپدربزرگِ مهرداد و مادرِ من آمد تهران و هم

 «.کردیها کار مبا روس

فرزندش  نیترالله کوچکارتش، فضل یِ بعد مساریت یعنیبدالصمد سه پسر داشته و پدرِ مهرداد، ع حاج

آمد، عموجان  ایمهرداد به دن یوقت»: دیگویم یاما مهربانو صمد ست،یتولد او مشخص ن خیبوده، تار

 یعیساسان شف. دهبو هیقاجار یمتولد اواخر دوره یالله صمدفضل یعنی نیو ا« سال داشت. یس بایتقر

سه بردار بودند،  هایصمد»: کندیم لیتکم یسه برادرِ صمد تیوضع حِ یمادرش را، با تشر یهاحرف

 یشرکت سهام»که گمانم بعدها اخوان  ستیو همان کردیوارد م نیآلات ماشتاجر بود، لوازم شانیکی

 یمثلا خان بوده و چند پارچه آباد د،پدرِ مادرِ من بو یگریآن بنا کرد. د یهیرا بر پا «پیج یبازرگان

دو برادر. اما برادرِ سوم که پدرِ  نیداشتند ا یوضع و اوضاع خوب کرد،یهم م یداشت و کشاورز

متفاوت شد، اوضاع  گریداستانش با دو برادر د یو مقدار لیالله خان بود، رفت دنبال تحصمهرداد، فضل

رضاشاه رفته بود دانشگاه  یدر دوره دانمیکه م ییتا جا اللهها خوب نبود. فضلهم مثل آن اشیاقتصاد

فکر هم بود، فلسفه روشن یادیز ریبود، اما مقاد یدر فرانسه و درس نظام خوانده بود، ارتش ریسسن

 «.شدیبه سوادش شناخته م لیدر فام دانست،یخوب م

و  رسدیکه به نظر م طورنیآمد، پا گرفت و بزرگ شد، و ا ایبه دن یاخانواده نیدر چن یصمد مهرداد

 خیالدوله که در تارشهاب ،یپدربزرگِ مادر گرید ییپدر بود و از سو ریتاثتحت ییاز سو م،یدانیم

چنان که همو  ن،دانا و کاردا تیبه غا ستیمرد ،یو چه در پهلو هیچه در عصر قاجار رانیا یاسیس

به چشم  اریبعد، بس یهادر سال ژهیوکه در همان دوران و به گذاردیاد مبر مهرد یریتاث یدر کودک

 ،یزیهر چ اموزند،یها بعلاقه داشت بچه اریبه باغِ شازده، او بس م،یرفتیبه اوشان م میبچه بود»: دیآیم

و محبوبِ او بود.  ریتاثما، مهرداد تحت یهاز هم شیها و بما بچه انیدر م ات،یزبان و دانش و ادب

 یو فرانسو یسیبر انگل ،یخودش علاوه بر فارس م،یاموزیب یسیاصرار داشت ما انگل ژهیوشازده به

 مینوشتیم دیو ما با گفتیم کتهید یحت کرد،یم نیدو زبان را تمر نیبا ما ا یمسلط بود و از همان کودک

 میزنیکه حرف م یو اصرار داشت که ما به هر زبان خواستیم لشد کرد،یهم م حیتصح یجد یلیو خ

ما،  یِ هشت سالگ-. از همان زمان، از همان هفتمیسیو بنو میو درست حرف بزن قیدق م،یسینویم ای

 فیمهرداد ک یهمه جالب بود، شازده از هوشِ زبان یبرا ،یزبان، هر زبان یریذهن مهرداد در فراگ

تر شود: در باغِ شازده شما روشن یآموز مهرداد براکنم تا ذهنِ زبان فیتعر یاخاطره دی. بگذارکردیم

حرف بزند،  توانستیاما نم دیفهمیم یاصلا بلد نبود، ترُک بود، فارس یفارس کرد،یکار م یرمردیپ

 شگو گرانیاش و داو با زن و بچه یهامهرداد اما با دقت به حرف م،یبلد نبود یما هم ترُک کدامچیه

تمام  توانستیما، مهرداد م یِ دو سال، مثلا در ده سالگ یکیچنان که بعد از آن ق،یدق یلیخ ،دادیم

 وگو با نگارنده.(در گفت ،ی)مهران حامد« بود. بیما عج یبرا نیاو را بفهد، ا یهاحرف

 

 

 

 



ِ ِپدرِروش  ِمادرِوِمنش 

 قدرنیو هم کندیازدواج م ست،یکه بر ما معلوم ن یخیآرا در تارآفاق شمس ملکبا فروغ یصمد اللهفضل

 نیدر ا مساریت یتیآمده و به روا ایبه دن 1319که فرزند ارشدشان، مهرداد بوده که در سالِ  میدانیم

و  یهم داشتند: ناز گریدآفاق، به جز مهرداد دو دختر الله و فروغسال داشته، فضل یزمان حدود س

 .زیانگمهر

خواندنِ درس ینکرده بود، اما درباره لیبوده و گرچه تحص یباهوش اریآفاق زنِ بسمهرداد، فروغ مادرِ 

الله و کوشا بودند. فضل زهوشیت اریخاطر هر سه فرزندش، بس نیبود و به هم ریگیپ اریفرزندانش بس

حشرونشر طور که ذکر شد، در فرانسه درس خوانده بود، اما بود و همان یاما گرچه ارتش یصمد

و چهل ترجمه کرد، ازجمله  یس یهاداشت و چند کتاب هم در دهه یشناسبا فلسفه و روان یاریبس

 .فلسفه که توسط نشر اقبال ینامِ خلاصهبه هیاز پلُ فولک یکتاب

 یمسائل فلسف یمهرداد با پدرش درباره مدتیطولان یهابحث ،یو هم مهران حامد یمینادر ابراه هم

مهرداد با پدرش  ی. رابطهکندیم فیتوص یبازِ قابلاو را شطرنج نیهمچن یو حامد دهندیرا شهادت م

و  گذاشتیاحترام م شیهابه مهرداد و خواسته یلیعمو خ»بود:  یو توامان با احترام سازنده یرابطه

 یمذهب یهاکتاب یریگذاشته و مقاد شیمهرداد ر میدید یابود، در دوره شیهامیپشتِ او و تصم شهیهم

اما عمو دور از چشمِ مهرداد  م،یدر مهرداد سراغ نداشت یاهیروح نیبود، چن بیما عج یبرا خواند،یم

 داندیچون خودش م م،یبزن یبا مهرداد حرف همسئل نیا یما را جمع کرد و هشدار داد که مبادا درباره

 وگو با نگارنده.(در گفت ،ی)مهربانو صمد« و حواسش به کارش هست. کندیچه م

که در اغلبِ اذهان وجود دارد، نداشت.  یمرد ارتش کی کالِ یپیت ریبه تصو یخان چندان شباهت اللهفضل

 افت،یدر یو مهران حامد یمهربانو صمد ،یعیساسان شف ،یریدب لهیجم یهاتیاز روا شودیرا م نیا

و شخص  یملبه نهضت  یاعمده شیگرا یدالله صمفضل داست،یکه از شواهد امر پ طورنیا نیهمچن

 نیهم ایبود. گو رانیارتش ا غاتیتبل سیمصدق، رئ یدکتر محمد مصدق داشت و در مقطع دولت مل

مرداد  25- رانیدر روز خروج شاه از ا مساریت یِ رانسخن زیاز او و ن یبه مصدق و طرفدار یکینزد

به – یمل ویراد رد ایو  -یحامد تِ یبه روا–از افسران  یدر جمع ایگو دهد؛یهم کار دستش م -1332

حل شدن مشکل مملکت بعد از خروج »و از عبارتِ  کندیم یرانسخن مساریت -یمهربانو صمد تِ یروا

به فکر مردم و کشور بود،  دیکه حالا با خواهدیم هایارتش گریو از د کندیاستفاده م« شاه از کشور

ورق  یو وقت دهدیم مساریت تِ کار دس یرانسخن نیشخص، هم کیو نه  میما درخدمتِ مردم هست رایز

ها به و لمپن هایسیو انگل هاییکایو شاه به کمک آمر -1332مرداد  28- شودیو کودتا م گرددیبرم

که  یآسم یِ ماریو او را به خاطر ب دهندیرا م مساریدستور جلب ت انیکودتاچ گردد،یمسند قدرت بازم

چون  ایباز هم گو رایز کشد،ینم یحبس او طول زمانِ اما  کنند،یم یارتش زندان مارستانیبداشته در 

نظام بوده، مورد عفو او قرار  یدر مدرسه یمعلم محمدرضا پهلو 1320 وریاز شهر شیپ یهادر سال

اوج  نیا ا؛یحقوق و مزا یقطع شدن همه زیانفصال دائم از خدمت و ن ؟یاما چگونه عفو رد،یگیم

 !ایبوده گو رضاشاهمحمد یملوکانه و روادارانه تِ یعنا

 یبود و باق مسلکشیدرو -یعیساسان شف تیبه روا– گریبرخلاف دو برادرِ د یالله صمدفضل اما

همان ساختمان  ریز یچند باب مغازه یکاخ ماند و تنها درآمدش از اجاره ابانیخ یعمرش را در خانه

انقلاب  زپس ا یهادر سال یعنیدر اواخر عمرش، »رساند که:  ییرا تا جا یمسلکشیدرو نیبود و ا

را صدا کرد و  یهاآن مغازه یمستاجرها یاز مرگ، همه شیپ یدو سال یکیهفتاد،  یو در دهه

خاطر  نیبود، به هم یآدم طورنیالله خان اشان زد، فضلقران پول به نام کی افتیها را بدون درمغازه



پاستور  یتا انتها شاه ابانیمانده که مردم از سر خ ادمیفوت کرد، من هنوز به وضوح  که یهم وقت

 وگو با نگارنده.(در گفت ،ی)مهران حامد« .بردندیتابوتش را بر دوش م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ِرفتیکهِمِییهامدرسهِاز

 ،یلیدوازده سالِ تحص یِ به بلندا یااست، لحظه یمهرداد صمد یِ زندگ یهااز لحظه یاهم لحظه مدرسه

زودتر از موعد آغاز کرد و به  یسال کیرا  لشیکه داشت، تحص یهوشِ وافر یمهرداد اما به واسطه

 یساله دوازده یدوره یِ کلاس بود. تنها راوهم ،یها با مهران حامدسال نیخاطر، در طول ا نیهم

 ادیاز آن دوران را به  ییهاپراکنده یمهربانو صمد ست،یمهرداد، مهران است، او تنها راو یلیتحص

نه،  شیامدرسهمهرداد بوده، اما هم یبازهم یتا نوجوان یاز کودک یعنیها، سال نیدارد، او در ا

 یخواندرس یمهرداد بچه»: دیگویم هک یاتیدر کل شودیاو خلاصه م تیروا نیباشد، بنابرا توانستهینم

 یاتیمن فقط کل م،ینداشت یچندان یزد بود، البته چون من و او اختلاف سنزبان لیبود، هوشِ او در فام

 یعنیمهرداد،  یِ مانده که در نوجوان ادمیخاطره به  نیا م،یبود یبازدارم، ما هم ادیدوران را به  نیاز ا

کلافه آفاق فروغ م،یعموزن دمیشان، دخانه میرفته بود یروز کی ،هفت بود ایکلاس شش  یوقت دیشا

بغل  کیبرگشته خانه با  دمیتماشا کند، د لمیو ف نمایام که برود سمن به مهرداد پول داده گفتیاست، م

دوست دارم  دیگویم ؟یخوانیکتاب م قدرنیپسر آخر چرا ا میگویبه او ندارد، م یکتاب که اصلا ربط

 «.چقدر کتاب خواندن آخرمادر، 

رُشد مهرداد  یو از مرحله به مرحله آوردیم ادیرا به  ییجاو به قیدق اتِ یاما جزئ یحامد مهران

خارج از درس، از متون  خواند،یکتاب م اریمهرداد بس میدبستان که بود یدر همان دوره»: دیگویم

 نیچن خواند،یمو  گرفتیپدرش را دست م ایالدوله بود شهاب یخانههرچه در کتاب ن،یکهن و دواد

 ادیانگار مهرداد به خواندن، به  د،یخواندن در ما نبود و در مهرداد بود. شما تصور کن یبرا یشور

 «.یکودک نیگرفتن تعهد داشت، از همان سن

که تا ابد همراه مهرداد بود، خواندن و  یاخواندن، مسئله ست،ین دهیچیاز مهرداد پ یلیشما نیچن درک

اوست. از  یشگیو همراهِ هم شودیتر مبعدها پررنگمهرداد  یِ در زندگ یزیچ نی. چنلیمشاهده و تحل

طرف  یکس چهکه با  میشویلابد متوجه م یو مهران حامد یمهربانو صمد ریتصو ر،یدو تصو نیهم

تا بعد، بعد  ماندیمسئله م نیما روشن است؟ ا یهم برا «شودیچه م» ایاما آ ،«کندیچه م»و  میهست

شش سال نخُست را، در دبستان  اش،یلیاول تحص یاما مهرداد دوره. میرسیکه مهرداد رفت م یبه راه

جهان  یِ و کجا تندیکس میدانیکه امروز نم یگرانیو د یگذراند، همراه با مهران حامد یروزکوهیف

بود؟  یاما چگونه دبستان یروزکوهیاما حرفِ ما، حرفِ مهرداد است و ف جانیاند و چه شدند، اپراکنده

و  یستیچ یحامد م،یرجوع کن رانیمدارس ا یدرباره یفیو توص یلیتحل یهااشد به کتابب ازین آنکهیب

واقع شده  یهادخیآش ابانیدر خ یروزکوهیف دبستان»: کندیم تیروا مانیدبستان را برا نیا یچگونگ

 یبرخوردار بود، البته تماما دولت یتوجهرضا شاه ساخته شده بود و از امکانات قابل یبود، در دوره

جامعه بودند، درواقع از  یکه از طبقات فوقان کردندیم لیجا تحصکه در آن یو افراد آمدیبه حساب م

هم البته به شدت  یروزکوهیآموزان فمانند ما. اغلب دانش آمدند،یم لامتوسط به با یهاخانواده

 «.شدند یامختلف کاره یهاخودشان در رشته یخوان بودند و هر کدام بعدها برادرس

که  ییهانشانه م،یدار ییهابه نشانه ازیمهرداد و البته نبوغ و هوشِ او در آموزش ن شتریشناختِ ب یبرا

آموزِ زرنگ دانش کی یاغلب وقت رد،یگیما قرار م دیو در معرض د شودیم انیاز خلالِ خاطره ع

علم از  یکه در کسب و ارائه یخواندن اوست، با ذکاوتتِ درسبا شدت و حد میآوریرا به خاطر م

 یخاطره نیرا در ا نیبود و ا یهوش خلاق ام،یاز همان ا ییاما هوشِ مهرداد، گو دهدیخود نشان م

آموزِ دانش» یشهیکه چطور مهرداد در کل دیگویمشاهده کرد، او به ما م توانیم یبه خوب یحامد

را  نیششم، ا ای میبود نجمکلاس پ»: شدیدهد خارج م لیکه درس را خوب بخواند و خوب تحو« خوب

 یکس ست؛ین ادمیرا هم  نیهم بود، ا یچه درس داد،یمانده معلم داشت درس م ادمیاما  ست،ین ادمی قیدق



ها بازرس آمده... شد، گفت بچه مان کرد و رفت، معلم دستپاچهبا معلم یپچآمد درِ کلاس را زد و پچ

را اخراج و  یمعلم توانستیمهم بود، م یلیخ مدارسحضور بازرس در  اما آن زمان دانمیالان را نم

گفت  یگدر مدرسه را تخته کند، خلاصه معلمِ ما در همان حالِ دستپاچه یرا برکنار کند، حت یریمد

 ادمیبود که الان  یگریدرس د م،یکه نداشت یدر صورت ...میتان باشد، ما الان انشاء دارها، حواسبچه

 زد،یکه حرف م طورنیموضوع انشاء شما هم بهار است... هم م،یاما او گفت که انشاء دار ست،ین

 ستادهیمان امدرسه ریکه پشت سرش چند نفر ازجمله مد یادهیکشآدمِ ابرو درهم کیناگهان در باز شد و 

گفت  م،یزنگ؟ معلم گفت انشاء دار نیا دیه معلم نگاه کرد و گفت چه داربودند، وارد کلاس شد، او ب

 ،یورق زد و گفت: مهرداد صمد یخودیرا برداشت و ب یک نفر بخواند، معلم دفتر کلاسیخب بگو 

اما مهرداد  نشست،یدستم مدستم نشسته بود، تمام آن شش سال بغلتو بخوان! من هول شدم، مهرداد بغل

 بهاردر وصفِ  ییزهایچ با،یز ارید شد، دفترش را برداشت و شروع کرد به خواندن، و بسبا آرامش بلن

کرد و تمام. بازرس  شیانشا یمهیضم یقیو دق یو بعد هم دو غزل از منوچهر عتیگان و طبو پرنده

 «.بر لبش نشست و تشکر کرد و رفت یلبخند

 ندهیدر آ یکه مهرداد صمد دانستیم ۱۳۳۱ ای ۱۳۳۰در سالِ  ست،یمعلم که اسمش بر ما معلوم ن آن

بخواند،  دیرا با یدفترش نام چه کس انِ یکه از م دانستیرا م نینه، اما ا شکیدست به قلم خواهد شد؟ ب

دانست، بهتر از ما، و یاو حتما م ند،یبرگز دیاندام در برابرِ بازرس مدرسه باعرض یرا برا یچه کس

آموزانش هم از هر گونه و دفتر دانش ستیآن زنگ، زنگِ انشاء ن آموزان کهدانش یبهتر از همه

در برابر  شدیاو م ینشانه دیچون مهرداد با د،یاما مهرداد را برگز ست،یبهار ته یدرباره ییانشا

تو اصلا  دانمیآخر من فقط م گفتممهران؟  یمهرداد نشست و به من گفت، تو چرا هول شد»بازرس: 

هول شدن ندارد، گفتم اگر  کهنیگفت ا ،یخوان یاز خودت م یو دار یدر دفترت ندار ییانشا نیچن

 سینوچک گفتمیو م دادمینشانش م یزیچه؟ خب چ ند،یدفترچه را بب خواستیو م کردیم تیصدا

 کرد،یرا حل م زیچساده همه یلیخ رداد. مهیسادگ نی. به همکردمیم ششیرایخواندن و نِ یاست و ح

 اشیاجتماع یهمه کار را و در آرامش خاطر محض. در برخوردها کردیبرگزار م یبه سادگ

 وگو با نگارنده.(در گفت ،ی)مهران حامد« را. یزیچ گرفتیبود و سخت نم طورنیهم

 یمهیضم ینبوغ یکه مُدام در کار خواندن و درس باشند و به قول یآموزاندانش ،ییهابچه نیچن

را  یاریموارد بس ست،ین طورنیا شهیهم ر،یگباشند و گوشه یکه منزو دیآیم شی، گاه پرفتارشان باشد

و هم  یصمد مهربانواما هم  زیگرو جمع یمنزو اند،گونهنیهم ا شانیاریاما بس م،یادهید نیخلافِ ا

« معمول یبا روابط یاجتماع»سخت  یمهرداد، او را آدم یِ و نوجوان یدو شاهدِ کودک ،یمهران حامد

هم نبود، سرش فقط به درس و  نینشبرکنار بود، اما گوشه گرآزارید یهاطنتیاز ش کنند،یم فیتوص

و از قولِ  مینیبیم زیاو ن یزندگ یِ بعد یهارا در دوره نیو ازقضا، محور جمع بود، ا رفتیخواندن نم

 .میشنویم ،یاریبس

 میگذاریوام خیو به تار میبندیرا م یروزکوهیدبستان ف یدرها شود،یدبستان تمام م یشش ساله یدوره

 یدرباره یاست، سالِ کودتا و شرح ۱۳۳۲سالِ  رستان،یبالاتر، به دب میرویمهران م زیو با مهرداد، و ن

تجربه  یاندک یرا به فاصله رودکه او اوج و ف یسال م،یاخوانده ترشیالله خان را پپدر مهرداد، فضل

مشخص  فشیو تکل ستیماریپدر در حبس و ب ،یصمد یخانواده یبرا شکیبوده ب یکرد. سالِ دشوار

و بعد هم که مشخص  ست،یپدر مشخص ن فیبعد تکل یمرداد تا چند وهشتمستیاز غروبِ ب ست،ین

 نیمهرداد هم چن یشک برایخلع درجه شده، و ب کار،یاست و ب ماریدر عسرت است، ب شود،یم

پا به  رود،یم شیرا و راهش را متزلزل کند، او پ تشیچندان که وضعدشوار بوده، اما نه یتیوضع

گرفتن، تعهدِ آموزش همچنان با اوست، چنان  ادیهمچنان در خواندن و  رود،یم شیگذاشته و پ ینوجوان



چند  ،یروزکوهیدبستان در ف یاتمام دوره زبعد ا»گذاشته است:  رستانیکه تا ابد با اوست. پا به دب

 گرید ییها بود که هر کدام به جاخانواده میتصم دانم،یرا نم لشیدل م،یمن و مهرداد از هم جدا شد یسال

البرز،  رستانیمهرداد رفت دب کنمیتصور م روزبهرام،یف رستانیالبته، من رفتم دب یخاص لیدلیب م،یبرو

اما احتمالا رفت البرز، اما نه من چندان در  د،یبگو قیدقهم نمانده که  یگریکس د ست،ین ادمی قیدق

)مهران « : هفتم، هشتم و نهُم.میماندم و نه او در البرز، سه کلاس را جدا از هم خواند روزبهرامیف

 وگو با نگارنده.(در گفت ،یحامد

که هنوز  ییدرس خوانده، خواهرِ مهرداد، او رستانیمهرداد در کدام دب آوردینم ادیبه  یصمد مهربانو

که  داندیحد م نیدر ا لهیو همسرش جم زند،یاو نم یدرباره ی( حرفزیاست )مهرانگ اتیح دیدر ق

به  دیست و بایهدف گرفته است، پس تنها شاهدِ زنده مهران حامد رستانیرا از دب پلمشیمهرداد د

که مهرداد آن سه سال را در البرز گذرانده و بعد هم  میکناعتماد  -به شهادت خودش–لغزان او  تِ یروا

: رستانیدب یدوره یانیگذراندنِ سه سال پا یهدف، برا رستانِ یدر دب بارنیا وسته،یدوباره به مهران پ

 م،یکلاس شدمن و مهرداد هم وبارهو باز د: »۱۳۳۸تا  ۱۳۳۵ یهاو دوازدهم در سال ازدهمیدهم، 

بود  یکیدرجه ی. هدف مدرسهیجام ابانیشاه، سرِ خ ابانیهدف، در خ سِ یتاستازه رستانِ یدر دب بارنیا

جا چند آن میشده بود، ما که رفت سیو علوم تاس یاضیر یشدهشناخته یهاو معلم رشکیکه توسط احمد ب

 اتیاضیدر ر رشکیزد بود. بزبان یاز نظر آموزش امانداشت  یقدمت گذشت،یم سشیاز تاس یسال

 یو... . هر دو در رشته یانوار ،ی: رهنما، نوروزطورنیهم هم یهامعلم گریبود و د رینظکم یعالم

وگو در گفت ،ی)مهران حامد« داشت. یهوش سرشار یاضیو مهرداد هم در ر مینام کردثبت یاضیر

 با نگارنده.(

ها مهرداد سال نیوجو و کشف، و در اجست یهاو شور، سال پرسه یهااست، سال ینوجوان یهاسال

 یهازنِ تهران و کافهپرسه اش،یرستانیدوستانِ دب گریهمراهِ مهران و د اشیمطالعات مِ یهم با حفظ حر

و درس  خواندیکتاب م تریها جدسال نیدرندشت است. مهرداد در ا یهاو باغ هاابانیرو به رونق و خ

جوانِ باهوش و سالم است،  کی یدوره روال زندگ نیاو در ا ی. زندگکندیدنبال م تررانهیگیرا هم پ

 اشیآموززبان آموزد،یم یاریبس یزهایو چ خواندی. مدیجویو م زندیپرسه م ز،ین یزیگرفتار چ

وسالش و دوران و در حدودِ سن نیمسلط است از هم یسیبر زبان انگل شود،یتر ممندو روش تریجد

در کار است و  شهیهم ،یآموزهوشِ او در زبان آموزد،یم یآلمان زیو ن یعرب یدر کنار آن اندک

 نیدر ا دیگویم ی. مهران حامدابدی ییهوش و شور رها نیاز ا خواهدینم زیو او ن کندینم شیرها

دور شده، و مهرداد اما بر همان خطِ کتاب و  سکرده و از در دایپ شیبه ورزش گرا شتریدوران او ب

که اغلب  یدوران رستان،یاز دوران دب یکه مهرداد صمد ستیرفته است. بر ما معلوم ن شیدرس پ

نه، به  ای نوشتهیکردند، شعر و قصه م دایدر نوشتن داشتند و پ یمانند او که بعدها دست یهاجوان

که  یلیچاپ کردن نداشته، م یبرا یلیاگر بوده، م کمِ تدس اینبوده،  نیکه چن یمهران حامد تیروا

عرضه  گرانیو به د گرانید یرا برا یزیچ خواستیدلش نم وقتچیکرد، ه داینداشت و پ وقتچیه

 زیجالب و ن یبه نکته یدر او. اما مهران حامد یابد زیمهرداد بود و ن یِ که انگار ذات یکند، خصلت

به  رستان،یدر دب شتریمهرداد در دبستان و ب»: کندیاشاره م ترشقبلاز  یدوران و حت نیدر هم یمهم

در نوشتن نداشتند، کار مهرداد بود، و  ییها که تواناها، آناز بچه یلیانشاء خ نوشت،یم گرانید یجا

و  لیکار را از سرِ م نیو ا نوشتیم گرانید یجاشان. مهرداد بهعلوم گریو د یاضیحل مسائل ر زین

 «.دادیهرچه تمام انجام م یتبه راح

ننوشتن مهرداد، دست  ایپاسخ به پرسشِ من در برابر شعر و قصه نوشتن  نیحرف، با ا نیبا ا یحامد

به دستِ همو بود و  ز،یدر ن نیا شیگشا نیکه قفل ا یگذاشت، دست بر رازِ پنهان یمهم یمسئله یرو



اند در آگاه بوده ناز آ ایاند و هم به آن اشاره کرده گرانیکه د یگشوده شد، ابهام تیروا یدر ادامه

: آن مییبگو طورنیا ایاز آن مطلع بود و  گرانیاز د ترقیدق یمهرداد. اما حامد یِ زندگ یبعد یهادوره

 .نوشتیم ،«گرانید یبرا»و  ،«گرانید یجابه»باشد، مهرداد،  ادمانیرا برملا کرد. پس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ِ(وتی. اس. الیچهارکوارتتِ ت یسطر از منظومه کی)اکنونِاستِوِانگلستانِاستِِخ،یتار

 بایتقر یزندگ یدرباره یتوجهاطلاعات قابل م،یدانیدر انگلستان؟ نم یگذشته است بر مهرداد صمد چه

همراه  یکس م،یشناسیمعاشرانِ او را در آن دوره نم ست،یدر لندن، در دست ن یاو در جوان یدو ساله

 رفته،یکجا م کهنیا م،یندار یاگر بوده از حضورِ اطلاع ایکند،  تیما روا یرا برا اشیاو نبوده تا زندگ

را در انگلستان بزرگ چگونه  یشمس یس یکلام اواخر دهه کیو در  خواندهیچه م نشسته،یکجا م

که چطور رفت  میدانیحد م نیپراکنده است و ناکامل، در ا میدانیهرچه م م،یدانیرا نم هانیگذرانده؟ ا

 یلهیو جم اشیشگیدوستِ هم ،یمهران حامد یهاهرا هم به مددِ گفت نیچطور بازگشت و چرا، و هم و

 .میدانیم کنند،یهمسر او که پس از بازگشت باهم ازدواج م ،یصمد

شد و او را بر تختِ روان و  یدچار افسردگ سیمهرداد در انگل کهنیبر ا یوجود دارد مبن ییهاتیروا

 رانیازدواج با او به ا یشد و به خاطر او و برا یعاشقِ دختر ایبرگرداندند و  رانیبه ا مایبا هواپ

 ،یصمد بازگشتاز  یحامد تِ یغلط است و روا یدو راو یبنابر گفته تیهر دو روا نیبازگشت، ا

 نیو متاسفانه از ا حالنی. با اگذاردینم یرا باق یگرید تِ یو روا یخلل چیه یاست که جا قیچنان دق

را  اتیاگر اما جزئ ست،یاتیبر کل یمبن میدانیو هرچه م میدانینم یادیز زیچ یصمد یزندگ یدوره

 داد،یرُخ نم اشیزندگ تِ یما و روا یسازلیدر شما یرییتغ چیه دیشا چ،یه دیشا شد؟یچه م میدانستیم

 .میخوش کندل زین هیتوج نیبه هم دیبا م،یدانیرا نم اتیو حالا که جزئ

در  ییخاطر که گو نیاو مهم است؟ درست به هم یِ و رفتنِ او به لندن در زندگ یصمد یچرا زندگ اما

 ل،یتحص یاز سفر به انگلستان برا شیشد. او پ یمهرداد صمد ،یانگلستان بود که مهرداد صمد

او به  سیاما در انگل ات،یدرس و زبان و ادب یبود با هوش و ذکاوتِ بالا در راهِ مطالعه ینوجوان

مدتِ دو  نیکرد، درست در هم دایو اسطوره دست پ خیو تار اتیاز زبان و ادب یزیانگرتیشناختِ ح

 یهااز گفته زیخودش پس از بازگشت و ن یهارا از کارها و حرف نیحضورش در لندن. و ا یساله

در  ران،یبه ا گشتمهرداد پس از باز به وضوح م،یبفهم میتوانیبعد م یهادوستان و معاشرانش در سال

 یهازبان در ترجمه یسیانگل اتیبه ادب شیگرا نیاست، ا لیانگلوف کیکمِ و هنر دست اتیادب یحوزه

که در چند نقد برجا مانده از او  ینقاد یوهیدر ش زیو ن ستیعیو... مشهود و طب وتی. اس. الیاو از ت

 اتیادب ریتاثتحت یزیش از هر چیو پ شیکه نوشت. مهرداد ب ییهادر مقاله زیمشخص است و ن

در حدودِ شعور و کاوش  یکه آدم ستیهیآن فرهنگ بود. بد یسپردهبود و ماند و دل زبانیسیانگل

ممکن و ناممکن در فرهنگ و  یحضور در لندن به هرچه و هرجا یمهرداد، در آن مدتِ دو ساله

ها حضور داشته و آموخته است، تعهد او به و در فرهنگِ آن دهیسرک کش شدهیم سیانگل اتِ یادب

حضور در انگلستان  یمدتِ دو ساله نیدر هم اش،یدر زندگ یاز هر زمان شیو پ شیآموختن، احتمالا ب

همراه مهرداد  یکس م،یدانینم یرا به شهادت کس نینگذرانده است. ا آموختنیرا ب یبوده و دَم داریب

پس از بازگشتش  یهاکه از قلم مهرداد در سال یدهند، کلماتیها شهادت مرا متن نیا س،ینبوده در انگل

 .است دهیشده و مانده و به ما رس یبر کاغذ جار

شاهد  یاو، مهران حامد یِ اتفاق را در زندگ نیرفت؟ ا سیچطور و چگونه به انگل یمهرداد صمد اما

 میرفتیم دیبا ایبود،  یدر فکرِ کار یتمام شد، هر کس مانرستانیدب یوقت»: کندیم تیبوده و روا

زمان شرکت  آندر  یلیتحص یهاتیموقع نیاز بهتر یکی. میدادیم لیتحص یادامه ایو کار و  یسرباز

چهار  یو بعد از دوره سیبه انگل فرستادنشیم شد،یقبول م یدر کنکور شرکت نفت بود، هر کس

 یعنوان سابقهرا هم به لشیتحص یبر استخدام در شرکت نفت، دورهجا، علاوه در آن لیتحص یساله

 یاجتماع گاهیو هم جا بودبود، هم حقوقِ شرکت نفت بالا  یممتاز تیموقع نیخب ا کردند،یکار حساب م



 گرید سیدر انگل لیسفر و تحص یهاتی. جذابکردیجا کار مکه در آن یهر کس یداشت برا یخاص

 «.خود یجابه

 نیو همچن خواستیم ییبالا یدرس ینبود، اولا نمره یاشرکت در آزمونِ شرکت نفت کار ساده اما

در »که مهرداد داشت و  یژگیدو و بود،یکننده بلد مشرکت یرا در حدود معقول یسیزبان انگل دیبا

  .«شد رفتهیپذ رانیعنوان نفر دوم در اآزمون شرکت نفت به

و البته دانستش هم  میدانیکه نم یبه دانشگاه رود،یبه لندن م شود،یم سیعازم انگل یصمد مهرداد

طرفِ قرارداد با وزارت  یبوده سرشناس، و دانشگاه یدانشگاه دیتردیاما ب کند،یرا حل نم یمشکل

و  یسینوامهو همراه بودند، اما هر دو به ن یمیصم یو دوستان شی. مهران و مهرداد خورانینفت ا

حضور مهرداد  یدر دوره نیراه باهم مرتبط نبودند، بنابرا نینداشتند و از ا یاعتقاد یتلفن یوگوگفت

 یصمد یخانواده یکه گذرش به خانه ینداشت و هرازچندگاه یمهران با او ارتباط سیدر انگل

 نیهم شده،یخبردار م شمادر و خواهرانِ او از احوال قیاز طر یدر مجالس خانوادگ ایو  خوردهیم

 .و بس

رفتن و حضور و بازگشتِ  یماجرا ران،یپس از بازگشتِ مهرداد به ا یهاهمسرِ سال ،یریدب یلهیجم

به لندن رفت تا مهندسى نفت بخواند، »: دیگویو م آوردیم ادیخلاصه به  طورنیرا ا رانیمهرداد به ا

همه را رها كرد،  سالشناسى پرداخت و بعد از سه به ادبیات انگلیس، هنرِ نقاشى و باستان شتریولى ب

 «.برگشت ۱۳۴۰رفت، سالِ  ۱۳۳۸اش سر رفت و به ایران بازگشت. سالِ حوصله

 ترقیاما دق ستیریدب تیخوان با روااز رفتن و بازگشتن مهرداد گرچه هم تشیاما روا یحامد مهران

که  یطورآن»: کندیمهرداد پس از بازگشتش بنا م یهاگفته یهیرا بر پا تشی، او روااست تریو جزئ

شرکت  یاریبس یهاکه در لندن بود، در کلاس یکرد، در مدت فیتعر میبعد از بازگشت، خودش برا

مانده،  ادمیو  دمیاما سه مدرکش را د ست،ین ادمیمدارک  یکرد، همه افتیدر یاکرد و مدارک حرفه

مدرک  یو سوم یفرهنگ تیریمد یدر حوزه یکیبود،  یگردانو موزه یشناسباستان یدر حوزه یکی

حضورش در  یخاطر ندارم، دورههم بود که به یگرید یزهای. چیرشناسیشکسپ یبود درباره یمهم

ه س-دو یامدرک معتبر را در بازه همهنیباشد که چطور ا بیشما عج یبرا دیفشرده بود، شا سیانگل

 کیچون مهرداد را از نزد ست،ین بیپرسش چندان عج نیمن پاسخ ا یکرده است؟ اما برا افتیساله در

او  یزمان براهم یهاکلاسدر آموختن دارد و شرکت در  یو جان یچه شور دانستمیو م شناختمیم

خلاصه  زیچ کیامور در  نیا یکردن در امور مختلف، چون همه دایتسلط پ زینبود و ن یبیعج زیچ

 «.آموختن وقفهی: در آموختن و بشدیم

بازگشت؟ چرا  رانیپرُبار، چرا مهرداد به ا یهاها و سالماه نیا یاوصاف، با همه نیا یبا همه اما

 نیعلت ا یریبازگشت؟ دب رانیرها کرد و به ا کارهمهیآموختن را ن یِ فضا همهنیرا و ا لشیتحص

 ترشقیدق ماا داند،ینفت م یمهندس یدر رشته لیمهرداد از تحص ی«سر رفتن حوصله»بازگشت را 

 گذردینفت م یمهندس یمهرداد در رشته لیکه از تحص یمدت ایگو»: کندیم تیروا نیچننیا یرا حامد

و  رانیبه شرکت نفت در ا سدینویم یانامه شود،یم سیو هنر انگل اتیفرهنگ و ادب یسپردهو او دل

ها هم از وزارتخانه پاسخ آن ندارد،نفت  یبه مهندس یارشته بدهد چون علاقه رییتا تغ خواهدیاجازه م

او در شرکت نفت  یندهیاما مرتبط با کار آ گرید یاکه در رشته یندارد، به شرط یرادیکه ا دهندیم

هم در  یدو ترم یکی ،یاتم کیزیف یبه رشته رودینفت م یمهرداد هم از مهندس نینام کند، بنابراثبت

و اجازه  رانیبه ا سدینویو باز نامه م ابدییم هودهیب ادرس ر نیو باز ا کندیم لیرشته تحص نیا

پاسخ شرکت نفت به درخواست  بارنیکند، اما ا لیتحص یسیانگل اتیادب یکه برود در رشته خواهدیم



شرکت  یهاو خواسته ندهیبا کارِ آ رمرتبطیرا غ یسیانگل اتیو ادب ستیمهرداد مثبت ن یرشته رییتغ

 ماند،یمعلوم است که نم کند؟یبماند. اما مهرداد چه م اشیفعل یرشته نیسر هم که خواهندیو م دانندیم

 کرد،یو همان کار را م رفتیآن م یبه سو دیبا کرد،یرا م یبود که اگر عزم کار یچون آدم

و به  لیهم بود، اما او انصراف داد از تحص یرمنطقیمهرداد، غ میتصم رسدیبه نظر م یرمنطقیغ

 «.زگشتبا رانیا

دو پناهِ او  نیو هنر. ا اتیکرده بود، نجاتش را: ادب دایراهش را پ ییدر انگلستان گو یصمد مهرداد

 اشیشتیو مع یاجتماع اتِ یح یادامه یبرسد و برا یگرید یبودند، چنان که بعدها مجبور شد به کارها

 .پناه او بودند اتی. اما تا ابد هنر و ادبندیرا برگز یگریمشاغل د

 یدر رشته لیمانند تحص یممتاز یِ و اجتماع یشغل تیبخواهد موقع یکه کس رسدیبه نظر م یرمنطقیغ

 کرد،یم دیکرد و با نیاما مهرداد چن ات،یادب یشرکت نفت را رها کند به سودا ینفت و کار برا یمهندس

: خواندن و دانستن. به هانیا یاز همه شیو نوشتن و ب اتیادب یداشت در سودا یافتهیاو جانِ ش رایز

بازگشت.  رانیممتاز شرکت نفت را رها کرد و به ا تیآب خوردن، موقع یِ به راحت دیشا لیدل نیهم

بود که  ینیاز ا ترنییپا یلیقول خودش از نظر تحصدوست و همراه مهرداد که به ،یمهران حامد

 یزمان در کنکور رشته هماننفت شرکت کند و با مهرداد برود لندن، در  یبخواهد در کنکور مهندس

با حضور مهرداد در لندن، درسش را در دانشگاه تهران  یو مواز شودیدانشگاه تهران قبول م کیزیف

و پس از گذشت  شودیم بسکتبال دانشگاه تهران میت تانیو کاپ پردازدیو همچنان به ورزش م خواندیم

 یهااز چهره زیبعدتر او ن یو چندسال پردازدیم یخصوص سیاز دانشگاه هم به تدر یچند ترم

 یدرباره ی. حامدزندیحوزه م نیدر ا یمهم یو دست به کارها شودیم رانیصنعت و برق ا یبرجسته

 تیضرر کرد، موقع اشیدر زندگ یلیمرحله خ نیبه نظر من در ا»بازگشت مهرداد معتقد است: 

. البته گرفتیکارها را سهل م یکه همه تمگف گر،یرا از دست داد، اما مهرداد بود د یفردمنحصربه

اما  رفت،یم شیپ عیبود و سر زیانگرتیح یریآموخته بود، تعهدش در فراگ یاریبس یزهایدر لندن چ

 گریسال د کیبازگشت بر باد داد، اگر  مِ یرا نکرده بود، سه سال زحمتش را با تصم اشیفکر زندگ

 یهمه کرد،یم دایدست پ یخوب یشغل تیبه موقع ازگشت،بعد از ب کرد،یو درسش را تمام م ماندیم

 «را صفر رساند، ول کرد و بازگشت. تیموقع نیا
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ِکهِغربالِبهِدستِداردآن

اند؛ ست به صدا درآمدهها چندیی ورود به جهانی نو؛ زنگایم؛ در آستانهایستاده تازهای در آغاز دوره

وجود گذاریم که در آن بسیار چیزها دگرگون شدند و بسیار چیزها بهای از تاریخ ایران میپا به دوره

نصیب را بی کسکند، هیچآمدند و بسیار چیزها از بین رفتند؛ تاریخ در این دوره همه را احضار می

 گذارد که باید به پیش برود، به پیش.گذارد و بر گردنِ هر کسی نقشی مینمی

 ی چهل شمسی است.طوفان، آغاز شده است. قطار، به راه افتاده است: دهه

ای که محل های ما را به خودش اختصاص داده؛ دههها و جدلی حرفای که تا همین امروز، عمدهدهه

ساز شدند و بسیاری در همان دهه کاری سیاری از این دوره سربرآوردند و تاریخاست. ب ارجاع همه

شان بر تارکِ آن دهه نشست و ماندگار شد، پرچمی که در دست ای و محو شدند، اما نامکردند و جرقه

 داشت چرخید و چرخید تا به ما رسید.

از اوج و حضیض، پرُ از خون. ای پرُ از رنگ و نور، پرُ ی چهل شمسی هستیم، دههدر آغاز دهه

 هایی که خیابانی را سُرخ کرد.هایی که بر کالبدهایی دمیده شد و خونخون

بینی و ابراهیمش را ی آیدا میکنی، احمد شاملو را در آینهی چهل است و: به یک طرف نگاه میدهه

گردانی آید، چشم برمیی فردوسیِ عباس پهلوان به دستت میبری و مجلهدر آتش. سویی دیگر دست می

های جویا. چشم ی ریزنقش و چشمبینی، با آن جثهی خوشه میی مجلهپلهامیرپرویز پویان را در راه

شود، به کیوسکِ مطبوعاتی پور خمیر میی سعید سلطانزنی و نوعی از هنر و نوعی از اندیشهمی برهم

ی سینما اریِ شمیم بهار منتشر شده است، پردهوهنر با همکی اندیشهای تازه از مجلهرسی، شمارهمی

گذری، دهد، از کنارِ کافه فیروز میقیصرِ مسعود کیمیایی و گاوِ داریوش مهرجویی را نشانت می

اند، به آنی مرگِ مشکوکِ صمد بهرنگی و بعد خود جلال به احمد نشستهجماعتی پایِ حرفِ جلال آل

بینی ی اختصاصی شعر مدرن فارسی را میعر، نخستین مجلهی شی دوستی جزوهآید. در خانهیاد می

ای علاء همت کرده و از شعرِ جوانان گرد آورده تا ماندگار شود، در هر مجلهکه اسماعیل نوری

کند، اش را طلا در مس میهای فردوسیزدوخوردی ادبی و هنری در کار است، رضا براهنی نوشته

بار شاعران مدرن فارسی را نویسد تا برای نخستینرا میعلاء صور و اسباب شعر فارسی نوری

بندی کند و مبنایی بدهد برای خواندن و خوانش به دیگران، غلامحسین ساعدی در کارِ دسته

اجازه او ها با و بیهایش در تهران و شهرستاننامهرود، چپ و راست نمایشاش به اوج مینویسیقصه

ها، ها و یادها و متنمرزِ نامی بیویای ناتمامِ ادبیات ایران، گسترهی چهل است، ربر صحنه است، دهه

دار خوانیم، چارسکی میدانای از گلدمن میشنویم، مقالهدرهای ترجمه باز شده است، نامِ الیوت را می

یان آوری: و نعلبندیان و خلج و اوانسآورد، کارگاه نمایش را به یاد میاست و نیچه سر از زبان ما درمی

پور در کارِ شود، توامانی که بازارِ محمدتقی صالحرا. نگینِ محمود عنایت از پیش چشمت دور نمی

خانه، جُنگ آرشِ سیروس ی کتابوگوها با شاعران بزرگ روز است و ناگاه از گوشهنخستین گفت

های بسیاری فی چهل و باب حرکند که خود آغازگر راهی نو بود در ابتدای دههطاهباز خودنمایی می

های جوان. همه و ایی طُرفهی گلستان تا جهانبگلو تا حلقهآوری، از خانهیاد میها را بهرا گشود. حلقه

ی چهل، هنوز ی معاصر ما و به ما رسیده است، دههجا، تا لحظههمه در یک دهه و طنینش تا این

طلبد، جزئیاتی را خواندن، به نقادی میها، ورای رویاها، ما را به معاصر ماست، و ورای این شیفتگی

ای گذارد تا بخوانیم و دوباره بخوانیم و تخریب کنیم تا از پسِ ویرانی، نوری از دریچهپیش رویِ ما می

کند. چنان که فرزندانش، ساکنانِ معاصرش، مدام ی چهل، ما را به بازخوانی دعوت میبر ما بتابد، دهه

ی ادبی و هنری خود بودند و چپ و راست، ی خود، گذشتهازیِ گذشتهدر کار خلق و بازخوانی و بازس



، یکی از فرزندانِ ۱۳۴۰اش، در سالِ ای، در طلیعهامان نگذاشتند. در چنین دههکسی را از تیرِ نقد بی

دار این دهه، از انگلستان به ایران بازگشته است: مهرداد صمدی. او امروزه مهجور و آن روزها نام

زبان، با هوشی سرشار در شناسایی و دقتی در خواندن، از لندن به تهران پرُ از ادبیات انگلیسی با دستی

 بازگشته است.

 جا تهران.و حالا، سالِ هزاروسیصدوچهل شمسی است و این
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ِدرِبازگشت

بازگشتش بر ما معلوم نیست و گردد به تهران، ماهِ دقیق از لندن بازمی 1340مهرداد صمدی در سال 

اش در آن کسی از آن اطلاعی ندارد، اما بازگشته به خانه و خانواده، به خیابان کاخ و در اتاقِ فوقانی

من دانشجو بودم وقتی مهرداد بازگشت، دانشجو هم ماندم یکی دو سالی بعدتر، »خانه ساکن شده است: 

ن نبودم و از حد معمول بیشتر در دانشگاه تهران خواچون در دانشگاه هم مانند مدرسه چندان درس

کردم، ماندگار شدم، اما در ورزش پیش رفته بودم و نیز در کنار تحصیل، تدریس خصوصی هم می

خواستم استقلال مالیِ نسبی داشته باشم، برای ما این مسئله مهم بود، مهرداد درآمدش برایم لازم بود، می

اش چندان غلی، از لندن بازگشته بود و اوضاع مالی و نیز روحیثمر، از نظر تحصیلی و شاما بی

وگو با )مهران حامدی، در گفت« کرد.چیز را از نو آغاز میبرقرار نبود، به هر صورت باید همه

 نگارنده.(

پسر بودن از خدمت سربازی معاف وسالِ پدرش، و نیز تکمهرداد به روایتِ حامدی احتمالا به دلیل سن

ادبیات انگلیسی اقدام کرده بود در سالِ ی زبان و نام در دانشگاه تهران در رشتهو برای ثبتشده بود 

مهرداد برای کسب دانش به دانشگاه نرفت، چون احتمالا نیازی به آن نداشت، از سر تفنن و »، ۱۳۴۰

و حضور مهرداد که به دانشگاه تهران )حامدی.( اما پیش از آن« نیز گرفتنِ مدرکی قانونی رفت دانشگاه

ست و آغاز کاروبارِ ادبی مهرداد در تهران، باید به روایت در آن برسیم که خود نیز روایت مفصلی

 دیگری را بپردازیم، روایتی کوتاه اما مهم و احتمالا موثر در شناختِ شخصیت مهرداد و زندگی او.
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 روغ فرخزاد()سطری از یک شعرِ ف برایِمنِایِمهربانِچراغِبیاور

یاد اش که یگانه راوی این اتفاق است، سالِ دقیقش را بهسالِ دقیق این روایت بر ما معلوم نیست، راوی

های ما، این اتفاق یا در همان سالِ بازگشت مهرداد ی دانستهآورد، اما هم به روایتِ او و هم بر پایهنمی

این دو حالت خارج نیست و البته  ، از۱۳۴۱ی سالِ رخ داده و یا نهایتا در نیمه -۱۳۴۰-به ایران 

دادهای ی زمانی چندانی تاثیری در کیفیتِ اتفاق و رخسیالیت زمانِ رخ دادن این اتفاق در این بازه

، از مهرداد. امیرعباس پسرعموی مهران است امیرعباسِحامدرسیم به روایتِ اش ندارد. پس میبعدی

 احمدرضاِاحمدییرعباس حامد نیز دوستیِ نزدیکی با و از طریق او از پیش با مهرداد آشنا بوده، ام

ی چهل ایران را به های نخُست دهههاست که ساکنِ ایران نیست، یعنی از همان سالداشته، اما سال

های برداری هم به موفقیتی فیلمشود و در عرصهکند و در هالیوود ماندگار میمقصد آمریکا ترک می

 کند.گیری دست پیدا میچشم

وگوی احمدرضا احمدی در ن، راویِ زندگی مهرداد صمدی، نامِ امیرعباس حامد را در چند گفتم

کرد و او را مسبب آشنایی با فروغ فرخزاد و مهرداد های پیش دیده بودم که از او به نیکی یاد میسال

ردم و ای از حامد در آمریکا دست پیدا کدانست، و از طریق احمدرضا احمدی به شمارهصمدی می

ی سالِ چندباری با او تماس گرفتم و موفق به برقراری تماس و دیالوگ نشدم، این عدم موفقیت به نیمه

بار، اما باری دیگر، و برای شاید دهمین ۱۴۰۱های فروردینِ که شبی از شبگردد، تا اینبرمی ۱۴۰۰

ی از آمریکا وصل شدم و شبی در رشت، به صبحآپ در نیمهبار به طور اتفاقی از طریقِ واتساین

سوی خط، کیلومترها دورتر از من، بار در کمال تعجب، مردی با صدایی گیرا و کلامی روان، آناین

پاسخم را داد و تا نامِ احمدرضا احمدی و مهرداد صمدی را شنید، صدایش غرقِ شعف شد و وقتی 

من همین حالا »جا و در لحظه گفت ی مهرداد بگذارم، همانوگو دربارهخواستم با او قراری برای گفت

ی کولی، به دنبال رکوردی و مکانی شبِ رشت، در کافهو من در نیمه« ام، الان بهترین وقت استآماده

گشتم؛ رکوردم شد گوشیِ همراهِ دوستم احسان ابرقوئی و مکانِ آرامم شد ماشینِ برای ضبط صدا می

 بانِ گلسارِ رشت.روی کافه در شبِ خلوتِ خیاام روبهشدهپارک

ی ای چندهزار کیلومتری، با امیرعباس حامد دربارهروی صندلی جلوی ماشین آرام گرفتم تا با فاصله

که ما هستیم حرف بزنم و اگر امیرعباس حامد نبود، این از این ی زمانی در پنجاه سال پیشفاصله

روایتِ مهران حامدی، بخش ی، و بیها هم نبود، نه فقط روایتِ خودش، که روایتِ مهران حامدروایت

ماند، از این قرار که پیش از طرح نخستین پرسشم ای از زندگی مهرداد صمدی ناگفته و ناپیدا میعمده

ببینم آقا، شما که داری »در تماس مجدد با امیرعباس حامد، دو دقیقه بعد از تماسِ نخست، او پرسید: 

پسرعموی من که دوست و همراه نزدیکِ او بود، یعنی مهران  نویسی، حتما بای مهرداد کتاب میدرباره

و من حیران بودم که بعد از شش سال، مهران حامدی دیگر کیست؟ و این « ای دیگر؟هم حرف زده

ی ما بیشتر و پیشتر، مهران با مهرداد رفیق شود، از همهمهران نمی امیرعباس حامدی بود که گفت بی

بار دیگر باید کردم اینی مهرداد دارد و برو سراغش و من فکر میدرباره ها رابود و او بهترین حرف

ی مهرداد صحبت کند، کجای جهان دنبالِ مهران حامدی بگردم تا تازه اگر، و اگر دلش بخواهد، درباره

دریغ، ندیده مهران تهران است و بسیار هم مهربان و بی»در این حیرت بودم که امیرعباس حامد گفت: 

دهم تا با او اش را میمان که تمام شد، شمارهحال خواهد شد، حرفویم که از کمک به شما خوشگمی

زده شده بودم و شبِ فروردینِ رشت که شگفتو من بودم در نیمه« تماس بگیری و قراری بگذاری.

تر حالخوش وگویی با امیرعباس حامد را در پیش دارم و یاحال باشم که گفتدانستم حالا باید خوشنمی

ی مهرداد دارد و باید او را پیدا کنم و قراری های بیشتری دربارهگوید مهران حامد حرفباشم که او می



سخن بود مهران حامدی، و با او بگذارم، چنان که فردایش تماس گرفتم و قرار را گذاشتم و چه خوش

 دریغ بود امیرعباس حامد.چه مهربان بود احمدرضا احمدی و چه بی

ها باشند در ی اتصال اتفاقها، نقطهزدم تا این حرفهم میهم زدم، باید بهمنطق زمان را در روایت به

های زندگیِ ای از لحظههایی داشت، نور تاباند به لحظهاین روایت. اما، امیرعباس حامد هم حرف

ین اتفاق را روایت کند: دانست تا بتواند اتوانست، اساسا کسی نمیمهرداد صمدی که جز او، کسی نمی

من زمانی با مهرداد از طریق پسرعمویم مهران آشنا شدم که از انگلیس برگشته بود. یک روز مهرداد »

، با او کاری دارم. چون من با فروغ آشنا فروغِفرخزادمرا دید و گفت امیرعباس مرا ببر پیش خانم 

گی بود، من فروغِ همسایه را پیش از فروغِ هبودم، آشنایی ما هم از طریق ادبیات نبود، آشنایی همسای

جا بود و من ی پدری فروغ آنالدوله )ایرانِ فعلی( همسایه بودیم، خانهشناختم. در خیابان عینشاعر می

وآمد داشتیم، وسالِ من بود خیلی رفیق بودم و رفتسنویژه برادر کوچکش که همبا برادرانش، به

جدا شده بود و  پرویزِشاپورای که از همسرش ویژه در دورهدیدیم، بهبنابراین من فروغ را زیاد می

ی پدری بازگشته بود، حالا البته به یاد ندارم که آن زمان که من مهرداد را با فروغ آشنا مدتی به خانه

کردم، ساکنِ همان خانه بود یا رفته بود جایی دیگر و مستقل شده بود. اما یک روز با مهرداد رفتیم 

 «ی فروغ، و مهرداد را به او معرفی کردم.هخان

ی آشنایی فروغ فرخزاد و مهرداد صمدی روشن جا و با این روایتِ حامدی )امیرعباس( مسئلهاین

گذارد انجامد و تاثیری شگفت در زندگی هر دو میشود، آشنایی که به دوستیِ نزدیک و پرُباری میمی

ی دوام این دوستی یابد. حتما این گزارهاز مرگِ او دوام می ی مرگِ فروغ فرخزاد و نیز پسو تا لحظه

رسیم، حالا اما باید بدانیم برانگیز است، اما بعدا به روایت این تداوم هم میتا پس از مرگِ فروغ ابهام

مهرداد زمانی که انگلیس بوده، حالا دقیق یادم نیست چه سالی از »کارِ مهرداد با فروغ چه بوده؟: 

ای انگلیسی چاپ کرده اقامتش، چند شعری از فروغ را به انگلیسی ترجمه کرده و در مجلههای سال

ی فروغ دیدم که از کیفش درآورد و جلوی فروغ گذاشت، متاسفانه بود، این مجله را من آن روز در خانه

چند  زد،نام مجله را به یاد ندارم، اما این تصویر درخاطرم مانده که وقتی فروغ داشت ورقش می

که شد، مجله هم بیشتر شبیه کتاب بود تا شکل رایج مجلات ایران در آن زمان. مختصر اینای میصفحه

دانم کدام شعرهایش بودند به انگلیسی ترجمه و در آن مجله مهرداد چند شعری از فروغ را که نمی

که بدون واست بابت اینخای از آن مجله را برای فروغ آورده بود و میمنتشر کرده بودم و حالا نسخه

التالیفی به فروغ ها حقکه آن مجله بابت این ترجمهی او این شعرها را ترجمه کرده و نیز ایناجازه

حال بود و به مهرداد اطمینان داد که اصلا دهد عذرخواهی کند. فروغ اما آشکارا از این کار خوشنمی

ه لطف کرده و شعرهایش را ترجمه کرده، بسیار التالیف اهمیتی ندارد و همین کاین عدم پرداخت حق

 وگو با نگارنده.()امیرعباس حامدی، در گفت« برای او با ارزش است.

همین و تمام، روایتِ امیرعباس از مهرداد صمدی همین آشنایی او با فروغ فرخزاد است، مابقیِ روایت 

که امیرعباس اد از او، و نیز اینپوشانی دارد با روایت مهران حامدی و دیگر دوستانِ مهرداو، هم

اش با کند و دیگر رابطهحامدی یکی دو سال بعد ایران به مقصد اروپا و اندکی بعد آمریکا ترک می

های مهاجرت و اقامتِ مهرداد در ها بعد، در سالماند و تنها سالمهرداد و دیگر دوستان برقرار نمی

عباس از دیدار فروغ و مهرداد در همین روایت مختصر، بیند و بس. اما روایتِ امیرپاریس او را می

ی ی فکری دو انسانِ مهم، فروغی که در آستانهکننده در برقراری رابطهروایتی مهم است، روایتی تعیین

رسد و مهردادی که عظمتِ دانشش ( می۱۳۴۲ست و یکی دو سالی بعد به تولدی دیگر )انقلاب ادبی

« ستایش»گیرد تا او را ی فروغ فرخزاد به کار میجُستاری مهم دربارهرا دو سالی بعد برای نوشتن 

 کند.



در این میان باید پایِ احمدرضا احمدی را هم به این روایت باز کنیم. احمدرضا احمدی، دوستِ مهرداد 

غ ی این دو با فروی امیرعباس با مهرداد آشنایی پیدا کرده و حالا به واسطهواسطهصمدی، که انگار به

ی عمرش چقدر، چقدر به احمدرضا احمدیِ ماندههای باقیدانیم که فروغ در اندک سالفرخزاد. می

که پس از مرگش با نام –جا که در آنتولوژیِ ناتمامش جوان علاقه داشته و به شعرِ او اعتماد، تا آن

در کنارِ آغازگرانِ شعرهایی از احمدرضا احمدی را  -توسط نشر مروارید منتشر شد« از نیما تا بعد»

جواز ادبی »قولِ احمدرضا اساسا هایی با او رد و بدل کرده و بهشعر مدرن فارسی نشانده است و نامه

که مهرداد صمدی، چه رسیم به آنتر میدانیم و پیشو نیز می« او را در شعر ایران صادر کرده است.

عرِ او رویارو شد و دستِ شعر او را دریغ با شتاثیری بر شعرِ احمدرضا احمدی گذاشت و چه بی

ی ادبی ایران به صورت مبسوط معرفی کرد. اما و علاء و به جامعهگرفت، همراه با اسماعیل نوری

ی که به روایتِ این مسائل برسیم، بگذارید روایتی از احمدی بخوانیم دربارهاما، پیش از آن، پیش از آن

. کتاب طرح ۱۳۴۱آذر ماه آن سال آمد، سال »داد صمدی: اش با فروغ فرخزاد از طریقِ مهرآشنایی

عدد چاپ شد. مسعود کیمیایی و فرامرز قریبیان نصف آن را در ادارات به عنوان ۵۰۰من چاپ شد، 

مخمر آبجو یا آب معدنی فروختند. مرتضی ممیز یک شعر از این کتاب را در کتاب هفته چاپ کرد، 

یاد دارم. مهرداد صمدی از انگلیس آمده بود. همیشه او را به مرتضی ممیز پدر تعمیدی این شعر بود.

بودیم. مهرداد صمدی این کتاب را برای  ۱۳۱۹چهار کوارتت الیوت را ترجمه کرده بود. ما متولد 

الدوله بود. ی مزینی فروغ در کوچهفروغ فرخزاد برد. من یک کت و شلوار مخمل سبز داشتم، خانه

اش کجا بود، در زمین بود، من دیگر ماهی دریای بزرگی بودم، مدرسه ه خانهراستی چه اهمیتی دارد ک

خواستم سازی بود، در بیابان. من میتمام شد، فشار خون پدر طبیعی نبود، کیمیایی در یک شرکت راه

در جزر و مد دریا ویران شوم. در ماتی انگور هیچ باشم. مهرداد صمدی غروب آفتاب را زود دید و 

)احمدرضا احمدی، از کتابِ یک ضیافت خصوصی، « کار شدم.ا عبادت کرد، من ماندم. بیتنهایی ر

 .(۲۷ص

ی صمدی دانیم که در روایتِ احمدی، زمان درهم و برهم شده است، اندکی حتی، زیرا ترجمهالبته می

یی دیگر، ی دیدار فروغ و احمدرضا، و نیز چیزهاشود از حادثهاز کتابِ الیوت دوسالی بعدتر چاپ می

بینیم، روایتِ احمدی، از سیالیتی ادبی برخوردار است و قرار نیست به دقتی طور که میاما همین

گری نگارانه وفادار باشد، اما چه اهمیتی دارد؟ او تصویر خودش را از دیدار با فروغ و واسطهتاریخ

 داریم.دهد و ما همین نشانی او را عزیز میمهرداد به ما نشان می

کند، آید را حاشیه بدانیم، فرقی نمیچه در پیِ میارید روایت را اندکی به حاشیه ببرم، البته اگر آنبگذ

ی مهرداد صمدی است؛ اما جالب است بدانیم: فروغ فرخزاد دوبار به اش دربارهمتن یا حاشیه، همه

که – ۱۳۳۸بار در سالِ ، اولین«ی سینماییمطالعه»کند و هر دو بار به ظاهر برای انگلستان سفر می

بار در تهران که احتمالا مهرداد این– ۱۳۴۰بار در سال و دومین -مهرداد هم احتمالا در لندن بوده

بار است اگر فروغ را فقط سرگرمِ سینما تصور کنیم، سینما کارِ او بوده در این دو سفر، بلاهت -بوده

تنش مثل تایید خورشید در آسمان وسطِ روز است، چه با جانِ فروغ عجین بوده و گفاش، اما آنو علاقه

ی او در شک فروغ در پیِ شعر هم بوده، و شعر مورد علاقهشعر بوده، بنابراین در دو سفر، بی

مندش بروز ویژه در شعرهایش روایتچه فروغ بعدها در شعرش، بهشده و آنانگلستان هم یافت می

گان معتقدند فروغ شعر ایمان است، و به یاد بیاوریم که همهزبان داده، تاثیری از شعر روایی انگلیسی

ست. تاثیر سرزمینِ هرز تی. اس. الیوت نوشته و این تاثیری بدیهیبیاوریم به آغاز فصل سرد را تحت

زبان و خب حالا، مهرداد صمدی از کجا آمده؟ از انگلستان، و او شیفته و در کار چه بوده؟ شعر انگلیسی

شعر بلند و مشهور  ۱۳۴۳دانیم مهرداد سه سالی بعد از این، در سال ست که بدانیم و مییتر وقتو جالب

به فارسی برگرداننده و بر شعر او و اساسا  را از انگلیسی« چهار کوارتت»و درخشانِ الیوت، یعنی 



 ست کهزبان مسلط بوده. پس چه کسی بهتر از مهرداد صمدی برای معاشرت؟ بدیهیشعرِ انگلیسی

کرده می« ستایش»گذرد، و نیز مهرداد هم که فروغ را فکری نمیصحبتی و همفروغ فرخزاد از این هم

ای به زبانِ انگلیسی ترجمه و در مجله« تولدی دیگر»و شعرهایی از او را، حتی پیش از انتشارِ کتاب 

شعرهای فروغ به زبان ی انگلیسی منتشر کرده است. به این معنا و به خاطر این کارِ صمدی در ترجمه

کنیم و مهرداد صمدی که آن مجله را دیده باشیم، به روایتِ امیرعباس حامد اعتماد میآنانگلیسی، بی

ی شعر او به جهان، با کنندهدانیم و نخستین معرفیرا نخستین کاشفِ اهمیت شعرهای متاخر فروغ می

حتی به معنایی –نخستین نقد جدی و مهم را شان به انگلیسی. و نیز این مهرداد صمدی است که ترجمه

( یک سالی پس از انتشار ۱۳۴۳ی شعرهای فروغ فرخزاد در جُنگ طرفه )تیرماه درباره -تا امروز

تولدی دیگر و دو سالی پیش از مرگِ فروغ فرخزاد نوشته است، نگاهی به تاریخ نقد ادبی ایران نشان 

متأخرِ فروغ فرخزاد  -و دریغا-ی جدید شعرهای دورهی دهد پیش از مهرداد صمدی، کسی دربارهمی

که تر اینکم به جدیتِ مهرداد صمدی و به دقتِ او چیزی ننوشته بود و جالبنقدی ننوشته بود، یا دست

ی شعر فروغ فرخزاد اشاره کرده رسیم، به مسائلی دربارهتر میمهرداد در آن نقد که بعدها به آن دقیق

 زه مانده است.که تا همین امروز تا
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ِتهران،ِمقدمه ِیِیکِتحولدانشگاه 

های بسیاری را تا همین امروز مکانِ مهمی بوده و چهره -1313-ی تاسیسش دانشگاه تهران از لحظه

ی ایران تحویل داده است، های گوناگون به جامعههای نامدار زیادی را در حوزهبه خود دیده و چهره

 موثر و مهم این دانشگاه در طول تاریخ از حدّ شمارش خارجند.های چهره

ی چهلِ دانشگاه تهران نیز جویان دههی ارکان جامعه درحال تحول است، دانشست که وقتی همهبدیهی

هایی هستند این دانشگاه و با اندکی پس و پیش، از نامدارترین ۱۳۴۰های سالِ از جنمی دیگرند، ورودی

ی وارد دانشکده ۱۳۴۰روایت ما حضوری پرُرنگ دارند. و مهرداد صمدی در سالِ که به ویژه در 

کند، ی مهم پیدا میدورهکلاس و همشود. جایی که در آن چند همادبیات انگلیسی این دانشگاه می

شان از زنند و هر کدامدهند و دست به کارهای بزرگی میها جمعی را تشکیل میهایی که با آنچهره

دو سال بعدتر تا امروز از نامدارهای ادبیات معاصرند. مهران حامدی بر این عقیده است که یکی 

اما ماجرا در گرفتنِ این مدرک خلاصه نشد، قرار « مهرداد رفت دانشگاه تا مدرکی بگیرد، همین.»

ت، رفنبود بشود، مهرداد آدمی نبود که به یک مدرک قناعت کند، او هر جا که بود و هر جا که می

اش در دانشگاه ی تحصیلیاش به بعد، چنان که دورهی زندگیویژه از این لحظهشد، بهمنشأ کاری می

 گیر شد.تهران منتج به کاری و کارهایی چشم

هایی که هر کدام در آغاز راه بودند و در هایی اهل ادبیات آشنا شد، چهرهدر این دوره مهرداد با چهره

، محمدعلیِسپانلو، پرناصرِشاهین، نادرِابراهیمی، احمدرضاِاحمدی، لاءعاسماعیلِنوریراهِ شدن: 

ای نزدیک یک و... . مهرداد همراه با این چند نفر و دیگرانی در آینده جمیلهِدبیری، مریمِجزایری

 رسیم.جمع ادبی و سپس سازمان انتشارات طُرفه را بنیان گذاشت. جلوتر به روایتِ طُرفه می

رسد، نخستین نفری که در دانشگاه با مهرداد آشنا شد و به نوعی نبوغش را ظر میطور که به ناین

من در کنکور دانشگاه قبول  ۱۳۴۰سال »سریع دریافت و به دیگران معرفی کرد، نادر ابراهیمی بود: 

ی زبان و ادبیات انگلیسیِ دانشگاه تهران، تقریبا با نخستین کسی که در کلاس آشنا شدم و رفتم رشته

قدر رفوزه شده بود که من تر بود، اما آنشدم نادر ابراهیمی بود، نادر البته چند سالی از من بزرگ

زمانی و از طریق نادر وقتی رفتم دانشگاه با او همکلاس شدم. رفاقتِ من با نادر شکل گرفت در کوتاه

کرد، حقیقتش البته ف میبا مهرداد صمدی آشنا شدم، نادر او را کشف کرده بود و مدام از مهرداد تعری

ی دانش و فراستِ او شدم، انگلیسی را با مهرداد تعریف هم داشت، من هم وقتی با او آشنا شدم، شیفته

کرد و بسیار کتاب خوانده بود، بسیار. البته مهرداد هم یکی دو سالی از ها صحبت میی انگلیسیلهجه

 با نگارنده(. وگوعلاء، در گفت)اسماعیل نوری« تر بود.من بزرگ

ی دلیل بازگشتِ مهرداد از لندن به ایران و اوضاع روحی او، دلیل بازگشتِ رسیم به ارائهجا میهمین

ی علاء صحیح نیست، اما دربارهدانیم که روایت نوریتر از قولِ حامدی خواندیم و میمهرداد را پیش

 در یصمد مهرداد»طور دیده است: نگوید و او را ایعلاء درست میحالِ روحی مهرداد شاید نوری

 بود، رفته انگلستان به و کرده استفاده نفت شرکت بورس از داشت؛ سالسال{ ۲۱}درواقع  ۲۳ زمان آن

« .بودند گردانده برش ایران به روان تختِ  با و شده دپرسیون و یروح مشکلات دچار جاآن در

مهرداد صمدی با »، سایت شخصی.( و «ای که جوان بود...زمانه»ی علاء، از مقاله)اسماعیل نوری

جا بود و خوشش نیامد و برگشت، بورس شرکت نفت رفت انگلیس تا مهندسی نفت بخواند، دو سالی آن

چهارسال آنجا ی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران قبول شد، مدتی ماند و کنکور داد و در رشته

 وگو با نگارنده.()احمدرضا احمدی، در گفت« درس خواند و لیسانس گرفت.



علاء از شود با تصویر و یادِ نوریسو میدرنگ باید روایتی از نادر ابراهیمی را بخوانیم که همبی

. گفتندیم طورنیا. داندیم کرده لیتحص یهایسیانگل یلیخ از بهتر گفتندیم را، یسیانگل زبان»مهرداد: 

 که بودم دهید چشم به بارها را نیا امّا خلاف؛ ای ندیگویم درست بفهمم که نداشتم را سوادش که من

 با و شدیم خم مهرداد مقابل در مرتبا  . افتادیم لکنت به ،لسونیو ما استادِ  شد،یم کلاس وارد یوقت

 ضمنِ  و« .دییآیم من کلاس به که دیدهیم افتخار من به شما»: گفتیم یآکسفورد یبایز یسیانگل

 کم. بود گرید یجاها حواسش مهرداد، امّا «است؟ طورنیهم»: دیپرسیم مهرداد از یاپیپ هم سیتدر

 .بدهد جواب که آمدیم شیپ

. یسیانگل اتیّ ادب یهرشت ؛میرفتیم اتیادب یهدانشکد باهم ما: کنم شروع یترمناسب یجا از دیبده اجازه

 کلاس کی یبرو دیبا ندیگویم: گفت و برگشت و رفت. دندیطلب دفتر به را او یروز ماه، کی از پس

 .یزنیم همبه را کلاس تعادل. ستین تو یجا نجایا. ینیبنش بالاتر

 .دوّم کلاس برود که کردند بیتصو و

 باز که بود دهینرس مهین به سال هنوز. بود گرید یجاها حواسش او امّا م؛یکردیم نگاهش حسرت با ما

 .بالاتر یبرو که کن قبول. شودینم هم نجایا: گفتند و کردند شیصدا

)نادر ابراهیمی، از مقدمه بر چاپ دوم چهارکوارتت، « .کردند دورترش و دور ما از ظاهرا ، هم، باز

 .(17انتشارات فکر روز، ص 

ی زندگی، خویشانِ صمدی در این دورهکند؟ روایتِ دوستان و هایش اغراق میآیا نادر ابراهیمی در گفته

ی صمدی وجود ندارد، مهرداد همین ی ابراهیمی دربارهحاکی از آن است که هیچ اغراقی در نوشته

آموزی مهرداد از ایام تر از قولِ مهران حامدی خواندیم که فرآیندِ زباندان، پیشقدر زبانبود: همین

ست که چنین آدمی، اگر سه سال در لندن، در قلبِ دیهیکرد، پس بکودکی همه را انگشت به دهان می

زند و زبانِ ادیب حرف میپای یک انگلیسیزبان زندگی کند، طبیعتا انگلیسی را همادبیات انگلیسی

ی آدمی با کند، این روایتِ عجیبی نیست، دربارهقدر و اندکی بیشتر متنِ انگلیسی را درک میهمان

 اشقیافه»زد: می« همتعادل کلاس را به»شود و شد، و او د طبیعی طی میمختصات مهرداد، این فرآین

 حرف ترمآبانهیانگلیس هم مانزبان یانگلیس یهامعلم از را یانگلیس زبان و خوردینم هایایران به

 از. بخواند بلند یصدا با را الیوت. اس. یت یشعرها داشت دوست و افتادینم لبش از سیگار. زدیم

 نوشته خوش یخط به یبرگ صد یهادفترچه در بود خوانده که را یکتاب هر یخلاصه دور، یهاسال

ای که زمانه»ی علاء، از مقاله)اسماعیل نوری« .بود کرده سیاه را کتابچه جلد پنج چهار جمعا و بود

حامدی  های مهرانست بر روایتعلاء مهر تاییدیی نوری، سایت شخصی.( این نوشته«جوان بود...

علاء جایی دیگر که نوریهای نوجوانی، چه اینخوان بودنِ مهرداد از سالو مهربانو صمدی از کتاب

شان را خوانده های مهرداد افتاده بود دستِ نادر و همهاین کتابچه»کند: ای هم اشاره میی بامزهبه نکته

شان خبر داشت و نخوانده مُلا شده بود، همه کتاب بخواند، از محتوای همهآنکه آنبود، درواقع نادر بی

هایش شرح و نقد نوشته هایی که خوانده بود، در کتابچهی کتابقدر دقیق دربارهدانید، مهرداد آنآخر می

وگو با علاء، در گفت)اسماعیل نوری« ها!بود با خواندنِ خود کتاب ها مساویبود که خواندنِ همان

 نگارنده.(

ی لیسانس را کمتر از چهارسال ها، گویا مهرداد دورهی تحصیلی )بنابر روایتد سالهی چندر همین دوره

مهرداد رُخ داد، مهرداد  های مهمی در زندگیِ ادبیاز سر گذراند، احتمالا سه ساله لیسانس گرفت( اتفاق

بیایید  ی چهل کارهایش را کرد، چه ترجمه و چه تالیف، امای نخستِ دههبه صورت متمرکز در نیمه

 ها.ی دانشگاهِ مهرداد را ببندیم و بعد برسیم به دیگر کارهای او در این سالپرونده



در این نوشتار، دقت در ترتیبِ زمانی چندانی اهمیتی ندارد، زیرا که با تقویم مشخصی از زندگی 

سو، سو و آنرو نیستیم، حقیقت امر هم، چند ماه اینهای دیگران از او روبهمهرداد و نیز در روایت

ی تحصیلیِ او برسیم به پایانش و در این سفر، زند، پس از ابتدای دورههم نمیچیزی را در کارِ ما به

ها با مهرداد دوستی داشت، دوستیِ دوری هم، ابتدا روایتی بخوانیم از دوستی دیگر که در همین سال

 اتیادب یدانشکده در من ۱۳۴۰ سال»: اما خارج از جمع دانشگاه زبان و ادبیات انگلیسی به او پیوست

 ءعلاینور ی، اسماعیلنیحس غفار مثل میرفقا از تن چند و خواندمیم درس یاجتماع علوم یرشته در

 که شدم آشنا زین مهرداد با من دوستان نیا توسط جهینت در ی،سیانگل زبان یرشته در یریجزا میمر و

 اما .بود مهرآباد فرودگاه بارِ  خصوصهب ،کافه آن به کافه نیا از شبانه هاییولگرد حدّ  در روابط البته

لطفعلی  استاد آنکه تا .است جلوتر یلیخ یلیخ رفقا یهیبق از یسیانگل زبان در او که میشد متوجه

 یسیانگل شاعر کی یدرباره هم مهرداد .داد یقیتحق کار کی شاگردان به معمول برحسب صورتگر

پر ویلیام باتلر ( }احتمالا منظور شاهینرفته ادمی نه ای میگویم درست را اسم دانمینم)« تسیر» نامهب

 کرد اعلام صورتگر که بود یتخصص و قیدق قدرآن شانیا نوشته .نوشت یارسالهییتس است( 

 .فرستدیم سیانگل در دانشگاه کی به را رساله بود گفته ایگو .ندارد را آن یرو اظهارنظر تیصلاح

 پر، از یک یادداشت به نگارنده.()ناصر شاهین« .میستینگریم احترام دهید با او به ما یهمه بعد به آن از

من بامدادم »ی احمد شاملو، ی کتابِ یادنامهپر را از طریقِ سعید پورعظیمی، گردآورندهی شاهینشماره

گذارم، با مهربانی می ی صمدی را با او در میانگیرم و مسئلهآورم، تماس میبه دست می« سرانجام

پر نویسد، و شاهینها را برایم در ایمیلی میگوید که شناختِ اندکی از مهرداد دارد، اما همین اندکمی

رسد و کلمه هم نمی۵۰۰ی او به ام، نوشتهها به شمایلی از مهرداد رسیدهداند که من از همین اندکنمی

خوانید، اما همین تصویرهای اندک هم های دیگر میصلی آن را خواندید و مابقی را در فبخشِ عمده

ی مهرداد از چهار کوارتتِ ی بازچاپِ ترجمهدر این روایت غنیمت است، نادر ابراهیمی در مقدمه

ی یک شاعر انگلیسی: ی او دربارهی رسالهپر دربارهگذارد بر حرفِ شاهینالیوت نیز، تاییدی می

 حدود- نوشت سیانگل یشعرا نیتریمیقد از یکی یهدربار سدیبنو خواستیم که را اشنامهانیپا»

 مانده او از که را یشعر چند و بودند ننوشته یکتاب شاعر نیا یهدربار زمان، آن تا و -صفحه ستیدو

: نوشتند اشنامهانیپا ریز هاآن. میداشت یسیانگل استاد دو دانشکده، در ما، .بودند نکرده ریتفس بود

 نظر جاآن استادان تا آکسفورد دانشگاه دیبفرست را نیا. ستین ما حدّ  در کتاب، نیا باب در اظهارنظر

 یهنیهز با- نجایا دیایب آدم نیا. است توجّه انیشا اریبس که آمد غامیپ. فرستاد هم صورتگر دکتر. بدهند

 .ردیبگ سیانگل اتیّ ادب یدکترا و کند دفاع اشنامهانیپا از -ما

 .ستییاحمقانه کار. رومینم: گفت م،یکرد هرچه

 وادارش دیتوانینم چرا دیهست دوستانش که شما است؟ احمقانه چرا آخر: که زد پرَ پرَ -همسرش– لهیجم

 ها؟ برود؟ که دیکن

)چهار کوارتت، انتشارات فکر روز، « .او رِ یدناپذیترد نبوغِ  او؛ نبوغ مغلوبِ  م؛یبود او مغلوب ما امّا

 .(18، ص 1368سال 

 بود كامل و مفصل قدرىهب مهرداد لیسانس تز»کند: جمیله، همسرِ مهرداد، حرفِ ابراهیمی را تایید می

اما مهرداد نرفت،  یرد،گب دكترا و برود لیسگان به تز این با تواند،مى وا گفت صورتگر دكتر كه

 وگو با نگارنده.()جمیله دبیری، در گفت« ی این کارها را نداشت.حوصله

ی مهرداد صمدی و نیز نامهتوانم به موضوع اصلی پایانمن از چند طریق پیگیری کردم تا ببینم می

آمیز نبود، در آخرین قدم از دوستم هایم موفقیتمتن آن در دانشگاه تهران دسترسی پیدا کنم یا نه، تلاش



واهش کردم تا او نیز های این دانشگاه دسترسی داشت، خنامهزاده که به آرشیو پایانعلی حاجیان

دانیم این ای حاصل نشد، حتی نمیوجویی بکند و علی لطف کرد و پیگیر شد اما باز هم نتیجهجست

نامه هنوز در آرشیو دانشگاه موجود است یا که نابوده شده، هرچه هست امیدوارم در آینده به پایان

ی از نقد ادبی ایران را مورد بازخوانی طریقی بتوان به این متن دسترسی پیدا کرد و با انتشار آن سند

 قرار داد.

کنیم و های نزدیکانِ او، اعتماد میبندیم، به روایتجا میی تحصیلی مهرداد صمدی را همینپرونده

 او از بعدها»کنیم: ستاییم، حتی به این حرفِ ابراهیمی هم اعتماد مینبوغش را در زبانِ انگلیسی می

: داد جواب .تهران دانشگاه در ،بدهد درس سیانگل یِ وسطا قرون اتِ یّ ادب دیایب لااقل که خواستند

 ما و .دیکنیم آشفته را خوابم شما ظهر، کینزد تا بخوابم، روقتید تا هاصبح خواهدیم دلم توانم،ینم

 را تیّ خاصیب ۀنامیگواه همان که میدیتراشیم را خودمان واحد واحد و میبود مدرسه شاگرد هنوز

کنیم که مهرداد اگر .( و باور می18، ص 1368)چهار کوارتت، انتشارات فکر روز، سال « یم...ریبگ

ی دانشگاه تهران و یا شاید هم آکسفورد، یا هر دانشگاهِ دیگری خواسته بود، حالا از اساتید بازنشسته

کرد، ی جمع میاش را حالا در هشتادواندی سالگی مقالاتِ پژوهشیدر انگلستان بود و داشت مجموعه

هایش در زبان بود و کلاساش از ادبیات انگلیسیهای پیشینهای سالو یا به فکرِ بازنگری در ترجمه

شدند، و یا شاید های دیگر سرِ کلاسش حاضر میشد و از دانشکدهدانشگاه تهران پرُجمعیت برگزار می

ز انقلاب را در خانه به کارِ پژوهش و های پس اشد و استاد، سالالتدریس میهم پس از انقلاب ممنوع

کدامِ این دو ژست بخشید، بیش از پیش، اما نه، مهرداد هیچگذراند و زبانِ فارسی را غنا میترجمه می

توانست برگزیند، مهرداد به راهِ دیگر رفت، چون باید به راهِ را برنگزید، یا بهتر است بگوییم نمی

 گذاشت، و گذاشت.حد و حصرش محروم میدانشِ انبوه و بیرفت و زبان فارسی را از دیگری می

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ



 بهِسادگیِیکِازدواج

ای شخصی در زندگیِ او فکریِ مهرداد صمدی و به لحظهروشن-توقفی بدهیم در روایتِ زندگی ادبی

ی زبان دانشکدهدانشگاهیِ او و دیگر دوستانش، در ی دبیری، همی ازدواجِ او، با جمیلهبرسیم: به لحظه

« .خودمان یدانشکده یفرانسه زبان یرشته شاگرد جمیله،. داشت هم زن»ی دانشگاه تهران: فرانسه

 نماند ناگفته»، سایت شخصی.( و نیز: «ای که جوان بود...زمانه»ی علاء، از مقاله)اسماعیل نوری

)ناصر « .کردندیم اعلام شوهر و زن را خود هم هاآن و .میدیدیم لهیجم همراه را او آغاز از ما که

)جمیله « .میکرد ازدواج باهم ۱۳۴۱ سال ام»تر: پر، از یک یادداشت به نگارنده.( و دقیقشاهین

 وگو با نگارنده.(دبیری، در گفت

وارد دانشگاه  ۱۳۴۰فرض که مهرداد سالِ به اعتبارِ تاریخ ازدواج مهرداد و جمیله و با قبولِ این پیش

علاء یا سالِ دوم دانشگاه با مهرداد آشنا پر و نوریه است، بنابراین باید بپذیریم که شاهینتهران شد

شان از همراهیِ مهرداد و جمیله پس و پیش شده است، که مورد دوم با درنظر گرفتنِ اند و یا روایتشده

ازدواج مهرداد و جمیله نماید. اما روایتِ کاریِ حافظه، بدیهی میقرن از واقعه، و فراموشگذشتِ نیم

، به تهرانِ قدیم، تهرانی که ۱۳۴۱را باید از طریق دیگری پیِ بگیریم، باید برگردیم به تهرانِ سالِ 

اند. برای برگشتن به هم مرتبط نشدهی نقاطش مانند امروز بهاندازی است، اما هنوز همهدرحال پوست

کنیم، و راویِ آغاز می ۱۴۰۱قرن بعد، در بهارِ مای در قیطریه، نیقرنِ پیش، روایت را از خانهنیم

در »های کودکی تا بعد: ی سالست، دوست و خویشِ نزدیک مهرداد، در همهروایت هم مهران حامدی

ی ازدواجش پیش آمد، این را قبلش بگویم خواند، مسئلههایی که در دانشگاه تهران درس میهمان سال

آمد... حالا شان میها از او خیلی خوشویژه دخترخانومد، بهداشتنی بوکه مهرداد شخصیتِ دوست

شان، دیدم ام خانهداشتنی بودنش را درک کنید: یک روز رفتهگویم تا بیشتر این دوستای هم میخاطره

آمدم سمتِ خانه، پسری سرِ کوچه جلویم را گرفت، صورتش کبود است، گفتم چه شده مهرداد؟ گفت می

هشدار بود که دست از سر آن دختر برداری، گفتم کدام  وبید توی صورتم و گفت اینناغافل با مُشت ک

گویی؟ زیادند )خنده(. من عصبانی شدم و گفتم برویم پسر را پیدا کنیم و من حسابش را شان را مییکی

رداد طور آدمی بود مهکن مهران، تمام شد. اینگفت ولشخندید و میبگذارم کفِ دستش، مهرداد اما می

گرفت، اما خب مهرداد با جمیله ازدواج کرد، این را هم سهل گرفت: یک روز من چیز را سهل میهمه

خواندم، مهرداد زنگ زد و گفت: مهران، خوبی؟ ماشین دور و ی خودمان نشسته بودم و درس میخانه

تم بله، الان توانی مرا ببری جای دوری؟ گفبرت هست، گفتم بله، ماشین پدر خانه است، گفت: می

آیم. گفت: خب پس لباس تمیز و نو بپوش. من هم پوشیدم و فولکس واگنِ پدرم را برداشتم و رفتم می

ام پارس چه خبر است؟ گفت: مراسمِ عروسیدنبالش. گفت: برو سمتِ تهرانپارس، گفتم مهرداد تهران

ی یر شده، کمی تندتر برو... همهمقداری هم داست، لازم بود یک نفر با من باشد که گفتم تو بیایی، یک

گویی؟ گفت شود؟ من اما هول شده بودم و گفتم: مهرداد جدی میها را در آرامش گفت، باورتان میاین

ها ی جمیله اینبله، بله، برو تا زودتر برسیم... رسیدیم و دیدیم کلی آدم و یک آخوند در حیاط خانه

دی نشسته است... گفتم مهرداد دسته گُل یادمان رفت... گفت: ی سفیاند و جمیله هم با لباس سادهنشسته

مان را ها نداریم، من فکر کردم بهتر است با جمیله ازدواج کنم، تصمیمخواهد، ما از این حرفنه نمی

دانستم، مراسم مختصر عقد برگزار شد و حاضران هم گرفتیم. رفتیم داخل و بنده ساقدوش بودم و نمی

شود؟ مراسم ی مهرداد فقط من بودم، فقط من! باورتان میله بودند، از طرف خانوادهی جمیهم خانواده

ی خودمان که مهرداد گفت: مهران خلاصه تمام شد و من رفتم خداحافظی کنم و برگردم سمتِ خانه

آیی مرتیکه؟ تو همین الان زن آیم، حالا من مات مانده بودم و گفتم کجا میصبر کن من هم با تو می

اش در نهایت خوشحالی و رضایت کنیم، با جمیله و خانوادهکاریش می رفتی! گفت حالا برویم، بعدا یکگ

شود؟ عروسی مهرداد همین بود، شان، همین، باورتان میخداحافظی کردیم و مهرداد را رساندم خانه



وگو دی، در گفت)مهران حام« چیز برگزار شد.هیچ اتفاقی را پس و پیش نکردم، به همین سادگی همه

 با نگارنده.(

 بینیم، نه؟گیری را در این روایت میگرفت و این سهلچیز را سهل میمهرداد همه
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ِی خانم زمانِ محمدعلی سپانلو()یک سطر از منظومهدرِآنِخواب،ِتهرانِجوانِبودِ

)اسماعیل « بود پیرِ طریقتِ ما انگار. مان، اما در همان جوانی، مهرداد شدهما جوان بودیم، همه»

 وگو با نگارنده.(علاء، در گفتنوری

تر مهرداد صمدی بود. ما در گروهی که درست کرده بودیم... در بین ما از همه باسوادتر و بافرهنگ»

)احمدرضا احمدی، از کتاب یک ضیافت خصوصی، نشر « کرد.درواقع، او بود که ما را اداره می

 .(۱۹۶قطره، ص

ی چهل نفس ی چهل، این دایره تودرتوست، ما در دههگردیم به دههیم، بازمیرواز هر طرف که می

کوشیم آوریم و میهای آن دورانِ ماضی به کتابت میای را از لحظهکشیم در این نوشتار، هر لحظهمی

در جغرافیایِ آن دهه شد، و چراغِ ما های تاریخی مینور بتابانیم بر کارهایی که در آن لحظه لحظه

ست، و هرآنچه به او مربوط است، چراغِ ما، ردّ مهرداد وجوی مهرداد صمدیگوشه به گوشه در جست

ای ای مهم، لحظهرساند به لحظهی چهل شمسی. و این چراغ ما را میی ادبیِ دههزند روی نقشهرا می

ست که قدر بدیهیاهد داشت، اما آنی چهل هم وجود داشت و احتمالا وجود خوکه پیش و پس از دهه

آید و ست که در پِی میی آن چیزیی چهل بدانیم که نیازی به اثباتش نیست، اثباتش همهاوجش را دهه

هایی که دورِ هم، یا گردِ هم بودند و کاری را به ثمر گرایی، دسته دستهدر دیگر نوشتارها آمده: محفل

های ی شدن است، چه شدنی چهل، دههد و نشد به ثمر برسانند، دههرساندند، یا جمع بودند اما نتوانستن

زنند، بله، دست گیرند، به کار می پردازند، دست به کاری میها، محافل شکل میکارهممتد و چه نیمه

کند، فرقی ی مسلحانه، فرقی نمیزنند، گاهی برای انتشار یک جُنگ و گاه برای مبارزهبه کاری می

کنند، اما نهایتا قرار است هر کدام کاری کنند، دست شان فرق میو نیت در شکل اجرایی کند؟ چرانمی

ایم و دانیم و خواندهبه کاری بزنند و چیزی را از جایی بردارند و به جایی دیگر بگذارند، و خب، می

بگذارند، گیرم  شان توانستند کاری کنند و چیزی را از جایی بردارند و جایی دیگرایم که بسیاریشنیده

 خواستند، اما قدم برداشتند و حرکت کردند. ی آن چیزی که میکه نه همه

ی چهل را بنویسیم، کارِ ما این های ادبی و هنریِ دههجا قرار نیست ما تاریخِ محافل و نیز جُنگاین

آورد. اها درمیجچه را ما کارِ ما مرتبط است و چراغِ ما سر از آننیست، اما هست، چرا هست، اما آن

تر بگوییم از ی چهل، یا دقیقاما توالی تاریخی را کنار بگذاریم و به اختصار بدانیم: در ابتدای دهه

کنند: یکی دولتی و دیگری خصوصی. اولی کتاب ی مهم آغاز به کار میدو مجله ۱۳۴۰همان سالِ 

شماره از آن  ۱۰۴ی که مجموعا اشود، مجلهی کیهان منتشر می)کیهان( هفته است که زیرنظر موسسه

کند. و تا همین امروز، تا آغاز به کار می ۱۳۴۰شود. کتاب هفته از مهرماه منتشر می ۱۳۴۲تا سالِ 

سازی در آن منتشر شده است، ازجمله ست و آثار درخشان و تاریخی مهمیهمین حالایِ ما، مجله

ها در صدرِ اند و حضورِ همین چهرهآذین بودههسردبیرانِ آن هم احمد شاملو، صدرسید جوادی و م. ا. ب

رسیم و با آن کار ی یک نشریه، طبیعتا خود گواهِ اهمیت آن است. به کتابِ هفته، جلوتر میتحریریه

جُنگی به سردبیریِ سیروس طاهباز، از  ۱۳۴۰داریم، مفصل. در همین اثنا، و چه جالب، در آبان ماهِ 

شود، جُنگِ آرش، که این جُنگ ی مرگش منتشر میها تا لحظه آن سالی هنر و ادبیاتِ جوانانِ شیفته

ی دیگران های پس از انقلاب برعهدهماند و بعد، هدایتش تا سالهم تا سیزده شماره زیرنظرِ طاهباز می

ی چهل های دههاز آغازگران و موثرترین -گذاریم: مجلهشان را میمسامحتا نام–است، بگذریم، این دو 

بار منتشر ی ملکوتِ بهرام صادقی در کتاب هفته برای نخستینها: قصهاند، بسنده کنیم به همین مثالهبود

 شد و ایمان بیاوریم به آغاز فصلِ سردِ فروغ فرخزاد در آرش.



شان از اندرکاران، طوفانی آغاز شده بود و دستی چهل با این دو مجلهپس بهاری خوش بود، دهه

که هر دو مجله در قطع کتاب منتشر شدند و همین هم جوان درهم بودند، جالب اینهای گذشته و نسل

شان اندرکارِ چاپ جُنگ شدند و اغلبی چهل دسترویه شد برای دیگران، برای دیگرانی که در دهه

 های سبز، لوح و... و اینک جُنگ طرفه.همین قطع را برای انتشار برگزیدند: جُنگ اصفهان، فصل

. ۱۳۴۳ی منتشرشده در سالِ جا با جُنگ طُرفه است، و آن دو شمارهبیش و پیش از همه، اینکارِ ما 

لای ای داشت و تاریخی، و آن تاریخ را باید لابهاما جُنگ طرفه، فقط آن دو کتاب نبود، و نیست، پیشینه

تند و منتشر شدند. که چه شد  تا آن دو شماره شکلِ کتاب گرفوجو کرد، و اینها جستها و روایتگفته

واسطه بهرام علا، بهمقدمتا نوشتیم که در دانشگاه تهران جمعی با یکدیگر آشنا شدند: اسماعیل نوری

ی صمدی با احمدرضا ی ابراهیمی با مهرداد صمدی و به واسطهبیضایی با نادر ابراهیمی و به واسطه

گی با غفار حسینی و بعد و همه -بود!آمد و عضوی بیرونی این یکی استثنا از دانشگاه نمی–احمدی 

ی دبیری، پر، و بعد اکبر رادی، و بعد مریم جزایری، و بعد جمیلهمحمدعلی سپانلو و بعد ناصر شاهین

آبادی و... . پس جمعی شکل شان: داریوش آشوری، جعفر کوشعلا و بیفزایید به همهو بعد پرتو نوری

و به محفل کشید و از هم پاشید. اما چگونه شکل گرفت؛ گرفته بوده، این جمع از رفاقت شروع شد 

ی هم، و چه خوب، اما اگر قرار باشد سطر به سطر همهشان هم نزدیک بهها بسیار است، همهروایت

ها را نقل کنیم، سردرگمی در سند تاریخی پیشِ روی ما خواهد بود، بنابراین روایتِ مستقر را روایت

ای ی گروه طرفه مقالهست که مشخصا دربارهعلاء که تنها کسیماعیل نوریی اسکنیم بر مقالهبنا می

کنیم و نقلی، تا های دیگر هم اشارتی میلای آن به روایتمستقل نوشته است و اگر نیازی بود، در لابه

 علاءرو شویم. روایت نوریچه تا امروز بوده روبهتر از آنجا با روایتی کامل، کاملاز هر حیث این

 یبازگشائ و 1341 فروردین در»شان آمد، ابتدا بخوانیم: هایی که پراکنده نامرا از نزدیک شدن آدم

 یدانشجو اگرچه او. پیوست من و بهرام و نادر و مهرداد جمع به هم سپانلو یمحمدعل دانشگاه،

 شرکت هم ادبیات یدانشکده یاجتماع علوم یرشته یهاکلاس در یصباح چند اما بود حقوق یدانشکده

 را دیگر چیز هر و داندیم شاعر صرفا   را خود دیدمیم که بود یکس اولین ساله 22 یسپانلو. کردیم

 یخیل را سپانلو کار مهرداد اما نداشت اعتقاد سپانلو یشعرها به چندان البته بهرام. شماردیم آن بر فرع

 همسر یدوم این که آورد ما جمع به را یشیبان یپر و پر شاهین ناصر خود با هم سپانلو. بود پسندیده

 ما جمع ثابت یپا هم منوچهر نتیجه در و یوشیج، نیما به گروندگان نخستین از بود، یشیبان منوچهر

 نام به یاساله 29 مرد هامانیهمکلاس میان در کردم کشف که بود نرسیده پایان به هنوز فروردین. شد

 با یزودهب من. آیدیم کلاس به کمتر کند یم کار نفت یلوله خط در چون که هست هم یحسین غفار

 آن در که کرد آشنا یفرس بهمن با را ما هم او. کردم آشنا خودمان جمع با را او و شدم یصمیم نیز او

ی علاء، از مقاله)اسماعیل نوری« .کرد یم اداره را سخن یکتابفروش ینادر کافه کنار در روزها

 ، سایت شخصی.(«بود...ای که جوان زمانه»

این جمعِ مشتاق، هر کدام کم یا بیش از پیش با خود تجربه و دانشی آورده بودند و حالا گردِ هم بودند، 

روند، حتما، سرنوشتِ ست که این جمعِ مشتاق، به راهی و کاری میهدفی اما، البته در ابتدا، اما بدیهیبی

 چنین شد.ینی تاریخ چنین است و اهای شیفتهمحتوم جان

های دوم و سوم این جمع، او را به عنوان محور قبول نداشته باشند، ست که لایهمحور اما که بود؟ بدیهی

شان در این روایت پرُرنگ بوده تاکنون و ها که طنینِ نامهای نخستین، همانهر یک به دلیلی، اما لایه

کاری »شدن و . اما کلیدِ جمعپنداشتند، به درستیتر هم خواهد شد، مهرداد صمدی را محور میپرُرنگ

قرار های بیکه تمامِ مسئله هم همین کاری کردن بود را، مهرداد زد، و کارِ رایج آن جان« کردن را

توانست باشد؟ حتما نوشتن و به دستِ مخاصب ی شکوفایی هنر و ادبیات، چه بود؟ چه میدر آن دوره



 در ما از یجمع ،1341 سال آبان یظهرهابعداز از ییک در»رساندن، پس مهرداد کلیدش را زد: 

 از اکنون اسمش که) یدکتر که گفت رسید راه از که مهرداد. بودیم نشسته ادبیات دانشکده یسرسرا

 او از است دوست او یخانواده با چون و کند منتشر یادب یمجله یک دارد قصد( است گریخته ذهنم

 عنوانهب را شماها اسم هم من که کرد اضافه مهرداد. بگیرد برعهده را نشریه یسردبیر که است خواسته

)اسماعیل « !کنم یمعرف او به را شماها است قرار بعدازظهر فردا و امداده او به تحریریه هیئت

 ، سایت شخصی.(«ای که جوان بود...زمانه»ی علاء، از مقالهنوری

ای بود به مجله»از این مجله و صاحبش:  علاء باید بیفزاییم روایتِ تکمیلی سپانلو رابه روایتِ نوری

شما »گفت: اش بود من یادم هست که به ما میای که در خانهزاده نامی... جلسهنامِ بدیع، مال دکتر بدیع

وگو با محمدعلی )تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران، گفت« هم بیایید مثل اخوان صفا مطالبی چاپ کنید.

 سپانلو، نشر ثالث.(

 بالاتر یکم بود، شمیران خیابان یشرق یهاکوچه از ییک در دکتر یخانه»علاء: وایتِ نوریو باز ر

 سرش یبلائ چه اکنون دانمینم که روزها آن روژِ مولن یسینما از ترپائین و جمشید تخت با تقاطع از

 تهیه بعد ماه یک تا را اول یشماره مطالب شد قرار و گفت ما یراهنمائ در یسخنان دکتر. است آمده

 ینویسنده یک یطنزها از یمقدار پذیرفتم هم من و گرفت برعهده را یکار هرکس. بدهیم بدستش و کنیم

 .برگردانم یفارس به بودم یافته انگلیس و ایران یفرهنگ انجمن یکتابخانه در را کتابش که را یانگلیس

 اکنونهم او نام که شد برگزار مهرداد دوستان از ییک یخانه در «تحریریه هیئت» این یجلسه اولین

 این که گفت یابراهیم نادر و سپانلو و من به مهرداد جلسه این به رفتن از قبل. است گریخته ذهنم از

 اعضاء از که) یاحمد عبدالرحیم یپسرعمو و ساله، 22 ،یاحمد احمدرضا نام به دارد یرفیق او دوست

 یسابق یهایاتوده ثقل مرکز که بود صدف ینشریه و کودتا از قبل مردم روزنامه یتحریریه هیئت

 با زندان در او شد؛یم محسوب آذینــبه اعتمادزاده محمود و ابتهاج هوشنگ ،یکسرائ سیاوش همچون

 محسوب داراستخوان یجمع عضو خلاصه و بودند برگردانده یفارس به را کتاب چند مسکوب شاهرخ

 یکتابفروش در احمدرضا این که گفتیم مهرداد(. بودم ندیده را آقایان این از کدامهیچ هنوز من. شدیم

 ادامه تحصیل به دبیرستان از پس و کندیم کار آبادشاه خیابان رد -هاندیش انتشارات نام ـبه عمویش

 به را جدید کاملا   شعر ینوع که «طرح» نام به است کرده منتشر یشعر کتاب هم اخیرا   و است نداده

 من روز آن. بود کرده دعوت جلسه در شرکت یبرا هم را او مهرداد. کندیم یمعرف یفارس ادبیات

 .شد عمیق سرعتهب او با امیدوست و یافتم برخوردخوش و یداشتندوست بسیار یجوان را احمدرضا

 کس هر که داشتیم یاجلسه باریک روز چند هر. گذشت نشریه مطالب یتهیه به ماه یک از بیش یکم

 اغلب جلسات این در. کردیمیم بحث آن یدرباره و خواندیم جمع یبرا را اشکرده تهیه مطالب

 گفتیمیم که آنچه با یناآشنائ از یناش حیرت ینوع را صورتش همیشه و کردیم شرکت هم «دکتر»

 .بود پوشانده

 جمشید، تخت خیابان یجنوب یحاشیه در یابراهیم نادر و من 1342 سال خرداد از یگرم عصر

 نادر. بودیم شمس یآبجو و کالباس ساندویچ خوردن مشغول داشت، را نام همین که یسینمائ یروهروب

 را اشنشریه خواهدینم و کرده عوض را تصمیمش «دکتر» که شنیده مهرداد از که گفت یدلخور با

 «.بپردازد یپزشک مسائل به «یفرهنگ مطالب» به پرداختن یجاهب دارد قصد اصلا   و بدهد ما به

گوییم شد ما چه میزاده پزشک معتدلی بود که اصلا متوجه نمیدکتر بدیع»و درنهایت روایتِ سپانلو: 

گشتیم و چون موفق نشدیم تصمیم گرفتیم جُنگ چاپ کنیم. من یادم هست که صمدی و بنابراین ما می



)تاریخ « گرفت.اصلا این جمله را نمیو دکتر بدیع « ژکددستان بر در می»شعر ترجمه کرده بود 

 وگو با محمدعلی سپانلو، نشر ثالث.(شفاهی ادبیات معاصر ایران، گفت

خواست کاری بکند، اما نشد، این نشدن اما مانعی برای این روایتِ نخستین تلاش ناکامِ جمعی بود که می

خواهد خودش را اثبات کند و مهری ه میای از کنارنیامدنِ نسل نو کای اما چرا، نشانهادامه نبود، نشانه

خواست و یا اصلا بکوبد بر پیشانی عصرِ خود و نسلی که از اساس با کاروبارِ او بیگانه بود، نمی

ی توانست به نسل نو میدان بدهد، بنابراین این نشانه، نسل نو را به راهی دیگر کشاند. اما آیا همهنمی

ی داد؟ آیا همهها میدان نمیپنداشت و به آنچنین میبق، نسل نو را ایننسلِ قدیم، یا به اعتباری گاردِ سا

باید پاساژی « نه»پیشینیان به نسل جدید و کارش اعتماد نداشت؟ طبیعتا نه، اما برای توضیح دادنِ این 

یگری را  جمعی که اندکی بعدتر از مانعِ بدیع، نامِ طُرفه بر خود نهادند باز کنیم و روایتِ د ِمیان روایت

ی نسلِ هاست، اما به مسئلهها نیست و داستانِ آنایارتباط با طرفه و طرفهپیش بکشیم، روایتی که بی

رسیم به روایتِ ست از دو سو، و البته موازی با تشکیل طرفه، پس میگذشته هم مربوط است و پلُی

 گردیم.ه بازبرمیی کتاب هفته و بعد به ماجرا طرفها و مجلهایجوانان نسل نو، طرفه
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ِآقایِبه ِهایِجوانمدرنیستآذینِوِگشودگی 

کرد. های چرخنده را در میان انگشتانش حس میپسرک دستش را به زیر سنگ سیاه برُد. ماسه»

کرد. و ای آب را سوراخ میی کوتاهی قهوهآمد و برای فاصلهی آب نازکی از زیر سنگ درمیرشته

 تر فرو کرد.را ژرف پسرک دستش

 گردی؟می مگر خُل شدی، دنبال چی-

 ام.هیچی، من یک چشمه پیدا کرده-

 وسط آب؟-

 «جوشید.و یوسف دوان دوان به طرف او آمد و دستش را زیر سنگ فرو کرد. و آب نرم می

 .(1342هفته، سالِ ، کتاب«چشمه»ی )مهرداد صمدی، بند پایانی قصه

 

ی چهل شمسی و پس از آن بر ژورنالیسمِ ادبی هفته، جایگاه و تاثیر آن در دههی کتاببه اهمیت مجله

ای ماندگار تا همین حالایِ ما. این مجله در هیئتی نوین از ایران پیشتر به اختصار اشاره کردیم، مجله

ی سردبیری: با احمد شماره. در تقریبا سه دوره ۱۰۴منتشر شد، مجموعا در  ۱۳۴۲تا  ۱۳۴۰سالِ 

و زیرنظر محسن هشترودی  -یا کنار گذاشته شد–ملو آغاز شد، پس از مدتی شاملو کناره گرفت شا

ی اش را احمد صدر سیدجوادی برعهده گرفت و بعد، از شمارهزمانی سردبیریاداره شد، سپس اندک

شماره ۱۰۴آذین منتشر شد. در تمام این ای با مدیریت و هدایتِ م. ا. بهتا پایان زیرنظر تحریریه ۷۶

ی ترجمه ی مجله را قصه و آن هم قصهوشمایلِ واحدی داشت و عمدهوخیزهایی، شکلکمابیش با افُت

ی شاملو نشست. دورهشان بر جلد مجله میی آن دوران نامداد و بسیاری از نامداران ترجمهتشکیل می

های جوانِ هنر و به چهرهی صدر سیدجوادی توجهی شده بود، در دورههای تثبیتی نامکمابیش دوره

 آذین به اوج خود رسید.ی بهادبیات شد و این توجه در دوره

ی صدر سیدجوادی بود که شعری از بار به روایتِ احمدرضا احمدی، در دورهدرواقع برای نخستین

ه جوانان آذین در توجه بهفته منتشر شد. اما بهی شعرِ نسل جدید و متفاوت در کتابعنوان نمایندهاو، به

های تازه از جناحینِ ادبی مختلف: ی سردبیری او پرُ است از نامو کارِ آنان، سنگِ تمام گذاشت، دوره

علاء(، آبادی، احمدرضا احمدی، محسن یلفانی، محمدعلی سپانلو، ا. ن. پیام )اسماعیل نوریجعفر کوش

 مهرداد صمدی و... .

اند، گرچه همه تقریبا در آغازِ ناح و با چه گرایشی آمدهترکیب نامِ جوانان خود گویاست که از کدام ج

که به زودی نام طُرفه بر -یاد بیاوریم روایت تلاشِ ناکام این گروه را ست بهراه بودند؛ حالا فقط کافی

ی بار و در دومین قدم مجلهی بدیع. با این تفاوت که این گروه اینبرای همکاری با مجله -گذارندخود می

ا بنا نگذاشت، بلکه کوشید تا در بستری از پیش فراهم شده، کارِ خود را عرضه کند، و آنچه خودش ر

 خواهد را به دستِ مخاطب برساند.می

سالِ آن روزگار، شرایطی فراهم کرد تا جوانان بتوانند کار خود را عرضه کنند، کدام آذینِ میانبه

دید و احتمالا با شکلِ ادبی این جوانان و اجتماع می آذینی که ادبیات را توامان با سیاستآذین؟ بهبه

توانیم در یادداشتی که در صفحاتِ داد، این عدم درک و فاصله را میها میدان میبیگانه بود، اما به آن

. در این یادداشت که ۸۴ی پیش از انتشار شعری از احمدرضا احمدی نوشته است بخوانیم، در شماره

ی آذین در آن احمدرضا احمدی است، مترجم و نویسندهاما مشخصا مراد به ای استعاری داردجنبه



خواندم و در شعرش را می»کند: سال و متعهد دارد با جوانی که شعرش را دوست دارد، بحث میمیان

وار برد. کودکدید و از آن لذت میزدم. میوپا میآلود کلماتِ سردرگم و رویاانگیزش دستگرداب مه

خندید و من در دل برد. معمایی طرح کرده و من پیر خرف را به دام انداخته بود. چشمانش میلذت می

آشوب سوز گوگرد آنجا بود و سرودی دلی دود و بخار سینهای در پردهمضطرب بودم. باغی و چشمه

ذین، از یادداشتِ آ)م. ا. به« رسید. اما جز کلماتی بریده بریده چیزی برایم مفهوم نبود.از آن به گوشم می

آذین در برابر این جوانان است، تشویق در گر موضعِ به.( همین دیالوگ نشان4راست و دروغ، ص 

آذین در کنارِ احمدرضا احمدی و به جز دوستِ دیرینش ست که بهو موضع. بدیهی با حفظ فاصله

شدنِ او زند و به دیدهکند، شعرش را چاپ میسیاوش کسرایی، شاعرِ جوان دیگری را هم حمایت می

آذین ی بهآبادی نیز در دورهآبادی. شاعری متعهد و سخت اجتماعی، از کوشکند: جعفر کوشکمک می

ی ی اولیهآبادی، اندکی بعدتر در حلقهکه کوشتر اینهفته منتشر شده است. عجیبچند شعر در کتاب

مدتش هم عجیب پاید، اما همین حضورِ کوتاهگیرد و گرچه در آن جمع دیری نمیها هم قرار میایطرفه

 هاست.ایی طرفهارتباط به گرایشِ عمدهادبی او بی-است، چرا که از اساس گرایش شعری

آذین به احمدرضا احمدی و شعر او، فرضم بر این بود که او باقیِ دوستانش، ی بهبا عطف به توجه

هفته گشوده است، اما وقتی این مسئله را با ا به کتابآذین معرفی کرده و راهشان رها را به بهایطرفه

هفته معرفی نکردم، یک روزی من کسی را به کتاب»احمدی درمیان گذاشتم، پاسخش چیز دیگری بود: 

مان را چاپ کند و او آذین و خواستیم که مطالبما باهم، حالا دقیق یادم نیست چندنفرمان، رفتیم پیش به

ی این حرف، احمدی در جایی دیگر وگو با نگارنده.( و در ادامهدی، در گفت)احمدرضا احم« هم کرد.

ی ای }دورهآذین در دورهبه»آذین را شرح داده است: هفته و بهشان با کتابتری از مواجهروایت کامل

کس جراتش را نداشت. او از محسن یلفانی، سپانلو، اش{ از نسل ما مطالبی چاپ کرد که هیچسردبیری

نویس ای هم بود به اسم احمد مسعودی که قصهادر ابراهیمی و احمد محمود مطلب چاپ کرد. آدم نابغهن

های چریکی بوده و کشته شده. نویس بود و بعدا گم شد. شنیدم که او احتمالا جزو گروهنامهو نمایش

وقت رفتیم و من هیچه میهفته تا مخبرالدوله راقدر هم نازنین بود. ما از کتابمسعودی نابغه بود. این

دیده. ها را میقدر دقیق آدمآذین چهبینم که بهکنم، میاش کجاست. الان که نگاه میفهمیدم که خانهنمی

گرفت. مثلا از مهرداد ای که کسی ما را تحویل نمیداد. آن هم در دورهاو ما را به سمت جلو هل می

 .(۱۹۷و  ۱۹۶فت خصوصی، صص)از کتابِ یک ضیا« صمدی کلی مطلب چاپ کرد.

آذین را ادامه بدهیم، یک خطای سهوی تاریخی او را باید که روایت احمدی از بهجا و پیش از اینهمین

اصلاح کنیم، که البته امروز بر دیگران این خطا روشن شده، اما چون در این روایت ذکر شد، باید 

اش، گویند، و نیز دوستان و خانوادهسناد به ما میدانیم و ااصلاحش کنیم؛ احمد مسعودی، تا جایی که می

های شان نداشت، او البته گم شد، اما نه با پیوستن به گروهکدامهای چریکی، با هیچارتباطی با گروه

های چریکی در ابتدای گیری گروههای تیمی، مسعودی اساسا پیش از شکلچریکی و رفتن به خانه

همه استعداد را که احمدی به درستی به آن اشاره اعتیاد گم شد، و آن ی پنجاه، در غبار افیون ودهه

کند، با خود به ناکجا برُد، مسعودی گم شد، و تا همین امروز پیدا نشده است، نه نامی و نشانی از می

ی چهل است که های مهجورمانده و درخشان دههای، او نیز از چهرهجا گذاشت و نه حتی جنازهخود به

ن چند سالِ پیش ناشناس مانده بود، اما به همت برادرش و هادی میرزانژاد موحد با چاپ کتابِ تا همی

ی ادبی باز شناسانده شد و آثارش برای خواندن حالا به جامعه -های اوی آثار و نامهمجموعه–« سایه»

 در دسترسِ عموم قرار گرفته است.

آذین آثارشان را چاپ که به نظر او چرا بهآذین و اینهفته و بهاما بازگردیم به روایتِ احمدی از کتاب

خواست ما را جذب حزب توده کند، ولی کرده، شاید میدانم چرا آثار ما را چاپ میمن نمی»کرد: می



ها بود. بقیه هم ایدشمن تودهایرانیست و فهمیدیم. نادر ابراهیمی که پانها را نمیما اصلا این حرف

زدم، با خودم گفتم که این آدم عجب پشت اصلا سیاسی نبودیم. چند روز پیش که کتاب هفته را ورق می

ما ایستاد. مثلا در یک شماره از مهرداد صمدی قصه هست، ترجمه هست، نقد هست. از سپانلو و 

 .(۱۹۷و  ۱۹۶)از کتابِ یک ضیافت خصوصی، صص« طور.علاء هم همیننوری

آذین به کار اینان توجه داشت، خواه آذین به کارشان، بهها و توجه بهایی طرفهاین بود ماجرای رابطه

 نماید.تر میشان به حزب متبوعش و خواه از سر هوشمندی، و دومی ملموسقول احمدی برای جذببه 

آذین؛ مهرداد صمدی ی بهی دورهههفتاما برسیم به حضور محور این نوشتار، مهرداد صمدی در کتاب

هفته چه کرد؟ چه منتشر کرد؟ پیشاپیش جالب است که بدانیم از نظر کمیتی، بیشترین اثر از در کتاب

ی آن چیزی که در این مجله که عمدههفته منتشر شده، چه آنبین افراد این گروه، از صمدی در کتاب

دانیم، بر زبان انگلیسی و در این صمدی چنان که میی ترجمه و هم قصهشد قصه بود و آنمنتشر می

توانست به راحتی ترجمه کند، به همین دلیل است که از هایی دیگر، مسلط بود و میایام شاید بر زبان

هفته چون وابسته به دانیم، کتابهای بسیاری منتشر شده است. تا جایی که میهفته ترجمهاو در کتاب

ای به الزحمهتملک مالی نسبتا موجهی هم برخوردار بود، بابت ترجمه حق ی کیهان بود و ازموسسه

ها که صمدی در این سالکرد و شاید کثرتِ کار صمدی به همین خاطر است، چه آنمترجم پرداخت می

کرد و جلوتر به تفصیل به این مسئله خواهیم پرداخت. اما صمدی در معاشش را از همین راه تامین می

رسد، جز اولین طور به نظر میچه ترجمه کرده؟ ادبیاتِ موردنظر و متبوعش را؟ اینهفته کتاب

ها از او دور بوده، از هر نظر که ای که فرسنگای از نویسندههفته، ترجمهی صمدی در کتابترجمه

ی ادبی او دور ی بزرگ و شهیر روس گرچه از صمدی و شیوهفکر کنیم: ماکسیم گورکی. این نویسنده

گاه آذین خود هیچهفته، گرچه بهآذین سردبیر کتابوده، اما به یک نفر بسیار نزدیک بوده، به م. ا. بهب

ی ست که او نظری به گورکی داشته چنان همهاثری از گورکی به فارسی ترجمه نکرد، اما بدیهی

 ی.ی چهل شمسی تاریخی موردنظر ما، در دههویژه در بازههای ایران و جهان، بهچپ

از ماکسیم « میشا»شود، داستانِ کوتاهِ آذین منتشر میی بهباری، نخستین اثری که از صمدی در مجله

نویسد ی احمدرضا احمدی میآذین یادداشتی دربارهای که به، همان شماره۸۴ی گورکی است، در شماره

ی داستانی رند و ترجمهگذاآذین میکند، صمدی و احمدی پا به ساحتِ بهی شعری از او میو ضمیمه

هفته، اصلا بیاید صحنه ی کتاباز گورکی توسط صمدی، گویی آزمون ورودی او بوده به کارِ در مجله

ی آذین دیالوگش با احمدی را نوشته است، بیایید ماهم صحنهطوری که بهتر تصور کنیم، همانرا دقیق

آذین، پشتِ میز کارش نشسته ط، بنویسیم: بهی او با صمدی را از چنان دوربینی در تماشا و ضبمواجه

هفته، کتی به تن دارد، چنان که همیشه در دفتر کارش دارد، یک دست ی کتاباست، در دفتر مجله

سیاه زیر دستانش، و دستِ دیگر... سفید، نیمهروی میز است و خودکاری میانِ انگشتانش و کاغذی نیمه

یش از این، او در هیئت افسر نیروی دریایی، در نبردی با دستِ دیگری در کار نیست، بیست سالی پ

ها در انزلی دستِ دیگرش را از دست داده و حالا فقط یک دست دارد، یک دست دارد و با آن روس

شود، او یک دست دارد، اما باوری رود و شکنجه میکند، و هم زندان مینویسد و هم ترجمه میهم می

سه جوان -وان این سوی میز نشسته است، یا تنها و یا در کنارِ دوراسخ و نگاهی مصمم، صمدیِ ج

بودنش، با این جوانان در آذین با خشکیِ ذاتی و مبادیِ آدابعلاء. بهدیگر: سپانلو، احمدی و نوری

حرف ای و حرفی، و او از صمدی، که کمخواند، دیگران قصهؤگوست، احمدرضا شعرش را میگفت

کند و کنید؟ و صمدی سکوت میپرسد شما چطور جوان؟ چه میه نیاورده، میاست و چیزی برای ارائ

داند، به دقت، به فصاحتِ یک کار، و بیش از همه، زبان میآیند: همهدوستانش به حرف می

زند. و صمدی با لبخندی کوتاه سرش را پایین خواند و حرف میداند و میزبان، انگلیسی میانگلیسی



ی خواهد باور کند، چیزی در چهرهکند، اما میین اما دیرباور است، تا نبیند باور نمیآذندازد و بهمی

برد توی کشوی سمتِ چپ، کتابی در قطع پالتویی صمدی او را گرفته، در او اثر کرده است، دست می

اکسیم های کوتاه می داستانآورد، به وضوح روی جلد کتاب به انگلیسی نوشته است: گزیدهرا بیرون می

ای از گورکی ترجمه کنید گوید: پس برای شروع بد نیست، قصهگذارد جلوی صمدی و میگورکی. می

برد و ورقش ندازد به کتاب، دست میتا اگر خوب بود، در مجله منتشرش کنیم، صمدی نگاهی می

 گوید و تمام.می« حتما»دهد و زند، با لبخند سری تکان میمی

ای دقیق از این دیدار نداریم، کند؟ ما که دادهلی بود، اما چه فرقی میاین صحنه فرضی بود، تخی

ای ترسیم اند، پس ما به مدد تخیل، صحنهاند و یا جزئیات را از یاد بردهحاضرانِ آن جمع یا مُرده

گذاریم که صمدی خودش گورکی را انتخاب کنیم این چنین، و در این فرض، فرض را بر این میمی

آذین آذین بوده و او برای جلب اعتمادش، پذیرفته و ترجمه کرده و بهو این پیشنهاد بهنکرده است 

هفته، جایی که پس از انتشار این ترجمه در کتابدانیم؟ از آنخوشش آمده، چرا خوشش آمده؟ از کجا می

کند خاب میشود و رفته رفته او کارهایی را برای ترجمه انتحضور صمدی تا پایان این مجله مستمر می

فکرش هستند: آذین نیستند، انتخاب خودِ او و یا پیشنهاد دوستانِ همکه احتمالا دیگر پیشنهاد به

شان هم قصه نیستند و ها همهگرگور، بکت، تامس، هاکسلی، منسفیلد، فاکنر، تسیموند و... و اینمک

همه اما همچنان فرض را ینای.( با انامه: راهروهای روح )تک پردهبعضی شعرند و یکی هم نمایش

اند و کارِ اساسی صمدی نیستند، صمدی این ها برای امرار معاش بودهگیریم که این ترجمهبر این می

آذین اش بگذرد، چه با پیشنهادِ بهنامه را ترجمه کرده تا کرده باشد، تا زندگیها و شعرها و نمایشقصه

اند، ها بدک نیستند و خواندنیکند، فارسیِ این ترجمهمیو یا دوستانش و چه با انتخابِ خودش، فرقی ن

اش را به محک بگذارد، اش را حفظ کند، تا مهارتِ ترجمهاند برای صمدی اما تا انگلیسیگرمیدست

کنند تا بگوییم صمدی عمدی داشته در ای پیروی نمیها از وحدت رویهکم برای خودش، این قصهدست

هم، بنابراین ارتباط بهشان بیم از کشوری و فرهنگی هستند و مضامینشان، زیرا هر کداانتخاب

ی خاصی ها از سوی صمدی استوار کرد و به نتیجهتوان قصد و هدفی را در انتخاب این ترجمهنمی

 رسید: او کاری کرده، تا کرده باشد، همین.

بار شود، صمدیِ مترجم اولیننمی های کوتاه و بلند تمامهفته، با همین ترجمهاما حضورِ صمدی در کتاب

طور. از احتمالِ سفارشی نویس هم همیننویس و مقالهنماید و صمدیِ قصهاحتمالا در این مجله رُخ می

توان کند البته، اما فاعلیتِ او را میها کم نمیهای صمدی گفتیم، و این چیزی از ارزشِ آنبودنِ ترجمه

 نویسد.ای که میوجو کرد، با قصه و مقالهبار جستهم برای نخستیندر دو کار دیگر در این مجله و آن

هم نسبتا بلند ای تحقیقی و آنمقاله ۹۵ی و در شماره« چشمه»ای نسبتا بلند با نامِ قصه ۹۴ی در شماره

ی هنویسد. این دومین، یعنی مقالهای انگلیسی میی شمایل ایران در سفرنامهدرباره« مه و آفتاب»با نامِ 

رسد که طور به نظر میی اقامت او در انگلستان است، اینشک محصولِ مطالعات دورهتحقیقی، بی

این را از نسختین کارِ رسمی او، که به –نویسی برای صمدی جذاب بوده ی سفر و سفرنامهمسئله

ه و محصول و نیز در این مورد او در کارِ پژوهش و شناخت بود -توان دریافتشرحش خواهیم رسید می

ی هفته که سالی پس از این، در دو شمارهی مذکور در کتابوجو شده است مقالهاین علاقه و جست

ست و سراسر ارجاع به بلندیی نیمهشود، مه و آفتاب مقالهی مهم فردوسی نیز منتشر میمتوالی مجله

نیست، زیرا صمدی اشارات قرن، هنوز خالی از لطف های انگلیسی، خواندنش، با گذشتِ نیمسفرنامه

ها به ایران و ایرانیان دارد که در نوع خودش زبانی نگریستنِ انگلیسیآشکار و پنهانی به شیوه

 فرد است.منحصربه



ی اوست، یکی از چهار. ی منتشرشدهی صمدی اما از جنمی دیگر است، این نخستین قصه«چشمه»

ریم، یا به عبارتی، او در دستِ ما قرار داده، منتشرشان ای که از او در دست دایکی البته از چهار قصه

کرده، مابقی را، با فرضِ تقریبا ممکنِ موجود، نابوده کرده، از بین برُده است، تا ما نبینیم و نخوانیم، 

شان چشمه است، به یادگار گذاشته برای تاریخ، برای ما، که پس از این چهار قصه را هم که نخستین

ای، برای خودش، و کارِ خودش و این، اشته تا بگوید: نگاه کنید، این هم هست، یک گوشهآییم، گذاو می

 صدایِ من است.

و این از  های عرفانی در آن مشهود است،مایهست عرفانی، بنُایبندی کلی، قصهچشمه در یک تقسیم

ی دیگرِ عرفان در سه قصهی آید، مسئلهی تاریخی میهای مطالعاتی مهرداد در آن بازهعلاقه و نشانه

ست و داستانِ مرغکی و ی بلندیشان است. چشمه قصهخورد، و این نخستینصمدی نیز به چشم می

عقلش سه روز بود که مرغک بیمار شده بود. پسرک برای علاج مرغ هر کاری که به»پسرکی: 

، ص 94ی ه، شمارههفت، کتاب«چشمه»ی )مهرداد صمدی، سطر نخستینِ قصه« رسید کرده بود.می

4). 

ای ی پختهآورد، در نگاهی کلی قصهی ادبی ندارد، نامی برای او نمیی صمدی، طنینی در جامعهقصه

ی دو ساله و آن رسد. اما سه نفر به این قصه یکی با فاصلهنیست و چندان خواندنی هم به نظر نمی

ست دوست و همراهِ صمدی، نادر ابراهیمی اند، نخاش نوشتهاند و دربارهدیگری بیست سال توجه کرده

با عنوان  -آذینو باز هم زیرنظر به–نوین ی پیامدر مجله ۱۳۴۵اش در سال ی بلند چندقسمتیدر مقاله

های مهرداد دوستی»، که در سطرهای نخستینِ اولین بخش این مقاله از «ی امروزبازدید از قصه»

ی هم مختصری صمدی ی این قصهکند، دربارهشکر میی بلند تدر راه نوشتن این مقاله« صمدی

ی داستانِ فارسی، به این داستانِ اش دربارهنگاریست که در تاریخنویسد. و دیگری حسن میرعابدینیمی

ها شکل ها و دلزدگیهای صمدی نیز در فضای سرخوشیداستان»چشمی دارد: صمدی نیز گوشه

زده است که پس از خطر کردن و ابراز شجاعت، گیر و نفرتهگیرند... چشمه شرح حال کودکی گوشمی

های های رو به انقراض قاجار در تفرجگاهیابد. گذران شازدهی آگاهی و عاطفه دست میبه چشمه

وپاگیر حاکم بر خانواده، به خیال های دستدهد. کودک از سنتی داستان را تشکیل میتابستانی، زمینه

ویراستِ دوم، نشر  2و  1نویسی ایران، جلد سن میرعابدینی، صد سال داستان)ح« گریزد.و طبیعت می

ی در دهه–« همیان ستارگان»ست که در آنتولوژیِ فراگیرش، محمدِخلیلی.( و دیگر 753چشمه، ص 

 آورد.نویسان محضِ نمونه میهایی از قصهی صمدی را در کنار دیگر قصهاین قصه -۶۰

ی صمدی، حالا برای ما معنای دیگری هم دارد خارج نی در خوانش قصهی مختصرِ میرعابدیاشاره

ی خانوادگیِ صمدی اطلاع داریم و نیز روایتِ مهران حامدی اکنون از پیشینهاز متن، برای ما که هم

توانیم دریابیم چرا مهرداد صمدی در آغازِ و آن نسبِ قجری، می« باغ شازده»شان در را از کودکی

های سنت»نویسد و از می« از انقراض قاجار»قولِ میرعابدینی ی چشمه بهقصهاش در جوانی

بلند ی نیمهیابد. ما از کودکی مهرداد به متنِ این قصهعاصی شده و راهی برای خلاص می« وپاگیردست

 خوانیم.شویم و دوباره و از نو آن را میپرتاب می

ی  من، فرامتنی غیر از آنچه از پیوند کودکی و قصهی صمدی، به گمانِ این از متنِ ماجرا، اما چشمه

اش بر این منوال بوده که اغلب شماره ۱۰۴ی هفته در همهی کتابصمدی گفتیم هم دارد؛ ساختار مجله

ای ی بلند اغلب قصهآمده و بعد مابقی مطالب در پیِ آن، و این قصهی بلندی در ابتدای مجله میقصه

عنوان مطلب ار از ادبیات غرب، به استثنای چند قصه از نویسندگان ایرانی بهی نامدبوده از نویسنده

بهرامِشناسند: ملکوت، از گان میشان را امروز همهترینهفته منتشر شده است، معروفاصلی کتاب

ی ای کمابیش نامدار بوده. با این اوصاف، چطور قصه. و در زمانِ چاپ آن، صادقی نویسندهصادقی



هفته منتشر شده های کتابی یکی از آخرین شمارهترین قصهعنوان اصلیدِ صمدیِ جوان، بهبلننیمه

ی جوان را ی یک نویسندهآذین را مجاب کرده تا اولین قصهاست؟ چه چیزی در این قصه بوده که به

داشت و آذین گرچه آشکارا گرایش سیاسی عرفانی. بهای شبههم قصهاش منتشر کند؟ آندر مطلع مجله

ای به عرفان او علاقه آشکار بود، اما در کنارِ این گرایش، اش این گرایشدر کارش و خط مشیِ ادبی

توان ( می۱۳۴۴« )ی مارمهره»( و ۱۳۳۴« )نقش پرند»های نیز داشت، این علاقه را هم در مجموعه

ی مثنوی معنوی باره( و نیز در گفتارهایش در۱۳۶۹« )مانگدیم و خورشیدچهر»های دید هم در قصه

ی صمدی، آذین به این قصهی بهی علاقهی مفقوده(. حلقه۱۳۷۷« )بر دریاکنار مثنوی و دید و دریافت»

و شاید به خود او، احتمالا در همین گرایشِ او به عرفان نهفته است، گرایشی دلی و قلبی که باعث 

 هفته منتشر کند.کتاب ۹۴ی ی صمدیِ جوان را در مطلع شمارهشد تا قصهمی

تا جایی که بر ما معلوم –نویسی صمدی نیز ی مقالهتر اشاره کردیم، نخستین تجربهطور که پیشهمان

ها هایی که انگلیس)بررسی سفرنامه« مه و آفتاب»ای پژوهشی: دهد، با مقالههفته رخ میدر کتاب -است

هفته و در پانزده صفحه، صمدی در این کتاب 95ی اند( در شمارهی ایران نوشتهدر ادوار اخیر درباره

ها بررسی کرده و به فراخور کارش به هر یک را از انگلیسی ی پژوهشی قریب به چهل سفرنامهمقاله

نویسان در سفر به ایران، ها و کردارِ سفرنامهها ارجاعی داده است، دقت صمدی در تضادِ نوشتهاز آن

دهد، در این مقاله و در انتهای آن، صمدی در هیئتِ ی مسئول میگرجالب توجه است و خبر از پژوهش

اگر یونانیان جویندگان بودند و رومیان فرماندهان، ایرانیان »شود: دوست ظاهر میپرستی ایرانمیهن

اند و به آزمایش خود یقین دارند و در مقابل ها دنیا را آزمودهاند. آنهمیشه دنیا را خانه خود دانسته

های آن و ضربات ناگهانی آن مصونند. در نظر آنان دنیا باید مرتب شود و اداره شود، و جایی شگفتی

پذیرد باید تحمل گردد تا سرانجام مقهور شود... چه، ایرانیان در شکست و پیروزی که اداره شدن نمی

ار شاهنشاهانه توان با وقار و لذت زیست. چه وقاند که چگونه میبه دنیا آموخته -ویژه در شکستبه–

ها اند و به آن با همه غمها زندگی را شناختهباشد و چه وقار گدا، چه لذت دنیایی باشد و چه اخروی. آن

گاهی که وقت فراق با دنیا پیش آمده است، وداع همیشه با نگاهی اند. و آنو دردهایش عشق ورزیده

یرج میرزا دنیا را بدرود گفت: مدفن اندوهگین به عقب و با دعایی صورت گرفته است، همچنان که ا

 .(79و  78هفته، ص )کتاب« عشق جهانست اینجا/ یک جهان عشق نهان است اینجا.

ی مشترک او و صمدی به ی علاقهآذین، هم نمادین است و ادامههفته و پایانِ سردبیریِ بهپایانِ کتاب

جایی که معلوم نیست چرا، و ، آن۱۰۴ی آذین به صمدی، پایانی نمادین، در شمارهی بهعرفان و علاقه

گزیند و به چاپ را برمی« ای از احوال خواجه عبدالله انصاریشمه»با کدام منطق، مهرداد صمدی 

ی سامی به تالیفی سام میرزا صفوی در کتاب تحفه»نویسد: ی این متن کهن میرساند و در مقدمهمی

رفت این رساله به کلی کند. گمان می انصاری اشاره میالاسلام عبداللهاز جامی موسوم به مناقب شیخ

ی آن را جسته و منتشر کرده است. ظاهرا خواجه از دست شده باشد اما اخیرا استاد آربری تنها نسخه

ها را نوشته است بعدها گفته و کسی آنعبدالله به روزگار پیری شرح احوال خویش را بر مریدان می

زندگی خواجه بر آن افزوده است و مدون و منظمش کرده است و آن را  هایی ازدیگر کسی داستان

مقامات خواجه عبدالله نام نهاده است. جامی از این مقامات منتخبی فراهم کرد و بعدها اکثر مطالب آن 

چه پس از این بیاید منتخبی است از رساله جامی ولی ترتیب مطالب را الانس گنجاند. آنرا در نفحات

، ص 104هفته، ش ی کتاب)مهرداد صمدی، مجله« ام.ام و کمی هم متن را مختصر نمودهعوض کرده

81). 

شناسی ی مهرداد صمدی در نسخهی کوتاه، توجه ما را به علاقه و احاطههمین گزینش و همین مقدمه

ون های مهرداد نیز مشهود است و به روایت حامدی، او متچه در قصهکند، آنو متون کهن جلب می



دانیم کجا هستند و چه شدند و... دریغ، همین را از دیگری را هم تصحیح کرده بود و... دریغ که نمی

 هایش به کار گرفته است.هایی که در قصهیابیم و انگارهاش درمیعلاقه

 خوشا»با تیترِ نمادینِ  -104ی شماره–هفته ی پایانی کتابی شمارهآذین در فرازهایی از سرمقالهبه

به شوق خدمتی آمدیم و با کمک دوستانی از دور و نزدیک، شناخته و »نویسد: می« آغازی دیگر!

ناآشنا، درحد مقدور نزدیک به هفت ماه پای فشردیم و رد پایی برجای ماندیم... و خستگی، اگرچه بر 

چه، نتیجه بسی  هرحال از آزمایشی که این کتاب بود پشیمان نیستیم.کند، بهتن و جان هنوز سنگینی می

ها از میان خس و خار خشک چشم بر اکنون نیش سبز و گستاخ جوانهبیش از حد انتظار بود... و هم

گردد و در زمینه ای در دفتر زرین شعر و ادب فارسی ثبت میهای تازهگشاید. نامآسمان نیلگون می

آید... باری، اینک به پایان میهای جالبی در نظر هشناسی و اقتصاد، چهرپژوهش علمی، خاصه جامعه

 .(5و  4هفته، ص )کتاب« رسیم. خوشا آغازی دیگر!کتاب می

علاء و... با آن، هفته و همکاری جمع صمدی، احمدی، نوریآذین در کتابهای سردبیری بهدر شماره

اند: چند های صمدی، مطالب متنوعی از این جمع منتشر شد، از آن جملهها و ترجمهبه غیر از نوشته

علاء( هایی از مهابهاراتا و باتلر ییتز از ا. ن. پیام )اسماعیل نوریشعر از احمدرضا احمدی و ترجمه

 و... .

ها، با یکی از نسلِ گذشته، ویژه میانِ آنحکایتِ آشنایی برخی از جوانان نسل نو، و مهرداد صمدی به

هفته گویی سکوی پرتاب ای مهم، کتابم در دورهچنین بود، حکایتی مههفته اینی کتابآذین در مجلهبه

ها باید کارِ بزرگ خود را آغاز این جمع از نسل نو بود تا به راه خود بروند، با تعطیلی این مجله، آن

گذاشتند، اثری حیاتی و ضروری در تاریخ کار جمعی، رفتند و اثر خود را میکردند، به راه خود میمی

اندازی سازمان انتشارات طُرفه و انتشار دو شماره از جُنگی به همین ان: راهژورنالیسم و ادبیاتِ ایر

 نام.
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ِخواهد؟مگرِکتابِچاپِکردن،ِچقدرِپولِمی

ظاهر مهرداد با اکثر مردان ایرانی تفاوت داشت، قدِ کشیده و اندامی چهارشانه داشت. صورتِ »

ای شبیه مردان پرُ بینی، چهرهقابِ سیاه عینک ذرههای رنگینش در استخوانی، دماغ عقابی و چشم

علاء، )پرتو نوری« خندید.زد و بلند میصلابت انگلیسی به او بخشیده بود... رسا و پر طنین حرف می

 از نامه به نگارنده.(

ی قول خودش، حضورش در آن جمع به واسطهترین عضو گروه طرفه است، و بهعلاء جوانپرتو نوری

گزار طرفه بود. پرتو جوان، مهرداد رگش، اسماعیل بود که خود از اعضای اصلی و بنیانبرادر بز

ست که یک نفر از صمدی را در بیست و سه سالگی این چنین دیده است، و این گویاترین شمایلی

پوشانی های دیگر از شمایل ظاهری مهرداد هممهرداد صمدی در آن دوره تصویر کرده است، روایت

 هاست.ترین آنعلاء و روایت او، کاملاین روایت پرتو نوری دارد با

ی ی او، در خانهمهرداد صمدی را با چنین شمایلی به خاطر بسپاریم در جلسات طرفه در خانه

های شبانه، وقتی الیوت باشیها و خوشها، در بحثی گلستان و فروغ، در کافهعلاء، در خانهنوری

داشتنی یک مثنوی از مولانا و یا شعری از احمدرضا احمدی، این شمایلِ دوستخواند به انگلیسی، یا می

 گیری طُرفه را ادامه بدهیم.طور به خاطر بسپاریم و روایتِ شکلرا این

شان برای ی عدم موفقیتعلاء دربارهقولی از اسماعیل نوریپیش از این در این نوشتار، در انتهای نقل

کنم و ی روایت، آن گزاره را دوباره نقل میای نقل شد، و برای ادامهزارهی بدیع، گهمکاری با مجله

 یجنوب یحاشیه در یابراهیم نادر و من 1342 سال خرداد از یگرم عصر»آورم: اش را هم میادامه

 یآبجو و کالباس ساندویچ خوردن مشغول داشت، را نام همین که ییسینما یروهروب جمشید،تخت خیابان

 و کرده عوض را تصمیمش «دکتر» که شنیده مهرداد از که گفت یدلخور با نادر. بودیم شمس

 مسائل به «یفرهنگ مطالب» به پرداختن یجاهب دارد قصد اصلا   و بدهد ما به را اشنشریه خواهدینم

 ایران، تالار انتشارات و یمعمار کتاب یتجربه به توجه با که، پرسیدم نادر از من. بپردازد یپزشک

 چاپ گفت و کرد یحساب یسرانگشت نادر. دهیم انجام انتشارات یزمینه در یکار نتوانیم خود ما چرا

 توانیمیم باشیم داشته یپول چنین بتوانیم اگر ما و است داشته خرج تومان هزار حدود یمعمار کتاب

 پول یمختصر ما کدام هر اگر که گفتم من. تومان هزار با شماره هر درآوریم؛ کتاب شکل به یانشریه

 را دیگر نفر چند اگر شویم؛یم ینفر ده ما گفت و کرد یفکر نادر. شد خواهد تأمین مبلغ این کنیم تهیه

 منت و کرد منتشر را ماهیانه یانشریه شودیم بپردازیم تومان هفتاد-تشص یماه یهمگ و کنیم پیدا هم

 ، سایت شخصی.(«ای که جوان بود...زمانه»ی مقاله علاء، از)اسماعیل نوری« .نکشید هم را آن و این

علا، در کتابِ خاطراتش، دلیل آغاز ی نوریمحمدعلی سپانلو، یک دهه بعد از نوشته شدن این مقاله

های خاص آن دوره بودیم چون و شاید بتوان گفت، ما از مدرنیست»کند: چنین روایت میطرفه را این

ای فروشی مجلهرفتم، روزی در بساط روزنامهمن به دبیرستان رازی می آید وقتیجا که یادم میتا آن

توانستم بخوانم که معروف }جُنگ هنر و ادبیات امروز{ و خود این کلمه را من نمی« جُنگ»دیدم به نام 

دانست، این جنگ را شد به جُنگ حسین رازی، حسین رازی از دوستان اخوان بود. زبان انگلیسی می

فهمید خیلی پیشتاز است. چون مجله ی جنگ را که درآمده ببینید، میت و اگر دو شمارهبنیان گذاش

بینید الیوت معرفی شده، بخشی از سرزمین جا }جُنگ{ میکرد ولی در ایناعتدالی حرکت می« سخن»

هرز او ترجمه شده است، فالکنر معرفی شده، شعر چاووشی اخوان است، شعر آناهیتای شاملو است، 

ی نیما. چنین چیزی بود که دیگر تکرار «سولیشه»ی از عروسی خون شاملو است هست و شعر بخش

پرداختند ما ی سی آژنگ شب جمعه بود و چند تا دیگر که به این نوع ادبیات مینشد اما در اواخر دهه



بنیان گذاشته شد{ جُنگ طرفه را  ۱۳۴۲ی سپانلوست، طرفه در سالِ }خطای حافظه ۱۳۴۱در سال 

روی همان مدرنیسم تندرو بود و همان رفقای طرفه بودند، کسانی مثل رادی و بنیان گذاشتیم که دنباله

)تاریخ « صمدی و من و ابراهیمی جوانانی بیست، بیست و چند ساله که چنین حرکتی انجام دادند.

 .(۹۸و  ۹۷وگو با محمدعلی سپانلو، نشر ثالث، صص شفاهی ادبیات معاصر ایران، گفت

ترین گزارش را از روزهای نخستینِ علاء را بخوانیم که او، دقیقی روایتِ نوریوقفه ادامهیب

 هاآن با را فکرمان بودند جمع ینادر کافه در یهمگ هابچه که یشب»گیری طُرفه به دست داده: شکل

 من. «هستم من» گفت هم مهرداد. شد تومان صد یماه پرداخت داوطلب خودش نادر. گذاشتیم میان در

 جمع یزودهب. شدم تومان صد یماه پرداخت داوطلب بودم گرفته یکار مهرآباد فرودگاه در تازه که هم

. کنیم چاپ هم کتاب یک ماه هر نشریه بر علاوه که کرد پیشنهاد ییک. گذشت هم تومان هزار از هاپول

 یبرا را یاقصه مجموعه نادر که گفت مهرداد. یافت اولویت نشریه چاپ بر کتاب چاپ کار سانبدین

 گفت هم سپانلو. باشد ما جمع اول کتاب تواندیم که «شب یبرا یاخانه» نام به است داده او به خواندن

 «کوارتت چهار» بلند شعر که مهرداد. است آماده «بیابان... آه» نام به اشعارش یمجموعه اولین که

 احمدرضا یشعرها دوم یمجموعه الیوت، شعر بر علاوه که، کرد پیشنهاد بود کرده ترجمه را الیوت

 به را شعرهایش احمدرضا است یمدت که شد معلوم. کنیم چاپ -«یاشیشه یروزنامه» نام با- هم را

ای زمانه»ی علاء، از مقاله)اسماعیل نوری« .کندیم پیشوپس و تصحیح را هاآن او و دهدیم مهرداد

ای بالای چاپخانه»ها را در شخصی.( و به روایت احمدرضا احمدی کتاب، سایت «که جوان بود...

)از کتابِ « گرفتاش آقای خلیلی نامی بود و خیلی ارزان مییک حمام قدیمی به نام خیام که صاحب

 کردند.( منتشر می۲۶۲یک ضیافت خصوصی، ص 

ما این سادگیِ ظاهری، همت کند، ابه ظاهر به همین سادگی سازمان انتشارات طرفه آغاز به کار می

علاء، صمدی، نوری–کم اعضای اصلی این حلقه خواست و انگیزه که گویی اگرنه همه، اما دستمی

خواستند خودی نشان بدهند و کارشان داشتند. این جمع جوانانی بودند که می -احمدی، سپانلو و ابراهیمی

های گذشته، کارشان را کشف و ارائه ی از نسلآنکه منتظر باشند تا دیگرانرا خودشان عرضه کنند، بی

چنین کار خود خواستند به گرفتاریِ بوروکراسیِ چاپ و نشرِ روزگار خود تن بدهند و اینکنند و نمی

 را آغاز کردند.
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ِی صمدی()اشاره به تیتر نقد شمیم بهار بر ترجمه«ِیِالیوتمشکل ِترجمه»یِچهارکوارتتِوِمنظومه

ی آید ترجمهین ارمغانی که مهرداد صمدی با خود از انگلستان به ایران آورده بود، به نظر میتربزرگ

ای که نادر ابراهیمی در مقدمه«. چهار کوارتت»ی ی مهمی از تی. اس. الیوت بود، منظومهمنظومه

گونه این ی این شعر،نویسد، به چگونگی صورت گرفتن ترجمهمی 1369بر چاپ دوم این کتاب در سالِ 

روزی، دستِ بر قضا، و نه کاملا جدی و نیازمندانه، در مجلس سخنرانیِ ادیب و استاد »کند: اشاره می

گان، در باب که خدایش بیامُرزاد. آن استاد فرزانه، ضمن ارشاد جُملگی شنونده –بزرگواری بودیم 

هایی که زبان انگلیسی را به زبانرسیشان فرموندند )البته به مفهوم(: فاها و قابلیتِ تبدیلظرفیت زبان

دانند، متاسفانه هرگز با الیوت آشنا نخواهند شد؛ چون که الیوت، مطلقا قابل ترجمه به زبان درستی نمی

گفت حافظِ ما قابل ترجمه به زبان انگلیسی نیست، فارسی نیست. مهرداد صمدی زیر لب غرید: اگر می

یی از امکانات ست و ذرهزبان انگلیسی زبانِ محدود و کم ظرفیتیحرفِ نسبتا قابل قبولی بود، چون که 

های مرحوم گردد از همان قبیل حرفگوید الیوت به فارسی برنمیزبان فارسی را ندارد؛ اما اینکه می

زبان فارسی ظرفیت و امکاناتش «. شویمما تا سرتاپا اروپایی نشویم آدم نمی»گفت: زاده است که میتقی

گردد. گفتیم: گردد، قوی به ضعیف برنمیبان انگلیسی بیشتر است، و ضعیف به قوی برمیخیلی از ز

ست، معنایش این نیست که خودِ که بگوییم کاری، شدنیبیا وسط گود و حرفت را ثابت کن! گفت: این

و باشد. ا« چهار کوارتتِ »ترین اثر الیوت، قاعدتا، کنم مشکلتوانیم بکنیم؛ با این وجود فکر میما می

برویم همان را ترجمه کنیم تا بخش ناچیزی از ظرفیت زبان فارسی بر برخی از بزرگان ادب معلوم 

کنم که مهرداد صمدی بیست و پنج ساله بود یا در این حدود، و یک سال شود. و در آن زمان گمان می

، و حدود بیست روز شد که از انگلستان آمده بود. پس به اتاق خود رفت، در بست، به خلوت نشستمی

هایش را واسپرد به ما، به انتشاراتِ طرفه، که نوشتهآشفته و پریشان و دست –بعد حدودا بیرون آمد 

چهار »در آن زمان من مدیریتش را داشتم و وابسته بود به انجمن ادبی طرفه. چندی بعد، چاپِ اولِ 

ی چهار کوارتت، چاپ دوم، انتشارات فکر روز، )از مقدمه« درآمد و چندی بعد هم تمام شد.« کوارتت

 .(16و  15، صص 1368 سالِ 

یک از دوستان و دانیم، هیچنویسد، تا چه حد با واقعیتِ ماجرا مطابقت دارد؟ نمیچه ابراهیمی میآن

که صمدی در آورند، اینگونه به یاد نمیکم اینآورند، یا دستهمراهان صمدی، این ماجرا را به یاد نمی

ساند، خیلی دور از ذهن نیست، او تسلط قابل توجهی رترین زمانِ ممکن کاری را به سرانجام میکوتاه

بر دو زبان مقصد و مبدا داشت و طبعا آشنایی کافیِ پیشینی با الیوت و شعر او، بنابراین هیچ بعید نبود 

ی او از ترجمه هم ی انگیزهگوید، دربارهکه سرعت او در ترجمه تقریبا همینی باشد که ابراهیمی می

ی زبان فارسی ی نظرِ صمدی دربارهگوید صادق باشد، اما دربارهاهیمی میچه ابرآن« ممکن است»

کسی گوید درست باشد، هیچچه ابراهیمی میرسد آنو انگلیسی چطور؟ در این مورد بعید به نظر می

ی زبان، سراغ ندارد، و از سویی دیگر، ی مقولهای را در اظهارنظرِ صمدی دربارهتاکنون چنین سابقه

دانیم، بدانیم که نادر ابراهیمی، ناسیونالیستی دوآتشه بود، به زبان فارسی هم در یم و اگر هم نمیدانمی

ها هم عیان است و بر کسی مخفی نیست، ایرانیستی همکاری او با پانورزید، سابقهمی حد افراط عشق

ر خود را در دهانِ صمدی رسد آقای نادر ابراهیمی نظبنابراین و با جملگی این شواهد، خب، به نظر می

هایی هم در سالپسندیده را به صمدی منتسب کرده باشد، آنکرده و میچه خود فکر میگذاشته باشد، آن

ها اصلا کاری نیست، و اگر اتفاقی این که مهرداد از ایران دور است و او را با این کارها و نوشته

رسد که شان دادن ندارد، بنابراین به نظر میای برای واکنش نکتاب به دستش رسیده باشد، انگیزه

کم در این مورد، دست به جعل روایت زده و چیزی را دلِ خودش به صمدی نسبت ابراهیمی، دست

ی چهار کوارتتِ تی. اس. الیوت، نخستین کتاب هرصورت ترجمهداده است. باری، بگذریم... به

عنوانِ دومین یا سومین کتابِ سازمان انتشارات ، به۱۳۴۳شود در سالِ ی مهرداد صمدی میمنتشرشده



ی های دیگری هم از ترجمهشود. روایتدر پانصد نسخه منتشر می ۱۳۴۳طرفه است که در اردیبهشتِ 

ی آن روزها علاء دربارهگوید، در دست داریم؛ پرتو نوریچه ابراهیمی میالیوت توسط صمدی جز آن

انتشارات طرفه، در همان سالِ »دهد: ضایی را به دست میی صمدی از الیوت چنین فو این ترجمه

های صمدی اطلاعی نداشت{ علاء از دیگر کتابتأسیس، نخستین و تنها کتاب مهرداد صمدی }نوری

ی کتاب شعر چهار کوارتت تی. اس. الیوت را در پانصد نسخه چاپ و منتشر کرد. مهرداد ترجمه

خواند و تأثیر اندیشه و زبان الیوت را د و پر طنین خود میصمدی ترجمۀ این اشعار را با صدای بلن

کرد. شناساندن الیوت و ترجمه چهار کوارتت او در محافل جوانِ ادبی ایران، جنبشی چند برابر می

 علاء، از نامه به نگارنده.()پرتو نوری« ای بوجود آورده بود.مدرنیستی

ویژه شعر و تاریخ و زبان و بهدبیاتِ انگلیسیی آشنایی عمیقی که با امهرداد صمدی به واسطه

ی الیوت زد، از چگونگی این ترجمه که بگذریم و مبتنی بر های آن داشت، دست به ترجمهاسطوره

ست و چه امروز پیش روی ماست، یک فارسیِ تمیز از شعر تی. اس. الیوتِ انگلیسیهاست، آنروایت

فصل این شعرِ بلند، شعری که به نوعی الیوت در آن  های صمدی بر هری هوشمندانه و شرحمقدمه

ها و فرهنگِ انگلستان زند و جای جای به اسطورهاش، انگلستان پرسه میدر تاریخ سرزمینِ اجدادی

های گوناگون این کار را پیدا کند و شرح کوشد تا لایهگر میدهد و صمدی همچون یک کاوشارجاع می

ی این شعر به زبان به تفسیرهای گوناگونی که در آن زمان درباره بدهد، او البته حواسش هست که

ها استوار کرده است، اما شرحِ ی آنانگلیسی نوشته شده، اشاره کند و بگوید که کارش را بر پایه

های آمد، اشارات دقیق او به اسطورهها و فرهنگ انگلستان میکران او از این شرحصمدی، از دانشِ بی

های بسیاری را برانگیخته است. و انگیز است و همین مسئله تا همین امروز تحسینرتانگلستان حی

ها شعر بلند چارشنبه خاکستر را در زبانی صمدی از الیوت، فارسیکه تا پیش از ترجمهدیگر این

ی حسین رازی، هایی از سرزمین هرز را با ترجمهی هوشنگ ایرانی و نیز بخشی سی با ترجمهدهه

ی جامع و کامل از یک شعرِ ی سی خوانده بودند و این به نوعی نخستین ترجمههم در همان دهه باز

ور از سرزمین هرز، در فصل شده و معروفِ بهمن شعلهی شناختهمهم الیوت به فارسی بود، ترجمه

به  ی آرش منتشر شد و نزدیکدر مجله ۱۳۴۳پایانی همان سالِ چاپ کتاب صمدی، یعنی در زمستانِ 

ی دیگری از چارشنبه خاکستر به دست داد. چهار کوارتتِ صمدی، ی بعد، بیژن الهی ترجمهیک دهه

تبار ی نود شمسی دو ترجمه از این شعر الیوت توسط حامد سلیمانیجایگزین بود و در دههها بیتا سال

ی اش بر ترجمهدمهآرا )نشر نیلوفر( منتشر شد. صمدی در ابتدای مق)نشر مانیاهنر( و جواد دانش

بسیاری از خوانندگان شعرهای الیوت، از ابهام اشعار وی شکایت دارند. »نویسد: چهارکوارتت می

خواهد و ی شعرخوان با شاعر یک طرفه است. شاعر آزاد است تا برای هر کسی که میولی معامله

اب شاعر با خواننده. اگر خواهد بسراید. انتخاب شنونده با شاعر است و انتخای که میبه هر شیوه

شاعری را برگزیدیم باید شرایط او را بپذیریم و خدا را شکر بگوئیم که کسی توانسته است آنچه را که 

ی چهار کوارتت، انتشارات طرفه.( همین چند سطر، گویای )از مقدمه« بایست گفته شود، بگوید.می

ی شعرِ الیوت که را، نه فقط درباره ی صمدی در مواجهه با شعر است، این حرفِ اونظر و ایده

شویم که صمدی به شعریتِ گیریم و متوجه میی هر شعر خوبی که مدنظر اوست، در نظر میدرباره

ی ی این مقدمه، نظرش را نیز دربارهای یک شاعر، توجه داشته است. او در ادامهیک شعر و کارِ حرفه

چه در زبانِ مادری خودش ی شاعریِ الیوت به آنشیوه زند ازگذارد و پلی میشعر پارسی پوشیده نمی

خواهد جریان سیل خیالش را با مشتی خزه سد کند، شعر او زنده است. در الیوت نمی»مد نظر دارد: 

طور که ادبیات پارسی غزلیات شمس تبریزی نمونه اشعار زنده است، ولی با اندوه باید گفت: همان

جان کردند، گسترش سبک هندی جان شعر پارسی را گرفته است، شعر انگلیسی را بی« هاکلاسیک»

های مومیائی شده سبک هندی هستیم، دریافتن الیوت سخت است. و برای ما که هنوز گرفتار پروده



توان از تمام شعر جدا کرد و از آن توقع معنی داشت. شعر الیوت زنده است ابیات شعر الیوت را نمی

گاه احساس تماس مثله کردن آن است، همه شعر را باید در نظر گرفت و آنو بیت به بیت معنی کردنش 

خواهیم کرد، چون جنبشی در هوا، و چون بوئی، و کلیتی را درخواهیم یافت، و جرمی تجربه خواهد 

چیز را در شرح و تاویلِ الیوت )همان.( صمدی اما همه« ی قصابی.های شرحه شرحهشد، و نه گوشت

گوید و از یزند، از ترجمه مگذارد، او گریزی هم به ترجمه میشعر فارسی وانمی یو نظرش درباره

بیند و عنوان یک مترجم، در برابر شعرِ الیوت چنان یک خطاکار خود را میکارِ مترجم، صمدی به

ی این اثر برای هر مترجمی ی ترجمه باید گفت )اگرچه جسارت ترجمهسخنی چند درباره»نویسد: می

ای به معنای آن وارد ی این منظومه لطمهبار است( کوشش من بر این بوده است که در ترجمهخسارت

نیاید. معنای شعر الیوت سطوح مختلف دارد و هر کس به قدر قوت خویش در آن غوص خواهد کرد. 

م که ای این سطوح را در ترجمه حفظ کنم. حتی روا داشتهتوانم همهجا که میام که تا آنکوشش کرده

)همان.( در این تکه از تفسیرش صمدی، به « چند واژه در ترجمه اضافه کنم و تا معنائی از بین نرود.

« تر است؟چه شکلی از ترجمه درست»ی خودش را در جدلِ ست، جبههگوید چگونه مترجمیما می

نتقال معنا، برای گوید که اکند و صراحتا میافتد، مشخص میی ادبی راه میها بعد در جامعهکه سال

داد، چنین های بعد هم به ترجمه ادامه میاو در اولویت است، نه چیزی دیگر. آیا اگر صمدی سال

چه ما داریم، بست؟ بر ما معلوم نیست، آنای را در ترجمه به کار میداشت و چنین شیوهنظری می

های یارویی با یکی از ابرمتنی ترجمه و در روی مسئلهوسه ساله است دربارهنظرِ یک جوانِ بیست

 زبان انگلیسی: چهار کوارتت.

ی ی ترجمههای اساسی مسئلهدهد، به اشکالتفسیر راهش را ادامه می-ی این مقدمهصمدی در ادامه

ی شعر الیوت در چه مفسران دربارهدهد از آنپردازد و نیز شرحی مختصر ارائه میها ادبی میمتن

ها چه بوده، اما نهایتا، این وسواسِ همیشگی و بیمارگونِ بندی آندش در جمعاند و نظر خوغرب نوشته

اقرار »نویسد: تفسیرش را می-هایی که سطرهای پایانی مقدمهجا، در لحظهصمدی همراه اوست، آن

ام و ی خودم را بازخواندم دریافتم که من نیز شعر را محدود کردهدارم که بعد از آنکه تفسیر نوشته

ها پس از به کاغذ آمدن ها محدود است و واژهام، ولی تسلطط انسان بر واژهوش تفسیرش کردهصوفی

 )همان.(« موج را از آبگیر جدا نتوان کرد.»کند. که زندگی دیگری را آغاز می

دهند، چه کنند و ادامه میآری، کلمات پس از نوشته شدن، گویی حیاتی ابدی، حیاتی نفرینی را آغاز می

اد صمدی بخواهد یا نخواهد، چه به کارش ادامه بدهد و ندهد، که او نداد و نخواست و به راهی مهرد

ی تی. های او هنوز در هوایِ ما، در هوای زبان فارسی، در تصادف با اندیشهدیگر رفت، اما واژه

خشی کنند، چهارکوارتتِ الیوت، به روایت مهرداد صمدی شده و باند و کار میاس. الیوت زنده

شناسند، اغراق ی این کلمات میزبانان الیوت را به واسطهست، و فارسیناپذیر از زبان فارسیجدایی

ی شفاهیتاش، سوای گوییم که مهرداد صمدی، سوای همهپذیریم و مینکنیم، ما ابراهیمی نیستیم، اما می

گذاشته است، با همین خوانی بر فروغ فرخزاد و یا هر شاعر دیگری ی تاثیری که با الیوتهمه

اش، با همین کلمات داغ خورده بر پیشانی کاغذ، سهمی در شناساندنِ الیوت به ما دارد، سهمی ترجمه

 آوریم.جا مییاد و بهاندک یا بسیار، چه فرق دارد؟ او سهمی دارد و ما این سهمِ او را به

ی صمدی و اتفاقی مهم. دربارهخورد، رقم می ۱۳۴۳اما اتفاقِ دیگری در پایان همان سال، سالِ 

 ی او از الیوت.ترجمه

ی نزدیک به خودش، تنها انگلوفیل نبود، او همتا و شاید همراه مهرداد صمدی در نسلش و در جرگه

جا بود و درسِ برد، آنهایی که او در انگلستان به سر میدیگری هم داشت که به تقریب در همان سال

وخویی شبیه به او داشت، کم کار کرد، البته بیش از اد، کمابیش خلقتای مهردخواند، همسینما می



زبان پرداخت، البته بیش از مهرداد. کم حضور پیدا کرد، البته بیش از مهرداد. به ادبیاتِ انگلیسی

بار برخلاف مهرداد، او نیز اما از مهرداد. اما حضور پیدا کرد، گرچه پنهانی، تا همین امروز، و این

جاه تا همین یکی دو سال پیش، متنی به دست انتشار نسپارد، اما کار کرد، ی پنی دههنیمه هایسال

ای از هایی به انتشار سپرد، و نیز، گزیدهبرخلاف مهرداد، تا ناگهان اخیرا سر از نهان درآورد و متن

های دیگر. و شقی چهل و می چهل و پنجاه، به دستِ چاپ سپرد: دههچه در نقد نوشته بود، در دههآن

ای نبود، اما ( و رفیق او. گرچه شمیم بهار، طرفه۱۳۱۹وسالِ مهرداد )آبان سناو شمیم بهار بود، هم

های ای دیگر در سالی خودش را داشت و در مجلهها داشت، او گعدهایرویکردی کمابیش نظیر طرفه

( ۱۳۴۷تا  ۱۳۴۴ی چهل )روزهایی دههموازی با مهرداد رخ نمود، او همراهِ آیدین آغداشلو، روزی از 

های هنر و ادبیات این مجله را از ناصر وثوقی به عاریت ی اندیشه و هنر رفتند و بخشبه دفتر مجله

شان و مهرداد صمدی هم چنان رساندند با رویکرد مدرنیستیگرفتند و اندیشه و هنر را به شهرتی آن

 رسیم.راهی میشان بود. جلوتر به این همدر این راه همراه

وهنر و مهرداد صمدی، این دو در متن، ملاقاتِ دیگری هم باهم داشتند، این اما پیش از داستانِ اندیشه

زبانِ ادبیات، جایی باهم برخورد داشتند، جایی که فصل زبان و سنت انگلیسیی ادبیات انگلیسیدو شیفته

 ی هر دو بود: تی. اس. الیوت.مشترک علاقه

بهار شاعر نبود، و یا اگر بود ما شعری از او نخواندیم، و مهرداد هم شاعر نبود و شعری گرچه شمیم 

بینیم و شان دارند و ما میی شعر و نیز نقد شعر را در کارنامهاز او نخواندیم، اما هر دو ترجمه

یوت توسط ی چهارکوارتتِ الخوانیم، از نسختین نقدهای شمیم بهار نیز، یکی همین نقدش بر ترجمهمی

طور به نظر ( منتشر شده است. این۱۳۴۳)اسفند « انتقاد کتاب»ی مهرداد صمدی است که در مجله

ای مهم از او را به شناسند، حالا یکی از این دو، منظومهرسد که هر دو شعر الیوت را خوب میمی

ست تند و تیز، ر، نقدیفارسی برگردانده و دیگری، راهی به نقد این ترجمه گشوده است، نقدِ شمیم بها

های نوشته شدنِ ها. بر ما معلوم نیست که در سالی آن سالاش در همهسینمایی-مانند دیگر نقدهای ادبی

اند یا نه، بعدش اما چرا، داشتند، و این را نه از شمیم ای و رفاقتی داشتهاین نقد آیا این دو باهم مراوده

کس تا امروز، بلکه از روایتِ آیدین چیز و هیچی هیچارهزند، و نزده است درببهار، که حرف نمی

های نوشته دانیم، احتمالا اما در سالهم به گریز و در حاشیه میعلاء، آنآغداشلو و اسماعیل نوری

داشتند، شمیم بهار کسی نبود اند، که باری، اگر هم میی خاصی نداشتهشدنِ این نقد، این دو باهم مراوده

ال رفاقت را کند در نقد، و شمشیرِ قلمش را به حرمت رفاقت، در نیام بگذارند، متن برای که رعایتِ ح

ی چهارکوارتت تاخت و او در اولویت بود، و ماند و پس دست به قلم شد و در انتقاد کتاب، بر ترجمه

ماید ناگر کوشش مهرداد صمدی کاملا عبث نمی»های خودِ مترجم استوار کرد: آغازش را هم بر حرف

ی ترجمه« T. S. Eliot»اثر « Four Quartets»ی او از به خاطر متن ترجمه نیست، چرا که ترجمه

ی این اثر برای هر مترجمی جسارت ترجمه» -قول مترجمبه–جاست که اولا ست. نکته اینبدی

راهی  آید در ترجمه، طرز تلقی معینی وو ثانیا طرز کار مترجم )که به نظر می« بار استخسارت

ی انتقاد کتاب، )شمیم بهار، مجله« یی جالب است.ی الیوت فرضیهی ترجمهمشخص کرده( در زمینه

 .(19، ص 1343، اسفند 8ی دوم، شماره دوره

ی مشخص صمدی را بینیم که شمیم بهار، چون ما، طرزِ کار و شیوهجا و در همین آغاز میهمین

گذارد بر این مسئله که صمدیِ مترجم، ای مید، و درواقع صحهکنداند که او دارد چه میدریافته و می

ی وسویی مشخص داشته است. اما او با شیوهدر برگرداندنِ متن، باری به هر جهت عمل نکرده و سمت

« معنای»تنها به فارسی برگرداندن  -بنابراین–هدف »ست که مشکل دارد: اجرا شدنِ طرزِ کار صمدی

ی به علاوه -چه در دست داریم )متن فارسی شعرما در همین نکته است: آنشعر است. شکست ترجمه ا



ی معنایی متفاوت ی معنای شعر نیست گاهی رسانندهتنها اکثر دقیقا رسانندهی مقدمه( نهعلاوهبه –تفسیر 

با طرزِ کار مترجم همراه  -گویی–بینیم که بهار )همان.( و می« معناست.بی -حتی–است و گاهی 

در ابتدا »نویسد: ی صمدی، در پایانِ نقدش میهایی در متن و مقدمهجویی، چنان که پس از عیباست

ی این اثر به فارسی باید این نکته را در نظر داشت: شاید ترجمه -حداقل در دفاع از مترجم–گفتم که 

ی که ارزش فرضیهی دیگر اینخصوص با این دقتی که من انتظار دارم( اساسا غیرممکن باشد. نکته)به

اعتنا به ی تنها به فارسی برگرداندن معنای شعر الیوت بیمترجم را نباید از خاطر برد. اگرچه فرضیه

شود، یک شکست دلیل نادرست رو میچنین روبهجا با شکستی ایندر این –های الیوت ها و کنایهاشاره

ی الیوت بر کتاب معنای شعر )مقدمه بودن فرضیه نیست. درعین حال باید نظر الیوت را در مورد

«The Wheel of Fire »ی مورد بحث ی الیوت به فارسی و نکتهمثلا( در نظر داشت. مشکل ترجمه

 )همان.(« تر به کار گرفته شود.ماند به وقتی دیگر که این فرضیه، دقیقجاست: و میدر همین –

سان با ی نگریستن به متن، به ترجمه، همدر شیوهتوانیم دریابیم که او ی بهار میاز همین متن مقاله

گرداند به ابتدای این گزاره و همراهیِ احتمالی بعدی صمدی و کرده و این ما را برمیصمدی فکر می

 ها با هم، از یاد نبریم: هر دو انگلوفیل بودند.بهار و همسویی آن

هم دارند، اما در هایی که بهدرعینِ شباهتای اشاره کنیم: شمیم بهار و مهرداد صمدی، جا به نکتههمین

ها ساختند دوستانش، غیابِ شان متفاوتند. شمیم بهار، ماند، از حضورِ غایبش اسطورهرویکردِ زیستی

دانستیم در تهران است، وار بود، ننوشت، در معرض عموم قرار نگرفت، اما میاو، حضوری شبح

کم برای شده، دستای شناختهند و حالا بدل به چهرهکنکردند و میدوستانش مدام از او یاد می

ای از خود را های جوان ایرانی شده، اما صمدی نه، نخواست که باشد، و رفت، رفت و سایهآرتیست

ی مبهمی جا نگذاشت، رفت و از اساس فراموش کرد، و خود را به فراموشی سپرد، در خاطرهحتی به

آید، حی و حاضر، پیشِ چشم ما، اش، به یاد میمات، در غیابِ جسمانیباقی ماند، و حالا، به مدد این کل

 صدا با تی. اس. الیوت:خواند، هماز زیر خروارها خاک و می

 دانید.ست که میدانید، تنها چیزیچه نمیو آن»

 ست که ندارید.چه دارید، تنها چیزیو آن

 ارکوارتت.()سطری از چه« جاست که نیستید.جا که هستید، همانو آن
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 هااییِطُرفه،ِباِطُرفهدرِآغاز،ِوِدرِادامه

 که بود یک دانمینم»علاء: های نخستین، به روایتِ نوریی روایت طُرفه، به لحظهبازگردیم به ادامه

علاء در دیالوگِ با نگارنده، }به روایت نوری «طرفه انتشارات» بگذاریم را مانجمع اسم کرد پیشنهاد

 یزمینه در نوآور و نوطلب جوان یجمع ما اینکه ینشانه به ،ی این نام مهرداد صمدی بود{پیشنهاددهنده

 طرح داد؛ ماننشان را آرم بعد شب چند. کنمیم تهیه را آرمش من گفت }دبیری{ جمیله. هستیم ادبیات

 یمجله یک از را آن جمیله و بوده یپاریس یفروشمبل یک آرم فهمیدیم بعدها که استیلیزه، خروس یک

 و باشد داشته نامهآئین و اساسنامه باید «طرفه انتشارات» که داشتم اعتقاد من .است برداشته یفرانسو

 یاجمعه در .غیره و گرداندیم را آن یک آید،یم کجا از پولش چیست، کارش از هدف که شود معلوم

 در که ییهاآدم از. شد تشکیل من یپدر یخانه در طرفه انتشارات یجلسه اولین 1342 سال اواخر از

 نادر سپانلو، یمحمدعل ،یصمد یجمیله و مهرداد: هست خاطرمهب هااسم این داشتند حضور جلسه آن

 جعفر پر،شاهین ناصر ،یزایرج مریم ،یراد اکبر ،یآشور داریوش ،یبیضائ بهرام ،یابراهیم

 یفردوس سردبیر تازه که پهلوان عباس بعد یهفته... یداود حیات( ؟) و ،یاحمد رضا احمد ،یآبادکوش

)اسماعیل  «!کتاب آل تن دوازده»: بود زده تیتر. کرد منتشر را طرفه انتشارات تشکیل خبر بود شده

 ، سایت شخصی.(«ای که جوان بود...زمانه»ی علاء، از مقالهنوری

های گرایان و دیگر مدرنیستها، اعلان جنگی بود در برابر دو گروه: نخست سنتایحضورِ طرفهاعلام 

شده بودند و یا شعر ها، پیش از این جوانان تثبیتای پیش از اینها که چندسالی و یک دههکلاسیک، آن

یانی به راه انداختند، هایی که بعدها هر کدام به راهی رفتند و جرایای داشت، طرفهشان خوانندهو قصه

صدایی داشتند، پخشِ این صدا را، نخست خودشان برای خودشان فراهم کردند، و سپس چنان ویروس، 

تکثیر شدند در بدنِ ادبیات، در بدنِ ژورنالیسم ادبی، با طرفه آغاز کردند و پول روی پول گذاشتند تا 

ها که نفسی بلند ها که ماندند، آنرو، آنهای پیشِ شان را چاپ کنند، اما در سالهاینخستین کتاب

ی شعر، بررسی کتاب، مروارید، ققنوس، کشیدند، به جاهایی دیگر رفتند و رسیدند: فردوسی، جزوه

ی ما گرفتند، همهناشران ما را جدی نمی»چنین نبود: روزن، روزبهان و... . اما در ابتدای کار، این

چیز هموار نبود، .( همه۹۸کتابِ یک ضیافت خصوصی، ص )احمدرضا احمدی، از « در بودیم.دربه

ایِ او فروغ و بهار و های شیشهکند از روزنامهگرفت، احمدرضا احمدی نقل میشان نمیکسی تحویل

داند، چه کسی کتابِ صمدی تنها سه نسخه خریدند و به خانه بردند و باقی سکوت کردند، باقی را نمی

که چه کسی کتابِ او را، شعرش را، به درستی رسیم به ایننیم، جلوتر اما میدااو را خرید و خواند؟ نمی

 خواند و درک کرد و به دیگران معرفی کرد، نشان داد، به خودِ احمدی حتی، راه را نشان داد.
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ِشنوید:ِمطلقاِبایدِمُدرنِبودهایِجوانِاستِکهِمیوِاین،ِصدایِخروس

کردند، راه خود ها کار خود را میها بود، تنها کتاب راهِ عرض اندام نبود، کتابعصر اما، عصرِ جُنگ

ی چهل، برای کاری کردن، برای نشان دادنِ راهی و های دههی متداول سالگشودند، اما شیوهرا می

کند، دبی، چطور فکر میکننده بودند که هر گروهِ اها تعیینو مشی، چاپِ جُنگ بود، جُنگ تعیین خط

ها هم برای ایکند، و پس طرفههایی برای خواندن و نوشتن پیشنهاد میاندیشد و چه راهبه چه می

ها از ایشدن، نیاز به مجله یا جُنگی داشت، چنان که طرفهشدن، برای گفتن، و نوشتن و خواندهدیده

هفته و آن نشده بود و در کتاب -بدیع–بودند  ای اقدام کردهاساس و در ابتدای امر هم برای چاپ مجله

های جوان، برای جنگیدن باید سنگرِ اما آن کافی نبود، خروس -که حدیثش آمد–دورِ هم جمع شده بودند 

 مستقل ینشریه انتشار به ما تصمیم که بود 1343 فروردین در و»کردند و کردند: تر میخود را محکم

 آن سردبیران عنوانهب نادر و مهرداد. شد یقطع شد،یم خوانده «طرفه جنگ» اکنون که خودمان،

 را چاپ و یبندصفحه و یگیرغلط و یحروفچین یاجرائ یکارها نیز احمدرضا و من و شدند انتخاب

! پامنار مسجد منار زیر در واقع یزیرزمین در درست کرد، پیدا احمدرضا را چاپخانه. گرفتیم برعهده

 چند نشریه. بردیم هاماندوش یرو بر خانهچاپ تا و خریدیم هاکاغذفروش بازار از او و من را کاغذ

 بهمن ،یابراهیم نادر: بود شده چاپ نویسندگان این یکارها «یایران یقصه» بخش در. داشت بخش

 هانام این به «یایران شعر» بخش در. ینراق مدرس یعل و یاشائیل، رهبر، ابراهیم ،یفرس

. نون. الف نام با که) من ،یبراهن رضا ،یفرس بهمن ،یرؤیائ یداله ،یآبادکوش جعفر: یخوردیبرم

 شعر» بخش. یاحمد احمدرضا و سپانلو. ع. م ،یحسین غفار آزاد،. م ،(کردمیم منتشر را کارهایم پیام

 غفار. یانگلیس و یفرانسو شاعران یشعرها از بود جمیله و مهرداد یهاترجمه شامل بیشتر« دیگران

 اختصاص «نقد و یبررس» به هم بخش آخرین و. بود کرده ترجمه را کالدول ارسکین از یاقصه هم

 .م با یگوئوگفت ،یمعمار سمینار یدرباره یمطلب رهنما، فریدون با گووگفت: مطالب این با داشت،

 «فرخزاد فروغ شعر یدرباره» نام به یصمد مهرداد بلند یمقاله و ینقاش هنر درباره یمطلب سپانلو،. ع

 .شدیم محسوب «دیگر یتولد» انتشار تازه یمجموعه شاعر کار یدرباره یاساس یمقاله اولین که

 احمدرضا را طرفه نگجُ  یسرمقاله داشت؛ خود بر را 1343 ماه تیر تاریخ طرفه جنگ نخستین

. است ساعت یهاخوشه و تقویم یهابرگ ما یآینده یناآمده عمر»: که هولناک عبارات این با نوشت،

 ساعت یهاخوشه و شد خواهند محدود تقویم یهابرگ یفاصله باشد، یرویندگ گیاه خون و یهمت اگر

 رسید خواهد کهولت و یپیر به ساعت یخوشه ما، از همت گریز در وگرنه،. مرد خواهند یجوان در

 درست او را این. «بود خواهیم ننوشتن و نوشتن و نگفتن، و گفتن قضاوت مخمور بستر در هنوز ما و

، سایت «ای که جوان بود...زمانه»ی علاء، از مقاله)اسماعیل نوری« .نوشت پیش ماه چند و سال 43

 شخصی.(

چه در این ی طرفه، با سردبیریِ صمدی و ابراهیمی منتشر شده است، فهرستی از آننخستین شماره

جانبه اند حضوری همههای جوان خواستهیم، مدرنیستبینعلاء میشماره چاپ شده را در روایتِ نوری

شان را از هر حیث در معرض خوانده شدنِ عموم بگذارند، ی ادبیداشته باشند و کارشان را، تجربه

کارهایی خاص و خواندنی، تا همین امروز خواندنی. اما مهرداد سوای سردبیریِ جُنگ اول، چند ردّپای 

ی خودش و هم در تر از همه، هم در کارنامهشان اساسیته است، یکیجای گذاشاساسی هم از خود به

تر به دیگر رسیم، پیشی فروغ فرخزاد. به بررسیِ این مقاله میجستارِ او درباره-تاریخ نقد ادبیِ ما: نقد

ی شعرِ محمدعلی ی چند شعر و شرکت در میزگردی دربارهآثار مهرداد در جُنگ اول بپردازیم: ترجمه

 لو.سپان



زبان و مهرداد از ی دبیری از شعر فرانسویهایی از جمیلهی شعرِ جُنگ اول، گردانندهبخشِ ترجمه

گیرد، از فرانسه فقط یک شاعر انتخاب شده، چند شعر از یک شاعر: زبان را دربرمیشعر انگلیسی

نیس دانوپلیه، لوئیز مکوی، ت. پ. ها: دیلن تاماس، و. گیبن، مایکل لهزبانور. و از انگلیسیژاک پره

 و تی. س. الیوت.

فقط ی جُنگ، شاعرانی نهشان در نخستین شمارهشاعرانِ منتخب صمدی برای ترجمه و ارائه

نیس، الیوت و تاماس. صمدی شعرهایی زبان، بلکه اهل بریتانیا هستند، و از زعمای قوم: مکانگلیسی

اش را با انگلستانِ بزرگ و شعرِ آن به ناگسستنی از اینان را برگزیده و ترجمه کرده است، و پیوند

را در  -موش و زن–تر صمدی داستانی بلند از دیلن تامس نمایش گذاشته است. از این شاعران، پیش

ی از الیوت. ترجمه -چهار کوارتت–ای ی منظومههفته ترجمه و منتشر کرده بود و نیز ترجمهکتاب

ی دیگری نبوده تا آذینی نبوده و نشریهجا دیگر بهست، ایناین شعرها، نموداری از علائق صمدی

ی تصمیمِ ای در کار باشد برای ترجمه، و حتما انتخابِ تک به تکِ این شعرها، نتیجهسفارشی یا توصیه

توانیم بکنیم، کنیم، نمیها، برداشتِ خاصی نمیها و انتخابست، اما از این ترجمهشخصِ صمدی

 دنی، و همین.ست، خوانایترجمه

عنوانی ست جمعی، و صمدی هم بهکارِ دوم و دیگر صمدی در این جُنگ، فقط کارِ او نیست، کاری

ها، ایهای طرفه، جمعِ طرفهخوانیجزئی از یک جمع، فردی میان افراد، چنان که قرار بود باشد: جمع

ی کارِ خود بگویند خود درباره و قرار است در جمع و بر سرِ جمع بخوانند و بگویند، و نیز قرار است،

شان بوده، چنان که چنان که خصلتِ محفلیخواستند، آنها، میایو در معرض عموم قرار بدهند، طرفه

انداختند، گفتند و شلنگ تخته میشدند و از ادبیات میهای یکدیگر جمع میها و خانهخانهها و مِیدر کافه

ی این کار، این ی کارِ یک نفر از خودشان، و نه فقط دربارهربارهی کارِ یکدیگر حرف بزنند، ددرباره

ی جُنگ طرفه، تا از کارِ شاعری یکی اند دورِ هم، در نخستین شمارهوچند ساله، نشستهجوانان بیست

از خودشان، که تاکنون یک یا دو کتاب و اندکی شعر پراکنده صرفا منتشر کرده است، سخن بگویند، 

رفت تا کارهای ی کارِ شاعری محمدعلی سپانلو، شاعری که میی و فی مابین، دربارهدر دیالوگی جمع

 هایش، تا شاعرِ تهران شود، یا باشد. بزرگش را عرضه کند، تا منظومه

هایی که به ما جوانانی هایی از این نشست، در دست است، عکسآور، عکسخوشبختانه و البته اعجاب

شان در این نشست، پیراهن سپید بر تن و چرا راستی اغلب–نی سپید بر تن وچند ساله را با پیراهبیست

دهد که گردِ هم نشان می -ست؟ حرفی در خود نهان دارد؟ بگذریمایها، آیا نشانهدارند؟ این سپیدپوشی

 گویند، و از شعرِ محمدعلی سپانلو، و باز هم خوشبختانه، تاریخ و محلِ جمع رااند و از شعر مینشسته

، منزلِ مریم جزایری. چرا چنین ۱۳۴۳خرداد ۲۲اند: روز آدینه هم خود، در ابتدایِ میزگرد ثبت کرده

اند از این گردِ هم اند؟ از تاریخ و محلِ نشست و همچنین عکس برداشتهدقیق همه چیز را ثبت کرده

یخ و برای تاریخ، کاری دانستند که قرار است کاری کنند در تارهای جوان، میاینشستن؟ آیا این طرفه

دانستند، اما این میلِ به ثبت و بنابراین آرشیوسازی، کارِ دانیم، خودشان هم شاید نمیکنند که بماند؟ نمی

توان به حتم اثباتش ست، نمیگوییم البته ادعایی تقریبیجالبی بود و البته مهم، این حرف که در ادامه می

برد: این چنین میزگردی تا پیش از این، در شعر فارسی بین نمی کرد، اما نقضِ احتمال، احتمال را از

نشستند تا از شعرِ یکی و درواقع بار بود که شاعرانی، گرد هم میرخ نداده بود، ما ندیدیم، این نخستین

از شعرِ خودشان، زمانه و طرزِ شاعری خودشان بگویند، و این بسیار جالب توجه است. نشسته بودند 

ی شعرش، آه... شان بگویند، از شعرِ سپانلویِ جوان، پس از انتشار نخستین مجموعهکیتا از شعر ی

علاء، حیات داوودی، مهرداد بیابان، حاضران: احمدرضا احمدی، نادر ابراهیمی، اسماعیل نوری

 صمدی و محمدعلی سپانلو.



عری سپانلو گذاشت، دو ی اساسی در آغازِ راهِ شااما صمدی در میزگرد چه گفت؟ او دست بر دو نکته

ها نه، ها اشاره نکرده بود، بعدها البته پیگیری شد، اما در آن زمانها کسی به آنای که در آن سالنکته

ی های شعر او بود، پاشنهی نهان در شعرِ سپانلو گذاشت که بعدها از آسیبصمدی دست بر دو نکته

 گویی:نخست کلی اش،ی شاعریاش تا ابد، تا پایانِ لحظهآشیل شعری

کنم این عیب بزرگ شعر سپانلو است. نسبت به اشیاء دید سطحی دارد. لمس صمدی: من فکر می»

 شود.کند و رد میمی

 گویید؟گویی میسپانلو: شما شعر مرا کلی

 صمدی: خیلی.

 تقصیرم.سپانلو: من قبلا مسئله را توضیح دادم. اگر واقعا عیبی هست من کلا بی

 عیب تو نیست! تو هنوز خیلی جوانی.صمدی: البته 

سازند زندگی ها میای که اینسپانلو: من در جبر زندگی و حافظه و تجربیات قرار دارم و توی زمینه

ای جا سامانی. من در هیچ لحظهکنم با یک نوع نابهشوم به آن فکر میکنم. من از این خسته میمی

کند و ست که با هواپیما سفر مینم. این درست فرق مسافریافتم که بتوانم آن را بکاوم و تجزیه کنمی

بیند که اینجا دریاست و بیند، میهای بزرگ را میمسافری که با اتوبوس. مسافر هواپیما فقط طرح

زار روی زمین است و چندتا قایق روی دریا. او فقط مرزها داند چندتا کشتجا زمین است. اما نمیاین

 دهد. این تقصیر من نیست تقصیر هواپیماست.ها را تشخیص میو خط

کار نثر است. شاعر باید دید کاونده داشته « دید کلی»ی من دید جزئی کار شعر است. صمدی: به عقیده

 .(131و  130، صص 1343وگو با م. ع. سپانلو، جُنگ طرفه، دفتر اول، آبان )گفت« باشد.

 سپانلو: ی وزن در شعرِ و نیز درباره

تر جزئی از بیان سپانلو بشود. من به وزنی که سپانلو انتخاب کرده، شاید بعدها خیلی طبیعیصمدی: »

 کنم که لازمند؛ ولی خوب دو سه ایراد دارم.کنم، فکر میهای سپانلو احساس دوری نمیشخصه از لغت

 هایی هست. مثلا درکه در بعضی از شعرها زائدهیکی این

ِهایِتکاوربادِهمواره

 آورهایِدلهرههازِگوش

 شد گفت:آورد. میشعر را پائین می« آورهای دلهرهاز گوشه»این 

ِهموارهِبادهایِتکاور

ِماندرِگوش

 سرودِبهِتکرارآوازِمی

برد. گاهی عوض اینکه کلمه به عیب بزرگ سپانلو لذتی است که از قدرتش در به کار بردن وزن می

 .(138ی )همان، صفحه« .شودوزن تحمیل شود، وزن به کلمه تحمیل می



عنوان آسیب گذاشت، عجیب نبود، اما چه صمدی در نخستین کتابِ سپانلو دید، و دست بر آن بهآن

ها تا حد زیادی در شعر سپانلو باقی که این آسیبتر اینخواست، و چه عجیبفراستِ قابل توجهی می

ها را با خود ن فارسی است، اما این آسیبماند و حل نشد، شعرِ سپانلو، گرچه حالا از شعرهای مهم زبا

 ویژه توسط بسیاری خاطرنشان شده است.های اخیر بهکند و در سالحمل می

ی ترین کارِ او، و نیز نخستین مواجههی جُنگ و به تعبیری، مهماما دیگر کارِ صمدی در این شماره

 ل: فروغ فرخزاد است.بدیساز، و بیجدی با شعرهای یک شاعر، یک شاعرِ مهم، و جریان

ها و پس از این، دانیم، در این سالتر نوشتیم، و تا جایی که میی آشناییِ فروغ و مهرداد پیشدرباره

ها، ورای این شود، اما ورای این رابطهتر میتر و بیشی این دو، و نیز ابراهیم گلستان بیشرابطه

کننده است، فروغ، تولدی دیگر، نقدی موثر و تعیین ها، نقد صمدی بر شعرِ فروغ و بر کتابِ مهمآشنایی

که کتابِ فروغ خود کند، نه اینها را به سمت کتابِ فروغ جلب میگشاید و نیز توجهنقدی که راه می

کرد و چنان داشت، مهرداد به سمتِ نقد آن حرکت نمیچنین پتانسیلی نداشت، که داشت و اساسا اگر نمی

کردند: اسماعیل کرد و دیگران، از پسِ او، به سمتِ شعر فروغ حرکت نمیاش نمیموشکافانه بررسی

علاء، رضا براهنی، محمد حقوقی، م. آزاد و... این کتاب فروغ، چنان که هوشمندانه از نامش نوری

شد ای دیگر پیش از آن شناخته میآید، حقیقتا تولدی بود دیگر، برای شاعری که به شکل و شیوهبرمی

ی شعری فروغی که ناکام ماند، اما این اهمیت، جدی ی پرتاب و مهمی بود در کارنامهنقطه و شروع و

بود، این شعرهای فروغ، نه فقط برای خودش، که برای همه، برای تمامیتِ شعر فارسی، کارِ فروغ، 

ین مهم هایی به پیش برُد، و مهرداد پیش از همه، اکارستانی بود عظیم که شعر فارسی را گامی و گام

 را دریافت و در ستایشش نوشت.

قطعه شعر، از ۳۵ای شاملِ بار، مجموعهمنتشر شد، برای نخستین ۱۳۴۲تولدی دیگرِ فروغ سالِ 

دست ی دیگر منتشر کرده بود، کمابیش یکهای گوناگون و نیز نو، پیش از این فروغ سه مجموعهسبک

عصیان. تولدی دیگر فروغ گرچه ترکیبی از چند نوع نام به ۱۳۳۶شان سالِ و در یک احوال، آخرین

شعرهای آن -شعری بود، اما حتی شعرهای کلاسیکش هم جور دیگری بودند، شکلِ دیگری بودند، و نو

ترین فضای شعر فارسی تا آن لحظه، شعرهایی که در دفترِ بعدیِ شاعر به بهترینِ شاعر و متفاوت

 تکامل نسبی رسید.

اند و هایی که در تاریخ بودهبودنش اهمیت ندارد، چه نخستینط از جهتِ نخستیننقد مهرداد صمدی، فق

آورد، یا اند و هیچ ارزشی از جهتِ تقدم ندارند، اولین بودن، برای هیچ چیزی اعتبار نمیبیهوده بوده

تر پیش بهتر بگوییم نباید بیاورد، اما نقدِ مهرداد صمدی، به لحاظ متنی حائز اهمیت نیز بود، بسیار،

ی سه هنرمند مورد اش، از اساس سه نقد بیشتر ننوشت، دربارهبگوییم که صمدی در عمرِ کوتاه ادبی

ی فروغ اما چه اش: فروغ فرخزاد، احمدرضا احمدی و بهمن محصص. به ترتیبِ انتشار. دربارهعلاقه

 فروغ چه دید؟ گفت؟ یا بهتر است بگوییم در شعرِ 

رسد، او پیش از چندوچونِ فنی کند و بیرون به درون میفروغ آغاز میصمدی متنش را با ستایشِ 

خواهم فروغ فرخزاد را ستایش کنم که در می»کند: ای کلیدی اشاره میشعرهای فرخزاد، به مسئله

اند، کاشفی پیشه نموده است. تولدی دیگر اش به استادبازی نزول کردهای که شاعران همدورهمرحله

در قلمرو شعر: مثنوی دارد، غزل دارد، طنز نو دارد، لغز نو دارد، پریا بازی دارد  ستی سفرینامه

هایی از این کاریو چه عیب که حاصل منزل کردن در این مراحل همیشه شعر ناب نیست. محافظه

ی فروغ صمدی مسئله« زند و غیره، کار ستارگان سینماست.قبیل که آیا فلان شعر به شهرتم لطمه می

کند، او طرزِ شاعری و شمایلِ کارِ شاعریِ فروغ تر بدل میتر و عمومیی کلیاد را به مسئلهفرخز



کوشد تا از بیرون به درون سفر کند، او ست این آغاز، صمدی میکند، و چه درست آغازیآغاز می

طرافِ فروغ کوشد اطرافش را خوب نگاه کند، اگذارد تا از فروغ بنویسد، میوقتی قلم به روی کاغذ می

کند. « ستایش»ی جمع بسنجد و او را را خوب نگاه کند، دیگران را ببیند و بعد، موقعیتِ فروغ را میانه

کند، چنان که خودِ فروغ نیز، خودش را در شعرهای تولدی و در این میان، صمدی، فروغ را کشف می

از فروغی دیگر نوشته بود، در  دیگر، باری دیگر، و از نو کشف کرده بود، خودش با پیدا کرده بود و

از غنایم ملموس این سفر یکی آن است که فروغ بیان خودش »کند: تولدی دیگر و مهرداد نیز چنین می

تر از ی اشعار او در هر بحری و در هر قالبی که باشد، مهر او را که سخت مشخصرا یافته؛ همه

نوی او مثنوی فروغی است، غزل او، غزل بسیاری از تخلص )فروغا فرخزادا(هاست با خود دارد. مث

ست که بسیاری از شاعران فروغی است و حتی پریا بازیش هم. و این آهوی در دشت بگرفته غنیمتی

اندازند. ها میگویند انسان را به یاد هندیاند و وقتی غزل میآور معاصر هنوز آن را نیافتهنام

گونه که و این« بیان.نوشان یادآور دیگر نوپردازان بیهاشان یادآور شیخ نان و حلواست و شعر مثنوی

ست ها عصبیبینیم، مهرداد صمدی پرُ واضح است که وضعیتِ شعر فارسی در این سالخوانیم و میمی

کوشد فروغ را رود، و میکند مدام، او با شعر فروغ انگار به جنگِ دیگران میشان میو نیشی روانه

کند، کاری که اندکی بعدتر، با احمدرضا احمدی و شعر او ند، و چنین نیز میدر برابر دیگران عَلمَ ک

رسد به زبان فروغ: آید. و میکند، اما نه با عصبیتی که در این متن، در این جستار به چشم میمی

ها که از طرد کردن ها که زبانم لال سعدی دارد. از آن سادگیزبان فروغ ساده است و از آن سادگی»

های شعر معاصر در آن اثری نیست. و اگر هم بازیشود و نه از جهل بر آن. از هندید حاصل میتعقی

عصبیتِ مهرداد، با طنز درآمیخته و « گیریم.کنیم و نادیده میبازی میسه خطی باشد، ما پارتی-دو

دهد که مینفسی را از خود نشان کشد و اعتمادبههمین انگار خونسردی متن و منتقد را به رُخ می

 آورد.تواند، به سادگی، لجِ دیگران را دربیاورد و در هم میمی

ی کارکرد وزن گفته بود، برعکس آن را در شعر چه صمدی در نقد شعر سپانلو در میزگرد دربارهآن

وزن شعر فروغ محسوس نیست و چنان جزئی از بیان و شعر او گشته »دهد: یابد و نشان میفروغ می

ی اشعار خوب تغزلی استو ک کردن آن از شعر، کشتن شعر است و این خاصیت همهاست که تفکی

توان گفت که جز در یکی دو شعر وزن همیشه تسلط فروغ بر اوزان محدودش ستودنی است و می

زند، بخشودنی است سه جایی کلمات، کمی از قالب بیرون می-مغلوب و پرستار شعر اوست و اگر دو

ای از وزن بنماید: معشوق من/ با آن تن های موذیانهتواند چنین استفادههی میو مخصوصا که شاعر گا

 «های نیرومندش/ چون مرگ ایستاد.شرم/ بر ساقی بیبرهنه

اندازد از این رسد، به آهنگِ کلام فروغ و بحثی جدی راه میی وزن، به آهنگ میصمدی از مسئله

ویژه در شعر فروغ این بحث او راهگشاست، و به ی چیستی و چگونگی آهنگ در شعرطریق درباره

بینیم که صمدی چطور از بیرون به درون رسیده، رسد، میی بیان در شعر او میجا به مسئلهو از آن

چطور از کلیاتِ شعر معاصر به جزئیاتِ شعر فروغ رسیده، تا همین جزء را در برابر کل قرار دهد 

بیان فروغ شعر »دهد: بداند، او به بیانِ فروغ بسیار اهمیت می برندهو شعر فروغ و نوعِ آن را پیش

توان از بیان شاعر جدا کرد و باز هم شعر باقی خواهد ماند و فروغ است. بعضی از اشعار را می

ها در عکس سیاه و سفید هنوز نقاشی هستند و نه طرح. بعضی از اشعار همچنان که بعضی از نقاشی

ای از تصاویر، ر برگرداند و هنوز از آنان انتظار شعری داشت و نه مجموعهتوان به زبان دیگرا می

بند مشهورش اگر غزلیات حافظ را بتوانیم ترجمه کنیم، شعر آن نخواهد مُرد. اما غزلیات سعدی با ترجیع

فقط به بیان و قالب خود زنده است. و چنین است اغلب اشعار این کتاب. شعر فروغ بندیِ محض 

های گینگ و یا ترانههای شبانی یونان و یا کتاب شیی او ات و از این لحاظ به داستانعرانهاحساس شا

تمام، و در  جا در و در فشردگیِ و این« شود.محلی ایرانی و یا اشعار شعرای قدیم پارسی نزدیک می



ا و تاریخ شعر فروشی کند، در نقد شعر فروغ، تسلطش را بر دیگر چیزهآنکه جلوهیک بند، مهرداد بی

های او، همه در راستای بیان کند، مثالکه این کار را فخرفروشانه نمیدهد، و مهم اینفارسی نشان می

های ی بیانِ شعر فروغ گفته و فقط برای اثباتش، از شاهدمثالست که دربارهایو اثبات نخستین گزاره

 گوناگونی بهره گرفته است.

ی ی شعر فروغ، چنان که در نقدش دربارهرسد، به آیندهتری میمهمرود صمدی و به مسائلِ پیش می

سپانلو چنین کرده بود و در شعر احمدرضا احمدی هم چشمی به آینده داشت، او همیشه و همواره انگار 

شعر فروغ »کند: زمان لحاظ مینگرند و هر سه زمانِ گذشته و حال و آینده را همبا سه چشم به متن می

ی اجتماعی علاوه دید تازهتر بشود. بهشاعرانه عاری نیست و شاید در آینده از این لحاظ غنی از اندیشه

اند نویسم در مقایسه با همدورگانش که هنوز در فکر قشرهای سابقا فشرده هستند و درنیافتهاو )تازه می

با احمدرضا احمد(  که آن قشرها بهم سابیدند و تباه شدند و پوسیدند و زمان گذشت و نه در مقایسه

ها/ این جانیان کوچک را ای بر اشعار او بگشاید: اما همیشه در حواشی میدانی تازهتواند پنجرهمی

 «های آب.اند/ به ریزش مداوم فوارهاند/ و خیره گشتهدیدی/ که ایستادهمی

ی ه، فروغی که ادامهباید به نیما هم رسید، صمدی باید پلی بزند از فروغ تا نیما، از امتداد تا ریش

ام که شعر فروغ شعر حسی است و در اینجا گفته»بیند: طور مینیماست و صمدی این مسئله را این

لازم است که حسی بدن شعر را مشخص کنم. شعر فروغ از آن دسته اشعار است که خواننده را به 

را به خواننده تحمیل  دارد و برعکس اشعار حسی نیما احساسیی احساس شاعر وامیتفکر درباره

کند. مجالی برای قضاوت و برای تفکر نیست. خواننده ام ابری است( خواننده را غرق میکند. )خانهنمی

اولاگرایان ما را به باتلاق گوسفند شاعر است و درنیافتن همین قدرت کبیر بود که بسیاری از ماخ

که خواننده را در سرایی باشد باز هم بیش از آناولاکشانید. و شعر تنهایی ماه که شاید تلاشی برای ماخ

ی شعرهای تواند دربارهدارد و خواننده میی تنهایی وامیآن حالت بپیچاند او را به اندیشیدن درباره

فروغ قضاوت کند، به حالات او بخندد، روانکاوی بازی کند، با او همدردی کند، او را به سکسی بودن 

البطن المنقد( و این گشادگی شعر یکی از وجوه مشترک ز مقایسه نماید )امعنی فیمتهم کند، یا با پیر لوئی

ی فروغ کوشد تا جغرافیای حسی و اندیشهتربیت صمدی میو بدین« های دیگر.فروغ است با شاعره

دهد، راهی برای خواندن و فهمِ بهتر شعر فروغ را، و این را هم مشخص کند، او راهی را نشان می

ی نقد او و شعر های طبیعی شعر خود فروغ به ما، به خوانندهنه به زور نظریه، بلکه با داشتهراه را 

 نمایاند.بسته با متن، طبیعی میی فرآیند نقد او را همدهد و همین مسئلهفروغ نشان می

ی پیشین ی پیشین و سه مجموعهی شعری فروغ، که در آغاز آن است را با دورهتفاوت این دوره

تفاوت دیگر شاعر این کتاب با شاعر اسیر و دیوار و عصیان »گوید: بیند و میطور میمدی اینص

ی وصل که در اسیر، برهنه و زمخت تحلیل منیت شاعر است و در زنیتِ او و در انسانیتِ او، تجربه

ی گردد و علاوه بر آن تنهایشد، در این کتاب به صورت طرحی کلی از وصل تصویر میبیان می

وصال، لذت وصل را مغلوب کرده است. و تنهایی، غرور شاعر را بدن خویش مبدل به فروتنی کرده 

است و این آغاز غلبه روح است بر بدن و آثار آن را در آهنگ قوی و مشخص فروغ و در تصاویر 

ی، های صمداین حرف« توان دید.اش و در لیریسم غنی او و در تصاویر فردی او میدر یاد ماندنی

 1343ها را، اما در روزگار خود، در سالِ اند این ایدهامروز برای ما آشناست، بسیار و بارها نوشته

ی نوشت، ارجحیتِ کار صمدی دربارهدید و میشاید او تنها کسی بود که این مسائل را در شعر فروغ می

شان عر فروغ دیده و به تحلیلست که در شهاییی اوست، بلکه در نکتهفروغ، نه فقط اولین بودن نوشته

نشسته است و به همین خاطر است شاید که سپانلو معتقد است، با اندکی اغراق البته، هرچه بعدا 

 اند، ریشه در نقد صمدی دارد.ی فروغ نوشتهدرباره



این « گویند.ها عجیب جدی شعر میطبعی اوست. شاعرهها شوختفاوت بزرگ فروغ با سایر شاعره»

کند، ی ظریفی در شعر فروغ اشاره میآورد و به نکتهه را صمدی پیش از بند پایانیِ نقدش میتک گزار

اش این بوده یا نه، البته، نیاز به بررسی دورهکه منظر او در تفاوت فروغ با دیگر شاعرانِ زن هماین

اهمیتی است، فروغ  ی مهم و پرُدارد، اما سوای این نگاه تطبیقی، خود این نکته در شعر فروغ، نکته

زند کند و یا نقبی به امر سیاسی میی طنزِ گزنده و سلیسش بسیاری جاها از تابوها عبور میبه واسطه

ست اساسی. اما پایانِ نقد مهرداد صمدی، خود وضعیتی طنازانه دارد، او نقد مفصلش ایو این مسئله

در این »برد: نزی خواندنی هم به پایان میجای آن به کنایه پرداخته، با ططوری که در جایرا، همان

ست و ها آغازهاییهای شعری این کتاب سخنی نرفت و چرا که برود. اینوجیزه که نوشته شد از تفنن

ی آنان بسیار خواهد بود و اگر هم نرسیدند به ست که اگر به جایی رسیدند مجال بحث دربارههاییراه

ماند آن است که مهارت او را در مثنوی سرودن ی ندارد. آنچه میما چه و به هر حال یقه دراندن مورد

بستاییم و عدم مهارتش را در غزلسرایی گوشزد نماییم و اشاره کنیم به آنکه این کتاب شامل اشعار بد 

بخشیم و اقرار کنیم که نیز هست که ما آنان را به خوبی اشعار خوب کتاب و به خوبی خودمان می

توانند و به همین دلیل دانند چگونه باید نمود اما خود نمین حرمسرایند یعنی که میمنقدان چون خواجگا

 «شود.شان از جایی بس گرم، از کنار گود بلند میهم نفس

رویم سراغِ دفتر دوم جُنگ طرفه شود، و میی کارِ صمدی در این دفتر، با همین کارها بسته میپرونده

جا گذاشتند و ادامه ندادند، و کارشان همین دو دفتر را برای ما به هاایو پیشاپیش صد حیف که طرفه

منتشر شد و سهمِ صمدی از این  ۱۳۴۳ی چند ماه، در تیرماهِ دفتر دوم که با فاصله .ادامه پیدا نکرد

اش را برعهده داشت، یک نقد بود، نقدی بر شعرهای شاعری علاء سردبیریشماره که اسماعیل نوری

مدرضا احمدی. پیش از رسیدن به نقدِ صمدی بر احمدی، بد نیست بدانیم در این شماره عضو طرفه: اح

علاء، منوچهر شیبانی، غفار ع. سپانلو، منوچهر آتشی، م. آزاد، پرتو نوری -شعرهایی منتشرشده از م

یر هایی از نادر ابراهیمی، محمود طیاری و ناصر تقوایی و نقد و نظرهایی از هژحسینی و... ب قصه

ای از نامهپر، داوود رشیدی، بهرام بیضایی و... و نیز نمایشداریوش، فریدون رهنما، ناصر شاهین

ی نخست است و دستِ بالا را، طبیعتا، اعضای خودِ ابراهیم رهبر. ترکیبِ اسامی نزدیک به شماره

 طُرفه دارند.

ح منتشر کرده بود و سالِ با عنوانِ طر ۱۳۴۱ی شعرش را سالِ احمدرضا احمدی، نخستین مجموعه

علاء ای که به روایت نوریای را منتشر کرد، مجموعهی شیشهی روزنامهدر طرفه، مجموعه ۱۳۴۳

اش: وقت خوب مصائب ی بعدیاز چاپ و احتمالا همچون مجموعه توسط صمدی ویراست شده بود پیش

تر طرفیم، شاعری که رادیکال تر و نیزای ما با شاعری پختهی شیشه. در روزنامه۱۳۴۷در سالِ 

اش حاکم است، باشد و کارِ دیگری کند، شاعری چه در فضای شعر فارسیِ دورهخواهد غیر از آنمی

کوشد جریانش را تئوریزه کند و او را علاء مینو باشد که نوریرود تا نخستین شاعرِ موجکه می

که به محتوای بندی کند، اما پیش از آندسته وسالِ او را ذیل اوسنسرشاخه قرار بدهد و شاعرانی هم

ی این نقد: نقد صمدی برسیم و کارِ او را تبیین کنیم، از احمدرضا احمدی بخوانیم نظرش را درباره

مهرداد آمد، }با این نقد{ من را در یک ویترین گذاشت و نشان داد و خیلی تاثیر داشت در شناساندن »

کارم، من خودم تلاش کردم و راه را یافتم؛ اگرچه کار مهرداد به من  یمن؛ اما در مورد آثارم و شیوه

 .(۲۸۹)از کتابِ یک ضیافت خصوصی، ص « اعتماد به نفس داد.

صور و اسباب در شعر »جای کتابِ نخستِ نقدش علا به این نقد صمدی، در جایو نیز اسماعیل نوری

گیری شعر احمدی و نیز جریان تش را در شکلکند و اهمی)انتشارات بامداد( اشاره می« امروز فارسی

 داد.موج نو نشان می



ی شعرش، و دید جهان را از دریچهشعرِ احمدی، طرز نویی بود در شعر فارسی، جور دیگری می

ی ادبی، ای برای تماشای جهانِ جدید برسد، این کار احمدی از سوی جامعهکوشید به منظر تازهمی

اند، طوری که خود احمدی و دیگر همراهانش بارها اشاره کردهود، هماندرک نشده و حتی طرد شده ب

گرایان که جای جای در نشریات و در محافل مورد تمسخر قرار گرفتند، و نه فقط از سوی سنت

شان از اساس با شعر نو مشخص بود، چه رسد با شعرهایی متفاوت همچون شعرهای احمدرضا تکلیف

ها نیز این جریان درنیستِ متقدم، همچون شاملو، اخوان، نادرپور و... . آناحمدی، بلکه حتی شاعران م

کردند، چنان که شاملو به کرات در شان را صراحتا ابراز میکردند، و مخالفتشعری را درک نمی

 وگو با نشریات مختلف چنین کرد.ها در گفتهمان سال

ی د نسلِ نو، در انزوا باشند و تنها، نه، دوره، دورهها، بخوانینوییچنین نبود که موججوّ موجود اما این

باید خودی نشان بدهد، کاری بکند، خواست و میو نسل نو می -چنان که سیاسی هم–جسارتِ ادبی بود 

کرد و کرد، یکی از که دیگر باشد و جای خود را باز کند، نسل نو باید جاپای خودش را محکم می

ل طرفه دیدیدم، اما این به تنهایی کافی نبود، اثر ادبی، هرچقدر هم نمودهای این جسارت را در تشکی

که نچیز خواننده نیست، گو ایتواند بکند، همهکند، درواقع نمیدرخشان، به تنهایی راه خود را باز نمی

کرد و نکرد و هنوز هم ی ادبیات را جذب نمیی عامهها از اساس خوانندهاصلا شکلِ ادبی این نونویس

رده است، اما همین کارِ نو، نیاز به تبیین داشت، کس یا کسانی باید زوایای پنهان و یا اصلا این نک

ی ادبی و اصلا از آیندگان کردند و نشانِ دیگران، گیرم دیگرانی در جامعهطرز نو را تئوریزه می

نوشت، و نخستین ی احمدرضا احمدی ای دربارهقدم شد و مقالهدادند، چنان که مهرداد صمدی پیشمی

ی این طرز نو بعدتر کتابی درباره علاء تا چند سالچراغ را او روشن کرد و سپس اسماعیل نوری

بنویسد و در سپهر نقد فارسی ماندگار شود، و نیز حقوقی و براهنی و هر کدام از منظری به تماشا و 

کارِ نقد این بود و صمدی در ابتدا نقد شعر احمدی و دیگران نشستند، از درِ مخالفت و یا نیز همراهی. 

ی شعر احمدی روشن کند و به زوایایی نور تاباند که مغفول مانده بود و هایی دربارهورود کرد و نکته

 ی شعر احمدی، تا همین امروز سندیت دارد و قابل رجوعِ ماست.های او دربارهبرخی از ایده

 یخاص خود را دارد که برا یزبان شعر یاحمد احمدرضا»: شودیآغاز م طورنیا یجُستار صمد-نقد

خواننده  فِ یمتن، تکل شیگشا یلحظه نیشروع، هم نیهم. «دیزبان را کاو نیا دینقد اشعارش لزوما با

 شدیاندیم نقدشمشخص در  یجستار به انضمام نیا یسندهی: نوکندینقد را مشخص م خِ یو به تبعِ آن تار

آن دوران و  جیاو برخلاف شکل نقد را یعنیچه؟  یعنی ست،یاحمد و انضمامِ او خودِ شعرِ احمدرضا

 یرونیب یهاانضمام رد،یگیبهره نم اشیبه حرفِ اصل دنیرس یبرا یرونیب یهاهنوز، از انضمام یحت

-مهم نقد یِ ژگیو نیمطلب. ا اصلسر  رودیم راستکیاز ابتدا  کند،یماجرا موکول م یرا به ادامه

 یهاها و امکانمولفه یو مجالِ بررس شدندیبر سر متن آوار م یکه حواش یاجُستار اوست. در دوره

 یبود. نگاه مسلط دوران، نگاه تیحائز اهم اریبس ینگاه نیچن گرفتند،یمتن را در نقد م کی یاساس

 یاتصالش با متن را از آغاز، بر مولفه ینقطه یصمدشعر بود، اما  ژهیوو به یمحور به اثر ادبجامعه

آمدِ عادت بود و خب حالا خلاف یمتننگاهِ درون نیکرد. چن فیمورد بحثش تعر یشعرها یدرون

پرسش  نیپاسخ به ا ست؟یخوب زیآمد بودن، چصرفِ خلاف ایپرسش را مطرح کرد که آ نیا توانیم

 ست،یاحمدرضا احمد یجا شعرهاو سوژه آن دیبرگزبه سوژه  جهبا تو دیاما فرم نقد را با ست،یهم منف

و  دند،یطلبیهم همچون خودشان م یبودند، و پس، نقد یآمدِ عادت شعر فارسکه خود خلاف ییشعرها

از آغاز کار دست  یصمد کند،یم دایدوچندان پ یتیو اهم شودیم انیع ینقد صمد اریکه ع جاستنیا

شعرها در خوانش اول متفاوت  چون زبانِ آن ،یاتیح یابر مسئله ،یاحمد یزبان شعرها یرو گذاردیم

 یزبان ست،یتفاوتِ زبان نیخودش در هم یمعاصر و گذشته گرانِ یبا د یشعر احمد زیاست، وجه تما

 اشیکیو تنها نزد ستیزبانِ خودِ احمد ست،یهم ن یو نادرپور یو اخوان ییو شاملو ست،ین ییمایکه ن



 یاحمد ریهم تاث ترشدهتیبر شاعران تثب»: یقول صمدباز هم به ایفروغ است، و  یشعر زبانبه  دیشا

قدرت  بیو عج کندیاستفاده م یاحمد ریفروغ فرخزاد که از تصاو شتریو از همه ب دید توانیرا م

 «زدن. یها رنگ فروغها را هم دارد و به آنبردن آن لیتحل

است،  یریتصو انیب یشعر او دارا»: پردازدیم یاحمد یِ سیشعرنو یبه استراتژ درنگیب یصمد

مجرد حرف  یهاآنکه با واژه یو به جا کندیفکر م ریآنکه او در کلمه فکر کند، در تصو یبه جا یعنی

گذارد یم یمدعا دست بر شعر نیاثباتِ ا یبرا یچرا صمد« .زندیقابل لمس حرف م ریبزند با تصاو

با آن را نشان بدهد؟:  یدر همراه« ما }بشر{ ییو عدم توانا زمینیماشوضع امروز ما در قبال »که 

ها کاشت/ و در رهروان را پشت سر گذاشت/ و در کنار جاده /یکوک یهانیها ماشکه در جاده دندیند»

 یبرا« جان گرفتند. یکوک یهانیداشتند/ در ماش میعظ یها./ رهروان که بدناندیکهن رو یهاخاک

 یگرچه صمد م؛ینیتر ببو عرصه را گسترده میاوریبالاتر ب دیرا با نیدورب یصمد دِ یتاک نیا یابیعلت

است،  یانضمام او خود شعر احمد میطور که گفتدارد و همان یاحمد یبه شعرها یمتندرون ینگاه

 یابتدا نیدر هم یصمد ،ییکه گو مینک لیماجرا را تحل طورنیا میتوانیم یخیفراتار یاما در خوانش

شعرِ  گفتندیمنتقدان آن روزگار را بدهد که م جیپاسخِ حرف را م،یرمستقیو غ میمستق خواهدیکار م

لحظه از  نیانگار با دست گذاشتن بر ا یصمد ست،یضداجتماع یو حت یراجتماعیغ یشعر ،یاحمد

اگر  ایو  دهد،یم یپاسخ زین گرانیبه د کند،ینقد خودش را جور م یکه ماده یتوامان یشعرِ احمد

. و کشدیبرم یدر شعر احمد زیچندان بالقوه را ننه یتکه نیکم ادست م،ینیشده بباغراق مینخواه

که انسان فقط در  دویبگ خواهدیم یوقت ای»: پردازدیم یدر شعر احمد یآزاد یبه مسئله درنگیب

و زبان  انیمسئله را به ب نیو ا« پرواز است. گاهیتجل ی: هر قفسدیگویآزاد باشد، م تواتدیم دیتحت ق

 .کندیمتصل م یاحمد یریتصو

ما با نقد مشخص است، منتقد قرار است  فیتکل م،ییروروشن و سرراست روبه یما با شروع جانیا تا

بر  ی. در ادامه صمدگرلیتاو نیعنوان نخستهم بهما بشکافد، آن یشاعر را برا کی یسازوکار شعرها

 گریاو با د وتبر تفا گذاردیدست م یشعر احمد انیبودن ب یریدربابِ تصو اشهیاول یدهیمنوالِ ا

: کندیرا مشخص م هاستیماژیتفاوتِ کار او با ا ریمس نیدر هم زی. و نکندیم دیتاک یشاعران فارس

تفاوت بزرگ  نیدارد، و هم یریتصو یالفبا ینوع یاحمد یشاعرانه انیگفت که ب توانیم یحت»

 کردندیترجمه م ریو احساس خود را به تصاو شهیاند ها،ستیماژیا است. سمیماژیاو با ا یشعر کیتکن

 اریکه در اخت ییهاو اسطوره یخیاشخاص تار ا،یبهتر عرضه کردن فکرشان از تمام اش یو سپس برا

اما  گرفتند،یبودن قرار م یمیاغلب در معرض اتهام ناصم لیدل نیو به هم کردندیداشتتد استفاده م

 «ساز در سنگِ خود.که مجسمه کندیفکر م ریقدر در تصواست و او همان هحس شد یاحمد ریتصاو

خود، او  ینقادانه یدهیا یسازادهیپ یبرا هاستومیمد نیکردن ب جادیوبست اچفت نیهم یصمد کارِ 

 یجا ،ینقدِ اساس کی اساسا در ند،یبیکار نم نیبه ا یازین کند،ینم لیرا در نقدش تحل یادب یهامکتب

وار، کارِ معلم وشتنِ شکل از ن نیا کند،یمنتقد در نقدش کلاس درس برگزار نم ست،ین ییکارها نیچن

ها را پشتِ هم مکتب شانیکار یو رزومه یعلم یهاپرُ کردن ژورنال یکه برا ستیدانشگاه دیاسات

 نیبه ا یازین ،یهمچون صمد یمنتقد هوشمند کشانند،یو کلام را به درازا م کنندیم فیرد

به نفعِ خوانش  هاومیو مد هادهیها و ارا از دل مکتب خواهدیچه مآن یندارد. صمد هایکاراضافه

 کمتر. یزیو نه چ شتریب یزینه چ کشد؛یم رونیب یاحمد یشعرها

 دِ یکل ییکه گو کشدیم شیرا پ یادهیا گذارد،یم یاساس یاجُستارش دست بر نکته-در نقد ییجا یصمد

 یامکان کند،یاشاره م یاحمد یدر جهان شعر یاو به امکان مهم ست،یاحمد یورود به جهانِ شعرها

در  شتریب دیشا گر،ید یچهل بالقوه ماند، اما بعدها، در زمان یدر دهه یمتعهد شعر فارس یکه در فضا



بدل شده بود، بالفعل شد،  شدهتیتثب یبه شاعر گرید یکه احمد یهفتاد و هشتادِ شمس یهادهه یهاسال

 یبهتر از احمد یلیگفتن داشتند خ یبرا یزیچ یوقت هاستیماژیکه ا ستیشک ن»: سدینویم یصمد

 یفرهنگیو ب ی]اما[ با سادگ یمحدود. شعر احمد اریبس یاعده یفقط برا یول ندینما انیب توانستندیم

شرح و بسط « با شعر او اخُت شود. تواندیم یهر کس ندارد. دهیبه خوانندگانوبرگز اجیاحت رشیتصاو

 یاو عده کردندیقلمداد م گودهیچیپ یاو را شاعر یاکه عده یادر زمانه یمسئله در شعر احمد نیا

بود که از فراستِ  شیدر شعرها یمهم یِ ژگیدادن و انبود، نش یکار بزرگ ،یرمردمیشعرش را غ گرید

را ما در  یشعر احمد یهاجمعِ خواننده یگستردگ ای ینسب یریفراگ. آمدیبرم یهمچون صمد یمنتقد

هفتاد  یما رخ داد، از دهه یشعر یمهم در زمانه نیا دم،یدید آمد،یم امیپس از آن ا دیکه با ییهاسال

 شد. دهیار خوانده و شنیبس یسو شعر احمد نیبه ا

 یفرهنگیمنظورِ نظر او از ب کند،یاستفاده م یشعر احمد یبرا «ریتصاو یفرهنگیب» ریاز تعب یصمد

 یرا به معنا یفرهنگیندارد، بلکه ب یمنف ییاو بار معنا یبرا ریتعب نیچنان که معلوم است، ا ست؟یچ

احتمالا چطور معنا  ار یگو نخبه برد،یبه کار م یشعر احمد ریتصاو یِ گنخبه ریبودن، غ رمتعارفیغ

هم از  نیشاملو و... ا رینظ یو... حاکم بر شعر شاعران یدگیچیپ بودن،لیمترادفِ با صق کند؟یم

او. او از  یعنوان ناقدِ متقدم شعرهابه یدرست صمد یهالیاز تاو ضایو ا ستیشعر احمد یهایژگیو

 مییبهتر بگو ایو  یعموم هنگِ فر کیاز  یکه شعرِ احمد دیگویچنان سخن م ریتصاو یفرهنگیب

 .بردیه بهره مکودکان یریتصاو

 یجُستار مهرداد صمد-نقد یهایژگیو نیتراز مهم یکی جاز،یا تیرعا نِ یدر ع هادهیا یحداکثر یِ گرانیب

و  هاستیماژیرا به ا یشعر احمد یکیو نزد یدور زانِ یاز متن، او به دقت م یاست. در فراز

 ماین یسیمتن شکلِ شعرنو یقبل یهااز بخش ییهاچنان که در تکه کاود،یمشخص م هاستیسورآل

دارِ را وام وتیکرده بود؛ او ال نییرا تب یو شکل نوشتن احمد دهیرا بر کش وتی. اس. الیو ت جیوشی

که پس  ی. اما چند شعر متاخر احمدداندیدار داستان مرا وام یو احمد یدار نقاشرا وام ماین ،یقیموس

که  یوامدار داند،یآبستره م یدار مکتب شعروام یزیاز هر چ شیاند را باز دو دفترش، منتشر شده

 ژهیوشد، به ترکیکرد و او هرچه جلوتر آمد به شعر آبستره نزد دایادامه پ یبعدها در شعر احمد ییگو

بود که  یبر متنِ صمد یمبتن یهاینیبشیهم از پ نیاش، اپنجاه و شصت یدهه یشعر یهادر تجربه

 حدس بزند. یسترا حدس بزند، به در یاحمد یِ توانست راهِ شاعر

 نیشعرش دانست و ا یظاهر ساده یفتهیفر یرواتیرا پ یاحمد یسبک شعر روانیراه پ نیدر ا یصمد

نتوانستند به  کیچیشد و ه ریتکث گرانیبعدها در د یشعر احمد یجعل یهانسخه رایهم درست بود، ز

به  یاشهینند، بلکه شعرشان از هر گونه اندک دایدست پ ریتصاو یفرهنگیو ب یاو در سادگ قیتوف

 . یشعر احمد لیمتخ یِ تفاوت داشت و دارد با سادگ لومترهایک نیشد و ا یته یسادگ یبهانه

بابت  نیاز ا صشیو تشخ داندیم «یاآمده دانیبه م»را موکدا شاعر  یجُستارش، احمد-در نقد یصمد

 ینیبشیپ نیا تِ یو گذرِ زمان حقان کندیقلمداد م یجد یراه، شاعر یرا در ابتدا یدرست است، او احمد

 یآمده، از دهه دانیبه م یِ اثبات کرده است، احمد یو نقدِ صمد یشعر احمد ندگانِ یرا به ما آ صیو تشخ

در  ینرفته است، چه حت رونیمانده و از سنگرِ شعر ب دانیدر م ش،یچهل تا امروز، با اوج و فرودها

کشف و  یاست، اما هنوز لحظه را مکرر کرده اشیشعر یکه او چاپ دفترها ریاخ یهاسال نیا

دو  یکی نیدر ا یگذاشته است، احمد یاش باقآمده دانیتازه به م یخواننده یرا برا ریتصو متِ یصم

باشد،  اریپرُ و بس نیتر خوانده شدنش همعلتِ کم دیو شا کندیچاپ م اریبس سد،ینویپرُ م ریاخ یدهه

 یلاکه خواننده حوصله کند و لابهبه شرطِ آن دارد، یرینظیب یهاخواندنِ شعر او، هنوز لحظهاما 

 ابد،یو اگر هم نگردد و ن ابدییدنبالِ آن شعر ناب بگردد، که اگر بگردد، هنوز هم م ارشیبس یدفترها



 م،یلحاظ کن دیبا یشعر فارس دانِ یدر م شهیچنان پرُبار است که او را هم یاحمد یشعر یگذشته راثِ یم

 .میو ندار ستین نیجز ا یاچاره م،یو درک کن میبخوان

 یاریبس»: گذاردیم یاحمد یدر شعرها یمهم یدست بر نکته یجُستارش صمد-نقد یانیپا یبندها در

شروع  -واسطهیکودکانه و ب ،یبدو- ندیبیطور که او مدور ما آن یایاز دن یاز اشعار او با شرح

را  رهگزا نیا ؛«خیزده از تاروحشت یایدن»با  یاحمد یشعرها یبه مواجه رسدیتا م« .شودیم

 یرونیب تیبا واقع یاحمد یدر برخورد شعر و جهانِ شعر گرید یهااز گزاره یاسلسله یانهیم یصمد

 خیاز تار یشعر احمد»: میکن یسیبازنو یگریعبارت را جور د نیا دیاما بگذار رد،یگیبه کار م

به ما  راگزاره  نیا تیحقان اشیدر ادوار مختلف شاعر یاحمد یتورق شعرها«. زده استوحشت

 خینامِ تاربه یتیندارد، اما با کل یگذشته و اکنون خودش نسبت خیتار عیبا وقا یشعر احمد کند،یاثبات م

 یبه معنا یخیتار ینه از ماده ست،یخیتار عیاز وقا زندیاز آن حرف م یکه صمد یگزدهچرا، وحشت

 کوشدیو م کندیحرکت و عمل م یخیتاربلکه درون ست،ین خیتار یدهندهبازتاب یآن. شعر احمد یکل

 نیاندوهگ ست،یشاد ن یشعر احمد سد،یخودش را بنو خِ یاندوه انسان تار ،یقولِ صمدبه ایاضطراب و 

به آنچه  میاگر برگرد ،یاست. شعر احمد نیو اندوهگ ستیشاد ن یاست، چون انسانِ معاصرِ احمد

در  یمسلط معاصر، و احمد زمِ ینیبه ماش ستیجُستارش به آن اشاره کرد، واکنش-نقد یدر ابتدا یصمد

است، انسان  زمینیماش نیبودن انسان معاصر در برابر سرعت ابستهو دست یناتوان گرِ انیشعرش ب

-را  اشییمنفعل، او اندوهش، تنها یاما واکنش دهد،یواکنش نشان م ست،یهم ن میتسل یشعر احمد

پر سرعتِ  یهادندهوسط چرخ کندیپرتاب م -به بعد یسهفتاد و هشتاد شم یدهه یدر شعرها ژهیوبه

 شودیتهران، وسطِ دود و آهن و م یوسط شلوغ زش،یو پشتِ م یصندل یرو ندینشیاو م ته،یمدرن

:/ دیگویم /رسدیتنها/ به کنار برج کهنه م یکبوتر /ی:/ آرزندیم ادیفر یشهر»تنها:  یکبوتر یراو

 «نه.

اما  ست،یدرست ریتعب کند،یاستفاده م «یکودک» ریاز تعب ،یاحمد یِ رفتارِ شعر نیا حِ یدر توض یصمد

 نی. بنابرالی: تخمیرا هم اضافه کن یگریعنصر د ،یاز شعر احمد یصمد یِ کودک ریما بر تعب دیبگذار

 یِ سادگ زکه ا یلیو حصر است، تخ حدیب یکودکِ شعر نیا لیتخ ل،یمتخ ستیاو در شعرش کودک

که از فهمِ خواننده خارج باشد،  دهیچیچنان پاما نه آن انجامد،یها مآن یِ دگیچیو پ شودیآغاز م ریتصاو

 ایو رو تیواقع نیب ماند،یتوامان م یو بکر یسادگ نیا رانِ یبلکه خواننده بعد از خواندنِ شعر ح

او را به سمتِ  یساده و دمِ دست یبا کلمات یدرک کند که چطور شاعر تواندیو نم شودیسرگردان م

 نیا یبرا یقیمثالِ دق« عاشقانه یمرگ در روزها»شعر  نِ یحرکت داده است. بندِ نخست یگریجهان د

کرده باشد/  یهم شده/ معن بارکیکه قوس و قزح را/  /دیاز عشق سخن بگو تواندیکس مآن»مدعاست: 

 «....آرندیم ودپس از باران/ از دار فر ییرا/ در روشنا یاکنون کس

شدنش نوشته یکه از لحظه یحرفِ آخر م،یبخوان یاز زبانِ صمد یشعر احمد یآخر را، درباره حرفِ 

حرف، فراستِ  نیفراستِ ا ست،یشعر احمدرضا احمد یتا امروز، همچنان حرفِ اول و آخر درباره

و بالاخره »: ستیحرف، اضاف نیبر ا یلیو هر شرح و تحل ستیصمد اشسندهینو لیدرک و تحل

 ییساده و کودکانه و روستا یدرون ش،یظاهر یدگیچیجامع اضداد است، با پ یشاعر یاحمدرضا احمد

 «دارد. مانیاعماق ا یبزرگش به سطوح، به همه یدیدارد و با ناام

 گرِ بوده، و نیز خودش تاثیری در کارِ شاعریِ نوان راوی، و کسی که از بیرون مشاهدهعلاء به عنوری

احمدی داشته، اما تاثیر مهرداد صمدی را همراه با دیگریِ بزرگی بر کارِ شعری احمدرضا پرُرنگ 

ه تاثیر لازم است ب»شود: اش متذکر میبعدتر در نخستین کتابِ نقادی بیند و این اهمیت را چندسالیمی

سو، و مهرداد صمدی از سوی دیگر، در شکل گرفتن اندیشه و شعر بسیار مهم فریدون رهنما از یک



های دوستی و مجالست خود با احمدی او را با طرز جدید احمدی اشاره شود. این دو تن در طی سال

 .(۳۰۸)صور و اسباب...، ص « شعر آشنا کرده و استعداد درخشان احمدی را شکل بخشیدند.

ها تا به پایان رسید، اما این پایان کارِ گروه طرفه نبود، آن با همین دو شماره -دریغا–کارِ جُنگ طرفه 

 به کار خود ادامه دادند و بعد از هم پاشیدند. -مشخصا در قالب گروه–اندکی بعدتر 
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ِسیروسِدرِآلمانِشاعرِمعروفیِاست

ی ادبیات و روشنفکری گشوده بودند و صدایی ها دیگر هر کدام برای خود جایی در عرصهایطرفه

کردند. سهم مهرداد صمدی از انتشارات نامِ طرفه منتشر میهاشان را بهاز آنِ خود داشتند، ضمنا کتاب

برند وردند و گمان میآطرفه، اما فقط چهار کوارتت نبوده، گرچه اغلب فقط این اثر را از او به یاد می

های انتشارات طرفه، مهرداد صمدی این تنها کتابِ اوست، اما در فهرستِ نزدیک به سی جلدی کتاب

آلمانی، شاعری با فامیلیِ شهیر: آتابای، -سهمِ دیگری هم دارد، سهمی از شعرهای شاعری ایرانی

هم زده بود و ها آشنایی بهایا طرفهها و به طریقی بسیروس آتابای. او به ایران آمده بود در آن سال

شان داشت، همو آنتولوژی از شعر مدرن فارسی را به زبان آلمانی و در آلمان منتشر کرد و دوست

بیشترین سهم را بین شاعران مدرن ایران، برای احمدرضا احمدی درنظر گرفت و ده شعر از او را 

در آلمان و به زبانِ آلمانی که گویا بیش از فارسی ، آتابای اما ۱۳۴۷در این آنتولوژی آورد، در سالِ 

نویی را ها و بعد موجایدانست شاعر کمابیش مطرحی بود، همین مسئله شاید توجه طرفهآن را می

ی شعرهای او زد، جلب کرد تا از او به فارسی نیز شعر برگردانند، نخستین کسی که دست به ترجمه

ها همین کتابی بود که صمدی از دی بود، و تنها کتابِ آتابای تا سالآن هم از زبانِ آلمانی، مهرداد صم

شروع به  -از آلمانی یا انگلیسی؟–او به فارسی برگردانده بود و چند سالی بعدتر نیز بیژن الاهی 

 هنر منتشر کرد.وها را در اندیشهبرگرداندنِ شعرها او به فارسی کرد و نخست این ترجمه

را از آتابای به فارسی برگرداند و در طرفه منتشر « هاوادی شاهپرک»نوانِ ای با عصمدی مجموعه

جلد کتاب نامی و نشانی از صمدی بیاید، تنها داخل کتاب ذکر شد که مترجم شعرها آنکه رویکرد، بی

که چرا صمدی شعرهای آتابای را به فارسی ترجمه کرده، آیا از سرِ دوستی بوده یا اوست. از این

مانده صمدی یادشان دانیم، اساسا اغلبِ دوستانِ برجایدر شعرها مشاهده کرده، چیزی نمیضرورتی 

حال اما بر دو اساس اش را به یاد بیاورند، با ایننبوده که او چنین کاری کرده تا اصلا بخواهند چرایی

ی ترجمهای از هر دو حالتِ دوستی و ضرورت، صمدی را به گیریم که آمیزهمبنا را بر این می

ی اصلیِ آلمانی هم، شعر جزیره، شعرهای آتابای وا داشته است، چنان که آتابای نیز، و احتمالا در نسخه

اینجا «/ جیوتو»های ایست/ در رنگخرد جزیره»نخستین شعر کتاب را به صمدی تقدیم کرده است: 

بینم ک ناپدید سفینه را می /اتدارم/ از میان گوشوارهابروانت را از بر می«/ امثال سلیمان»که من 

علاء را نیز داریم که از دوستیِ آتابای و صمدی، و نیز روایتی از اسماعیل نوری« مانم.شود/ و میمی

ی محمدرضا شاه سیروس آتابای پسرخاله»آورد: یاد میها را بهکند و آنهای بعدتر یاد میالبته در سال

آید ما به چه طریقی با او آشنا شده بودیم، من اصلا یادم نمی ای نیز بود، اماشدهبود، شاعر شناخته

خواست با شاعران ایرانی آشنا شود، مهرداد چنین گفت، قدر یادم مانده که آمده بود ایران و میهمین

که مهرداد خودش از کجا با او ارتباط گرفته درواقع مهرداد او را به ما و ما را به او معرفی کرد، این

هایی هم که اشاره کردید، چیز گنگی در ذهن دارم، یادم بود که دانم، و از وادیِ شاهپرکنمیبود را، 

اش کرده بود. به هر صورت، آتابای را چنین کتابی منتشر کردیم، اما یادم رفته بود که مهرداد ترجمه

ای در کار طرفهها بعد، زمانی که بار دیگر، سالام، چون یکبه دلیل دیگری هم در ذهنم نگه داشته

، مهرداد به من تلفن کرد، شاید از پاریس و گفت من و ۱۳۵۶نبود و من در لندن دانشجو بودم، سالِ 

ی من بودند و نشستیم و نوشیدیم و یادی کردیم از آییم لندن پیش تو، آمدند و شبی هم خانهآتابای می

ی این مهرداد را گم کردم تا لحظه باری بود که مهرداد را دیدم، اصلا بعد ازگذشته و این آخرین

 وگو با نگارنده.(علاء، در گفت)اسماعیل نوری« مرگش.

در همان سالِ انتشار این کتاب، نخستین و به گمانم تنها واکنشِ جدی به این کتاب از سوی رضا براهنی 

رگز به زور شعر آتابای ه»دید: ی فردوسی، او شعرهای آتابای را چنین میبود، در نقدی بلند در مجله



خود و بدون کند. شعر، گویی از چاهی عمیق، خودبهگوید و چیزی را به تکلف بیان نمیشعر نمی

که گفته شود، چنان طبیعی است که گویی قبل از آنشود و اغلب آنجوشد و سرازیر میزحمت، می

که ما عجیب این.( و ا1212، ص 1371، چاپ 2)رضا براهنی، طلا در مس، ج « موجود داشته است.

گیری و رضا براهنی، چند سالی بعد، از آنتولوژیِ آتابای، که به احتمالِ قطع به یقین صمدی در شکل

آید و سیروس آتابای را همراه با سیروس طاهباز، در فردوسی به انتخاب آن دخیل بوده، به فغان می

 کشد.نقد می
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ِوِآنِجمع،ِپراکند

، احتمالا و طبق ۱۳۴۴ها، در سالِ های چهل، به پس از انتشارِ وادی شاهپرکباز به سال برگردیم

وحوش بود که طرفه از هم پاشید، جمع درواقع دیگر جمعی نبود که های مختلف، همین حولروایت

ور جمعی، دیگر جُنگی در کار نبود تا حولِ محمنش سابق را در پی بگیرد و بگویند و کار کنند، دسته

کنند و درعینِ اشتراک، آن بنشینند و بحث کنند، و هر کدام، به دلیلی این از هم پاشیدن را روایت می

علاء چاپ دومین علاء شروع کنیم، نوریشان مشهود است. از اسماعیل نوریهایی در روایتاختلاف

و در لفافه، به پایان  گیردای از کارشان درنظر میی طرفه را، به صورتی استعاری پایان دورهشماره

ی طرفه نوشته بود، نزدیک ای که مشخصا دربارهکند، در روایت نخستش، در مقالهکار طرفه اشاره می

 نادر، مهرداد،. بود همراه هم ما لیسانس یدوره گرفتن پایان با نشریه این انتشار»به بیست سالِ پیش: 

 یمحمدعل و یاجتماع علوم یرشته از پرشاهین ناصر ادبیات، یدانشکده یانگلیس رشته از من و غفار

 یشخص یهایزندگ از یاتازه یدوره باید اکنون و بودیم شده التحصیلفارغ حقوق یدانشکده از سپانلو

)اسماعیل « .بود کرده رها را درس نخست سال همان اما بهرام. کردیمیم آغاز را خود یاجتماع و

علاء تقریبا بیست سال ، سایت شخصی.( اما نوری«ای که جوان بود...زمانه»ی علاء، از مقالهنوری

ی مشخصا مهرداد صمدی و طبعا طرفه وگو با نگارنده، دربارهپس از نوشته شدن این مقاله، در گفت

یادم نیست به چه علتی بین من و نادر  ۱۳۴۴اواخر سال »ها، روایت دیگری هم دارد: ایو طرفه

ی جمیله و مهرداد جمع شدیم و گفتیم ما هم خورد؛ یک شب در خانهعوا شد و طُرفه به}ابراهیمی{ د

کنیم، ولی هر کدام کتابی درآوردیم به نام انتشارات طرفه باشد، دیگر ذیل یک گروه باهم همکاری نمی

ی «بستهاتاق در»شعرِ تا مدتی این میثاق ما پابرجا ماند، چنان که من کتابِ بعدی سپانلو و مجموعه

 وگو با نگارنده.(علاء، در گفت)اسماعیل نوری« نام طرفه منتشر کردم.خودم را با هزینه خودم، به

ما در گروهی که درست »گونه است: احمدرضا احمدی، دیگر عضوِ طرفه روایتش از پایانِ طرفه این

ی ما همه»( و: .۱۹۶)از کتاب یک ضیافت خصوصی، ص « کرده بودیم، بین خودمان اختلاف افتاد.

ی هتل هیلتون حسابدار شد. گاهی در در بودیم. نادر ابراهیمی سرانجام در بانک عمران شعبهدربه

داد. زود ازدواج کرد و من شاهد عقد او بودم. گفت دختری معلم و مهربان را هیلتون به من شام می

ی جام تسلیم شد و سر از کتابخانهخواست زیر یوغ کارمندی برود، اما سرانام. مهرداد صمدی نمییافته

کار بود. زندگی علاء در فرودگاه مهرآباد کاری یافته بود که بیشتر شبجلب سیاحان درآورد. نوری

« ی ما را از هم جدا کرد. من و سپانلو از گروه صنعتی بهشهر سردرآوردیم، در بخش تبلیغات...همه

ان اختلاف افتاد. بعد یکی زن گرفت، یکی بین خودم».( و: ۹۸)از کتاب یک ضیافت خصوصی، ص 

چیز دانید که در ایران هیچ چیزی ابدی نیست و همهرفت سفر و از هم جدا شدیم. شما خودتان بهتر می

سال دوام آورده! ۸۰ی اطلاعات است که ی حیرت است، روزنامهالساعه است. تنها چیزی که مایهخلق

.( ۱۹۷)از کتاب یک ضیافت خصوصی، ص « تحمل کنیم. هایی نیستیم که همدیگر راما اصولا آدم

دهد و اختلافِ بین اعضا را و روایت احمدرضا احمدی نیز نموداری از وضعیت طرفه را نشان می

شود که جایی ناشی میهای احمدی از همانی اشتباه حرفعلاء را، تنها نکتهکند حرفِ نوریتایید می

کند، چنان که کاسه و درهم بیان میچیز را یکبیند و همهه میاو زمان را معمولا در گفتارش فشرد

عطف –شان نبود های اعضاء، باعث جداییعلاء عیان است، سرِ کار رفتندانیم و از روایت نوریمی

گیری طرفه علاء و نیز ابراهیمی از آغاز شکلزیرا مثلا شخص نوری -قول از احمدرضابه دومین نقل

شان باعث شد تا بتوانند پول روی پول بگذارند و کتاب چاپ صلا همین سرِ کار بودنسرِ کار بودند، و ا

ی از هم ترین مسئلهی طرفه را پیش بکشند، از این اشتباه جزئی اما اگر بگذریم، شاید مهمکنند و ایده

عطف –کند: فقدان تمرین کارِ جمعی پاشیدنِ طرفه، همانی باشد که احمدرضا احمدی به آن اشاره می

شود کار شود و سبب میی آشیلِ کار جمعی میو همین عدم تحمل دیگری، پاشنه -به سومین نقلِ قول



را که در محفل هم پناه « دردربه»هایِ ایدوامی نداشته باشد و حتی طرفه -دریغا–جمعی در ایران 

 راکنده کند.خواستند خود را به دیگران نشان بدهند، از هم بپاشاند و پیافته بودند و می

ی پراکنده نیز اشاره کنیم، نخست که این فصل را، پایان کارِ طرفه را ببندیم، باید به چند نکتهپیش از آن

که بر اساس روایتِ احمدرضا احمدی و نیز نادر ابراهیمی، کتابِ معروف بار دیگر شهری که این

این کتاب به مهرداد و جمیله صمدی داشتم، با ویراستاری مهرداد صمدی در طرفه درآمد، و دوست می

کتاب بار دیگر... را نادر ابراهیمی »آورد: تقدیم شده است. احمدرضا احمدی این مسئله را به یاد می

گفت خواند. مهرداد مینوشت و برای من و مهرداد و همسر مهرداد، جمیله دبیری میشب به شب می

 .(۱۹۶)از کتابِ یک ضیافت خصوصی، ص « ده است.که این تغییرات را بده. کتاب هم به او تقدیم ش

ها تا ها، من، عادتم بود که شبوقتآن»دهد: و نیز نادر ابراهیمی تصویری مشابهِ احمدی به دست می

های ناچیزم را توسعه از دوازدهِ شب تا ششِ صبح. مجرد بودم، و سکوت، توانایی –صبح بنویسم 

کردم به آن ست. بود. و من، تکیه میوت، نوعی موسیقی جاریاند که در تنِ سکداد. راست گفتهمی

نوشتم. و مهرداد را می« داشتمبار دیگر شهری که دوست می»یا « هلیا»ی موسیقی و داستانِ عاشقانه

های ام کند. نیمهشب بسوزاندم و کلافهصمدی، چترش را باز کرده بود بالای سرِ من، که مبادا آفتابِ نیمه

ی آمد کنار پنجرهی صمدی میی بعد از نصف شب، همراه همسرش جمیلهیک، دو، یا سهشب، ساعتِ 

شد. کرد، قلبم باز میانداخت. شیشه که صدا میکرد و میپای پنجره. سنگی چیزی پیدا می –ی من خانه

سیلانِ »ی وهاش منتظرشان بودم. اعتماد به نفسِ کافی نداشتم. داستان را به شیافتاد. همهنه. به طپش می

توانستم بنویسم. با وجود این، در کردم نمیرفتم و قطع ارتباط با بیرون نمینوشتم. تا فرو نمیمی« ذهن

کردم و شادمانه دویدم پایین، در را باز مییی از ذهنم، اسیر صدای سنگ بر شیشه بودم. مثل مینقطه

خواب، صندلی، همان نشستند لب تختآمدند، میگذاشتم. میی تازه میکردم. قهوهها استقبال میاز آن

یی بخوان! گفت: تا اینجا را که نوشتهپشت میز. مهرداد می –نشستم یکی را داشتم که خودم رویش می

خوانی، مطلب گفت: بد میشد. میخواندم. اغلب، وسطِ خواندنم عصابی میمن با اضطراب و التهاب می

خواند، گرفت و میذی داشت. آن هم روی آدمِ پرُمُدعایی مثل من. میفهمی. بده به من! عجب نفورا نمی

خواهم. اما یی بسازم. لااقل در اینجا نمیخواهم از او افسانهاش. نه. نمیبا آن صدایِ بمِ نافذِ تکان دهنده

، و گریه افتادمکردم و به گریه میخواند، موسیقیِ داستانم را حس میام را میمن ققط وقتی که او نوشته

تقدیم کردم. و بعدها،  -ی صمدیمهرداد و جمیله–ها طور شد که کتاب را به خود آنکردم. و اینمی

ی سیلان نوشته بودم بفهمم. ممکن نشد.  او چه را که در آن حالتِ خالصانهی آنخیلی سعی کردم همه

، صص 1368ات فکر روز، ی چهار کوارتت، انتشار)از مقدمه«. و نیست  که بفهماندم. –هم نبود 
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کتاب ی چهل، آن جمع، آن دوازده تنِ آلی دههدر، آیا در نیمهبه پایان رسیدیم، به پایانِ جمعی دربه

ی مشترکی دری درآمده بودند؟ آیا دیگر سامانی یافته بودند و دیگر، لحظهقول عباس پهلوان( از دربه)به

، باید هر کدام، مشخصا، سری وسال بالاتر رفته بود و دیگربرای درمیان گذاشتن، نداشتند؟ آیا سن

ی ما قطعی شدند میانِ سرها؟ بر ما معلوم نیست، درواقع هست، اما هیچ کدام بر ما، برای ما، و همهمی

ها هست و نیست، همیشه یک چیز در میان است تا یک چیز، به چیزها بدل نشود، ی ایننیست، همه

تر، خروس جنگی از هم پاشیده بود، و نان که پیشتدوام نیابد، و تمام شود، چنان که طرفه تمام شد، چ

ها و دیگران نابیها، و موجترش دیگران و بعدترش شعرحجمیتر و پیشترش گروه ربعه، و پیشپیش

ها، این سرنوشتِ ها، و پراکنده بودنرفتنها، ترومای تاریخ ماست، این تکو دیگران، این از هم پاشیدن

انگیز، پاشندند غالبا، و چه جالب و چه غمها، ازهم میبی ماست که جمعمحتوم تاریخ روشنفکری و اد

ها این چنین ایپاشند، چنان که طرفهی نبوغ اعضاء جمع بیشتر باشد، زودتر از هم میقدر درجههرچه



بها بودند و زود، خیلی زود از هم پاشیدند، اما همین که بودند، همان که کردند، میراثی شد، گنجی گران

ی بعد، تا ما نیز اندوهِ صدای رود تا لحظهی اکنون و احتمالا میبود و ماند برای ما، و رسید تا لحظه

پاشیدنِ طرفه بشنویم و درک کنیم: قرن پس از تشکیل و ازهم، نیم۱۴۰۰احمدرضا احمدی را از تهرانِ 

علاء(، ام و پیام )نوریهایی که محور بودیم، امروز فقط من ماندهاز اعضای اصلی طرفه، از بچه»

وگو با )احمدرضا احمدی، در گفت« ایم.اند، فقط ما دو نفر ماندهاند، تقریبا همه مُردهمابقی مُرده

 نگارنده.(
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ِشودواردِمیِ«فردوسی»یِوِعباسِپهلوانِباِمجله

وشتار، حدیثی مکرر است و ناگزیر، گوییم و حدیثِ چهل در این نی چهل گفتیم و باز میاز اهمیت دهه

ای ی اصلی نوشتار ما، و مهرداد صمدی، لحظهی چهل سوژهی چهل است، و دههمیدانِ نوشتار، دهه

 آور.ی اعجابهای درخشانِ این دههاز لحظه

ست، هر کسی در آن شمایلی دارد، گونِ ادبی و روشنفکریهای گونهها و شکلی رنگی چهل، دههدهه

نویسد ی سنتِ ادبی ایران وام گرفته و یا از غرب، و هر کسی، خط خود میمایل را یا از گذشتهاین ش

علاء و بعضی کنند به ارزش، چنان براهنی و نوریها سیاه میگذارد به یادگار. بعضی صفحهو می

روند یکنند و راهِ خود مخطی مختصرند، همچون صمدی و تا حدودی بهار، اما هر کدام کار خود می

ها در مواجه با شعر، ها و صداهاست، همین گوناگونیِ ایدهی چهل در همین تفاوت رنگو اهمیت دهه

ها هم ی چهل، اقلیتی نیست، حتی اقلیتیچیزِ دههچیز، اما همهچیز و همهداستان، نقاشی، سیاست و همه

کنند، و ست و کار میاست، رسمیچه عیان زنند، به مدد آنمانند، گاه بیرون میالزاما در سایه نمی

 نویسند. و این چنین است حتی، مهرداد صمدی.می

ی پا گرفتن های خاص، دورهی مجلههای گوناگون و رادیکالش، با همهی جُنگی چهل با همهدهه

ی چهل، کارِ این نوشتار شناسی نشریات دههبندی و جریاننشریات منظم و عمومی هم هست، دسته

ی آمدند، و در حوزههمین مختصر را بگوییم که در این دهه بعضی نشریات که از گذشته می نیست، اما

ای بود شدند، به راه خود ادامه دادند، مثلا خواندنیها، که بیشتر نشریهبندی میی عمومی دستهنشریه

اشتند و ی این دهه پا به عرصه گذسیاسی و صد البته حکومتی، و برخی دیگر نظیر نگین، از نیمه

شد تر بود، و البته اولی در هفته دو شماره منتشر میی کارِ روشنفکری، از انواعش در آن پررنگوزنه

ی دیگری اما در این دهه حضور پررنگ داشت، تعارف را کنار بگذاریم، و دومی ماهیانه، نشریه

اش بود: گیجانبهاش همهیترین ویژگی این دهه بود از هر حیثی که تصور کنید، و مهمترین نشریهمهم

 ی فردوسی.نامههفته

منتشر شد، در این بین چندباری توقیف شد  ۱۳۵۳به تفاریق تا سالِ  ۱۳۲۸ی فردوسی، از سالِ مجله

خورد و همراه با حجم کثیر دیگری از ۱۳۵۳ی کاری را سالِ و در انتشارش وقفه افتاد، اما ضربه

و آزادی نسبی  ۱۳۵۷توقیف شد و این توقیف ماند تا سالِ نشریات توسط دولتِ امیرعباس هویدا 

بار برای همیشه در در سی و چند شماره منتشر شد و باری دیگر و این ۱۳۵۸مطبوعات و تا سالِ 

 ی ما، در توقیف ماند و کارش تمام شد.کم تا این لحظهایران، دست

طبوعات ایران و موثر، سردبیرهای ی مهمی بود در تاریخ می انتشارش نشریهفردوسی اما از لحظه

ی خوشه شد(، نامهای هم داشت: امیرهوشنگ عسگری )که بعدها خود مدیرمسئول هفتهشدهشناخته

ی نگین شد(، ناصر نیرمحمدی )که بعدها خود سردبیر محمود عنایت )که بعدها خود مدیرمسئول ماهنامه

تر، و در پایان عباس پهلوان که کوتاهی فرهنگ و زندگی شد( و دیگرانی در مقاطعی نامهفصل

تا توقیفِ آن در سالِ  ۱۳۴۳ی سردبیری مجله را برعهده داشت، از اردیبهشت ترین دورهطولانی

الله جهانبانوئی که در پیِ اختلافی با مدیرمسئول، نعمت ۱۳۴۷ای چندماهه در سالِ جز وقفه ۱۳۵۳

انی بعد بازگشت و باز هم پس از رهایی از توقیف زماش را به بیژن خرسند واگذار کرد و اندکسمت

اش را برعهده گرفت. به اعتبار تیراژ و اقبال تا پایانِ ابدی فردوسی او سردبیری ۱۳۵۷در سالِ 

ی ی مجلهترین دورهتر بگوییم پررونقترین، یا دقیقخوانندگان و اهالی هنر و ادبیات، درخشان

های بود، و حالا باید با خود بیندیشیم، آیا این توانایی ۱۳۴۳ن از ی سردبیری عباس پهلوافردوسی، دوره

ی هفتگی و به اعتباری موثرترین ترین نشریهعباس پهلوان بود لزوما که فردوسی را بدل به مهم



ی چهل کرد، و یا نه، جوّ زمانه طوری بود که شاید و فقط شاید، هر آن کسِ دیگری جای ی دههنشریه

دانیم، تاریخ را با اما و اگرها دانیم، درواقع میکرد؟ نمیچنین جایگاهی پیدا می او بود، فردوسی

گویند را بررسی چه اسناد به ما میچه را در دسترس داریم، آنشود نوشت، ما آننویسند، نمینمی

 م.کنیمان لحاظ میگیریم و صد البته زوایای پنهان و تاریک را هم در تحلیلکنیم و نتیجه میمی

مسلک نسل نسل و همشود، او به تقریب همسردبیر فردوسی می ۱۳۴۳عباس پهلوان از اردیبهشت سالِ 

صدا و نو، یا به تعبیرِ سیروس طاهباز با الهام از سطری از شعر نیما یوشیج، از نوخیزان است، هم

نسل نو، این نوخیزان درد آنان است، و فردوسی را او، بیش از هر چیزی، بدل به پایگاهی برای این هم

ی ی ده سالهکند، تنها نگاهی به فهرست نویسندگان ثابت، و کسانی که بیشترین همکاری را در دورهمی

گر و تاییدگر این مسئله است: رضا براهنی، م. آزاد، اسماعیل اند، نشانسردبیری پهلوان داشته

اده و... . چه بسیار شاعران و زرضا نوریعلاء، عبدالعلی دستغیب، هوشنگ وزیری، علینوری

ها در فردوسی منتشر ای از آنبار شعری و قصهبار و شاید آخرینهایی که برای نخستیننویسقصه

شد، و به شهادتِ آمار، این عباس پهلوان بود که تیراژ فردوسی را ناگهان بالا برد و به مرز چند ده 

 هزار نسخه فروش در هفته رساند، اما چگونه؟

نگاریِ عباس پهلوان، جالب توجه در عین حالِ مختص تر بگوییم مجلهنگاری، یا دقیقی روزنامهشیوه

ی سردبیریِ او، عمدتا چنین شمایلی داشت: جلدی به خود او بود، او بازی را بلد بود: فردوسی در دوره

درشت رهایی گلای کلانِ سیاسی در ایران و جهان را با تیتجلد یا مسئلهسیاسی، یعنی روی-سکسی

برهنه که چشمِ های برهنه و نیمهکرد، یا عکسِ زنان و دخترانِ اغلب غربی بود در وضعیتمطرح می

داشت. تقسیم گرفت و به تأمل )!( وا میی مطبوعاتی میهر عابری را در هنگام عبور از کنارِ دکه

ی رد و اجتماعی، میانهصفحات مجله به قلمروهای گوناگون، صفحاتِ نخستین، اخبار سیاسی و ز

روشنفکری اغلب به طعمِ ادبیات و در انتها تبلیغ و سینمایی. این ساختار کمابیش ثابتِ فردوسی بوده 

های گوناگون. پهلوان هایی جزئی و نه ساختاری در سالی سردبیریِ عباس پهلوان. با اختلافدر دوره

نی )بگذارید نام زرد را بر این کار نگذاریم( ای خودمادانست چطور اخبار روشنفکری را در لفافهمی

ها انواع داد، در این صفحات طی سالهای: از خودمان انجام میمطرح کند و این کار را در صفحه

شود خواند: از خبر چاپ و بازچاپ یک کتاب، تا تشکیل محفلی و جزئیات آنچه در محفلی خبر را می

قرن، خواننده ن و نویسندگان! چنین کاری حالا با گذشت نیمگذشت تا مثلا خبر ازدواج و طلاقِ شاعرا

گذارد و خود ی چهل میرا در معرض جزئیات نه فقط کار، که حتی زندگیِ اهالی هنر و ادبیات دهه

یافت، به این پایانِ روشنفکران میهای بعضا بیست. و نیز پهلوان، دوامِ نشریه را در جدلسند جالبی

خواست تا علا میخواست تا نقدی بر شعر رویایی بنویسد و بعد از نوریاهنی میطریق که مثلا از بر

اصغر ضرابی را کرد تا یک جایی، علیطور ادامه پیدا میجواب براهنی را بدهد و این بازی همین

ی شاملو بیرون هایی دربارهوگوی نادرپور، حرفوگو کند و از دل گفتفرستاد تا با نادرپور گفتمی

طور این ماجرا ادامه کرد و همیندهی وادار میوگو و پاسخکشید و به همین طریق شاملو را به گفتمی

ها، حتما چیزهایی ها و جدلهای زردی پیش آمد، اما خب، از دل این بحثداشت، در این میان بحث

نده که ما باشیم آمد، برای آمد که درآمد و به نفعِ تاریخ نقد و ادبیاتِ ایران شد و به کارِ زمانه و آیدرمی

فروخت تا مفری هم برای کارِ ادبی و تداومِ کارش پهلوان نیاز به فروش داشت، او باید مجله را می

 نظیر بود.کرد. کارِ پهلوان در نوع خود بیروشنفکری در آن باقی بگذارد و چنین نیز می

ی چهل برای شناسایی و بازخوانی م دههی فردوسی به دلایلی که گفتیم، از نمودارهای اساسی و مهمجله

ها هم در کارِ فردوسی ایجا که طرفهجا اجمالا شمایلش را بازخوانی کردیم تا برسیم به ایناست و این

علاء. این هر شان هم: محمدعلی سپانلو و اسماعیل نوریهایترینبودند، همکارِ فردوسی بودند، مهم



شان بود آغاز ی سردبیری عباس پهلوان که دوستن را از دورهشای کار مطبوعاتی و ادبیدو عمده

به این همکاری ادامه دادند، تا جایی که اسماعیل  ۱۳۵۳کردند و هر دو تا پایانِ این نشریه در سال 

اش را در این مجله بنیان گذاشت و انجام داد: کارگاه شعر. ترین کارهای نقادیعلاء یکی از مهمنوری

شد و محلی بود ی مجله منتشر میهر هفته در دو صفحه ۱۳۵۳تا تقریبا پایان سال  ۱۳۵۱که از سال 

تر و چاپ علاء و پیشنهاد به شاعران جوانی شعر فارسی توسط نوریهایی نو دربارهبرای نوشتن ایده

اند. هایی از همان شاعران جوان که برخی امروز از نامدارهای شعر فارسی شدهشعرها و شعرک

و نیز به این ترتیب، انبوه نقد و یادداشت از او در فردوسی در صفحات مختلف منتشر شده و سپانل

پر و... های بسیاری با دیگرانی نظیر براهنی و... داشته است. دیگرانی نظیر ابراهیمی، شاهینجدل

 اند.نیز به تفاریق اثری در فردوسی منتشر کرده

تا ادامه یابد و  ۱۴۰۱ی قرنِ پیش به امروز برسانم، به لحظهروایت را اما برای ادامه، باید از نیم

ها و ارتباطش را با مهرداد صمدی روشن کنم؛ کار بر مهرداد صمدی، برای من کار بر شگفتی

های مختلفش، از آغاز تا پایان، ورق زده ی فردوسی را در دورهها بود، من به تفاریق، مجلهگیریغافل

قدر این مجله پر کنم، اما آننادی را هم جمع کرده بودم، و بهتر است بگویم میبودم، خوانده بودم و اس

ام، هایش دست پیدا نکردهی شمارهجا به همهجا به صورت یکشماره است که عملا تا این لحظه هیچ

 یا بهتر است بگویم دست پیدا نکرده بودم.

منزل مهران حامدی، و چه خوب بود  وقتی از قیطریه بازگشتم، از ۱۴۰۱روزی از روزهای بهاریِ 

ی دوستم، حافظ روحانی، و هست مهران حامدی که زنده باشد، در بازگشتِ مسیرم را کج کردم تا خانه

از شمال تا مرکز شهر، از قیطریه تا میرزای شیرازی، رفتم تا نفسی تازه کنم و تماشایی کنم آرشیو 

های ها و نشریهنظیر اما پراکنده از کتابافظ، آرشیوی کمی پسرش، حتازه واردِ امید روحانی را به خانه

ی فردوسی قامتی از مجلهی تاریخ ایران، و در این میان، دستم رفت سمتی و کوهِ کوتاهگذشته صد سالِ 

ها در بهترین حالت، دویست شماره از هزار و دویست را برداشتم و در همان نگاه نخست دانستم که این

ی های پایانی دههتر دیده و خوانده بودم، از سالاند و چنین هم بود، برخی را پیشی فردوسیشماره

ای از ی سی نیز پیشتر خوانده بودم، اما تا این لحظه شمارهجا نبود از دههچهل، برخی دیگر را که این

ه بودم، و ندیده بودم و نخواند ۱۳۴۴و  ۱۳۴۳های تر بگویم، سالی چهل و دقیقهای نخستین دههسال

 ۱۳۴۳ای و از سال هیچ شماره ۱۳۴۴باز تاکید کنم که در آرشیو امید و حافظ روحانی نیز، از سال 

کوب شدم، به مهرداد صمدی برخوردم، خوشک ورقی زد و درجا میختقریبا ده یازده شماره بود، خوش

لب دارد، و دیگران دانستم صمدی در فردوسی هم مطکردم، و نمیتر نمیو اصلا تصورش را هم پیش

ی تر پرسیده بودم مشخصا دربارهدانستند، درواقع از یاد برده بودند، پیشهم، تقریبا همه، هیچ کدام نمی

مهرداد در فردوسی و همه سخن به کتمان گفته بودند که مهرداد را اصلا ربطی به فردوسی نبود. اما 

 راهِ فردوسی بود.مگفت نه، مهرداد هحالا سند، تاریخ پیش رویم بود و می

ای که از مهرداد شود و نخستین مقالهی فردوسی مستقر میدر مجله ۱۳۴۳عباس پهلوان اردیبهشت ماهِ 

آذر همان سال را بر پیشانی دارد و این مقاله، درواقع چیز ۲۴شود، تاریخِ صمدی در فردوسی چاپ می

تر، یک سالی پیش های انگلیسی است که پیشی سفرنامهی مهرداد دربارهای نیست، بازچاپِ مقالهتازه

ی ورود ی مرحوم منتشر شده و حالا پهلوان انگار بازچاپ آن را بهانههفتهی کتاباز این در مجله

مهرداد »ای که بر پیشانی این مقاله نوشت: ای فردوسیون کرده بود، با مختصر مقدمهصمدی به جرگه

که در عرض این دو سال گذشته با مقالات ادبی که  های هوشیار و مستعدی استصمدی از جوان

هایی  نگاشته قدرت ادراک خود را در مسائل خیلی جدی ادبی نشان داده است. در انتقاد شعر نیز آزمائش

آور ویژه انگلیسی تبحر و قدرتی رشککرده که بدون تردید ارزنده است. صمدی در ادبیات اروپائی به



ای اندوخته است که بی شک مت در انگلستان و در مطالعات بعدی توشهدارد و در عرض چند سال اقا

 .(۱۷آذر، ص ۲۴ی فردوسی، )عباس پهلوان، مجله« در آثار بعدی او رهنمونش خواهد بود.

کرده، اما تا به این عباس پهلوان، احتمالا و حتما برای جذبِ نویسندگان و تداوم حضورشان اغراق می

که البته مهرداد سی نوشتن را پس از این برای شخص دیگری خرج نکرد، گو ایناندازه در مقامِ دانش ک

ای اشاره صمدی، نیازی هم به تایید دانشش از سوی پهلوان نداشت، و ما نیز نداریم، اما پهلوان به نکته

صحبت « مقالات ادبی»انگیز، او از کدام ی کوتاه که هم جالب است و هم حسرتکند در این مقدمهمی

های ادبی ایم و چند ترجمه، این مقالهکند؟ ما از مهرداد صمدی پیش از این فقط دو نقد شعر خواندهمی

اش این ی بعدی مقدمهها یکی کرده است؟ جملهاند؟ آیا او نقدهای صمدی را با این مقالهکجا منتشر شده

های ادبی چیزی عنی مقالهو همین ی« هایی کردهدر انتقاد شهر نیز آزمائش»کند: فرض را باطل می

دانیم، و این ندانستن را تا ابد با خود اند، نه در طُرفه، اما کجا؟ نمیدیگرند، و جایی دیگر منتشر شده

که نگشته باشیم، نه، ی صمدی است، نه اینی ناپیدا در کارنامههمراه خواهیم داشت و یک لحظه

ها و وجوی نام مهرداد بوده است در جُنگدر جست شده،ایم، راویِ این نوشتار، تا جایی که میگشته

ی چهل، اما چیزی نیافته، از سخن و یغما و وحید بگیرید که بعید بود ی ابتدای دهههای منتشر شدهمجله

وهنر ها و تا آرش و جگن و اندیشهوجو کردن در آنها پیدا شود، اما ضرورت داشت جستچیزی در آن

نبود، از مهردادهای صمدی چطور؟ « مهرداد صمدی»یدا شد، اثری اما از ها که پو... را، جز همان

 رسیم...به این مسئله جلوتر می

ی صمدی در این سالِ فردوسی های منتشرشدهانگیزتر خواهد شد ماجرا وقتی از دیگر مقالهحیرت

دهد، ان میها به ما نشی دیگری از کارش را، از خودش را در این مقالهصحبت کنیم، صمدی چهره

ای ادبی یا نقد شعری و چیزهایی از همین جنس از صمدی بخوانیم، اما ما لابد و طبیعتا، منتظریم مقاله

طور نیست، چون صمدی اصلا قرار نیست طبقِ معمول عمل کند، مثل همه بخواند و پس بر نه، این

کند پس در یازدهم یکند، او خلافِ منطق زندگی محسب عادت بنویسد، او خلافِ منطق حرکت می

و « المقدس!از ساوه تا بیت»شود با عنوانِ ای از او در فردوسی منتشر میمقاله ۱۳۴۳اسفند سالِ 

صمدی را چه به « سه مجوسی که هنگام تولد عیسی به بیت اللحم رفتند ایرانی بودند.»روتیتر مفصلِ 

ه هر چیزی که به او ربط ندارد، به هر المقدس؟ اما او ربط دارد، ربط دارد بها و عیسی و بیتمجوس

گوییم نام او را کنیم قاعدتا به او ربط ندارد، اما او ربط دارد، چنان که جلوتر میچیزی که ما فکر می

ی به او ربط ندارد، اما مهرداد صمدی، ورای همه« اصلا»بینیم، بر کتابی که قاعدتا بر چه کتابی می

 اما واقعی.ست عجیب هاست، و این حقیقیربط

شود، داستانی ی فردوسی چاپ می، در مجلههفتههمچنین دومین داستانِ صمدی، پس از چشمه در کتاب

. زیر نام نویسنده 1344فروردین 24شنبه ی فردوسی، با نام دریا، به تاریخ سهکوتاه، در حدّ یک صفحه

دانم کیست و چیست و برینی، که نمیای هم آورده: برای کنتس تورلاتو فانامهم. صمدی، نویسنده تقدیم

اصلا چنین نامی واقعی؟ اصلا چنین کنتسی وجود دارد؟ و مهرداد را با او چه کار است؟ از کجا 

دانیم و اهمیتی هم ندارد، شاید نامی باشد جعلی و یا شخصیتی در رُمانی که مهرداد شناسد؟ نمیمی

ای از دریا را اما، باهم دانیم، تکهند باشد و ما، نمیتواایم، هرچه و هرچه میخوانده و ما نخوایدهمی

آمد... بد هوای بدی است... نه؟... دیشب تا صبح از توی جنگل صدای یک پلنگ می»خوانیم: می

حرکت و گرم معنی شده... دریا هم مثل یک نعش تازه مُرده، بیآفتابی است... نه؟ مه نرمش کرده و بی

 «.ی آزمایش... و آفتاب که درست از وسط نصفش کرده...هی توی لولاست... مثل جیوه

خلاصه و  -احتمالا–حضور مهرداد صمدی در فردوسی، در فردوسیِ عباس پهلوان به همین مختصر 

جا بماند، او آدمِ ماندن نبود، پیوسته در رفتن بود، و در شود، مهرداد صمدی آدمی نبود که یکتمام می



ی جا هم در فردوسی، دمی به خمرهکرد، همین و بس، ایندمی درنگ میهر منزلی، برای استراحتی، 

 تاریخ و ادیان زد و تمام.
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ِ«محمد،ِپیامبریِکهِبایدِازِنوعِشناخت»اینکِ

 که طورنیا. بود جنون یهآستان در شهیهم. بود امدهین کارش به اد،یز دانشِ . بود شانیپر و حالآشفته»

. بود اوردهین خودش با یزیچ جنون عالم از. بود برگشته و بود گذشته نهاآست از بارکی فقط گفتندیم

 جز به. داشت ینسبت بهلول با. نیمجان یعُقلا از ای بود، یروح یهآوار. بود دهینرس دادش به هم علم

 هم یآلمان ،یقدر هم فرانسه دانست،یم هم یعرب -بود مقتدر دو هر در که- یفارس و یسیانگل زبان

 با. بود خوانده کمال و تمام را -ینسََف مانند- رهایتفس یبرخ. دانستیم خوب اریبس را قرآن. یقدر

 انواع. بود برَ از را دالشهدایّ س یهروض نیچند. داشت یبیغر ییآشنا یاسلام منطق و یاسلام یهفلسف

ی چهار کوارتت، چاپ ابراهیمی، از مقدمه)نادر « .ریتفس با و قیدق، دانستیم را نمازها و دعاها

 .(1368دوم، انتشارات فکر روز، سال 

گوید و ما باید باور کنیم؟ باید باور کنیم که مهرداد صمدی دستی هم در چنین مینادر ابراهیمی این

راهیمی گویند که شاید ابها به ما میگویند، اسناد و روایتها به ما چنین میمذهب داشت؟ اسناد و روایت

ی این نوشتار، در روایتش اندکی اغراق کرده باشد، اما کلیتِ روایتش حقیقت است. این را من، نگارنده

در چند مرحله درک کردم: در روایتِ همسرِ مهرداد، جمیله از او، در نوشتاری از ابراهیم گلستان در 

به صورتِ ناگهانی و نیز در ی صمدی هم بود، در کشفِ کتابی پرُ آوازه، مرگِ سپانلو، که درباره

ی شناختِ مهرداد ترین کشفم دربارهی فردوسی که آخرین و شاید مهماش در مجلههای منتشرشدهمقاله

 روم بنابراین.از ادیان بود. به همین ترتیب پیش می

کردم و او ی زندگیِ مهرداد صحبت میی دبیری )صمدی( دربارهبار با جمیلهوقتی برای نخستین

ی عجیبی رسید که متحیر شدم، زمان به گذاشت، به لحظههایی از آن زندگی را با من درمیان میهلحظ

شناختی از ی مهرداد صمدی، زمانی که اندکتقریب هفت سال پیش بود، در آغازِ راه پژوهشم درباره

هم مسلط بود،  دانی آقا، شاید برایت جالب باشد که بشنوی مهرداد بر فقه و علوم دینیمی»او داشتم: 

ها گاهی تابستاناش طور سرسری و کلی. در نوجوانیها، نه اینگویم یعنی واقعا مسلطمسلط که می

جا آخوندی بود، نامش را به من گفته بودم، ولی الان یادم نیست، معروف رفت با مادرش قزوین، آنمی

رفت مسجد... دواج، گاهی میرفت پای منبرش، در جوانی هم، حتی بعد از ازبود ولی، مهرداد می

داد، اصلا منبر رفت و گوش میاسمش چه بود؟ آها مسجد هدایت، پای منبر و درس آقای طالقانی، می

وگو با نگارنده.( و من حیران از دبیری، در گفت )جمیله« طالقانی را دوست داشت، برایش جذاب بود.

باشد، چه ربطی به علوم دینی، مثلِ حریفی گیج توانست به طالقانی داشته که مهرداد چه ربطی میاین

ببین، فقط منبر »بودم که نخستین مشت به سمتِ راست صورتش اصابت کرده تا مشت دوم هم آمد: 

هایش... زنی، خیلی هم بامزه بود این رفتنرفت سینههای زیادی میرفت، تاسوعا و عاشورا هم، سالنمی

های قدیمی این خیابان هستیم، برای من این مراسم خانواده ی ناصرخسرو هستم، ما ازمن خودم بچه

بار، اواسط دیدیم، وسط این ماجراها بزرگ شدیم. اما یکجذابیتی نداشت، اما طبیعی بود، هر سال می

آیند، گفتم ها نمیتوانی بیایی، گفتم چرا؟ گفت زنی چهل که خواستم باهاش بروم، گفت نه، تو نمیدهه

توانند بیایند، بلد نیستند اصلا، ولی من وسط این ماجرا بزرگ آیند یا نمیهایی که نمینبرو بابا، آن ز

آیم. بعد من چادر نداشتم، فقط چادر نماز داشتم، همان را سرم کردم، گفت توانم بیایم و میشدم، می

 جمیله حداقل یک چادر سیاه پیدا کن.

 ی رفتیم.ولی من با همان چادر نماز پاشدم و با دوست دیگر

دانی؟ گفتم بابا من ها، گفت این را هم میی دوستم، تو برو مسجد ترُکروم خانهبه مهرداد گفتم من می

 ی خیابون کاخ هستین! )خنده(جام، شماها بچهی اینبچه



رفتیم تماشای کُشتی و فوتبال، رفت، گاهی باهم میفقط آئین مذهبی نبود، مهرداد امجدیه و آزادی هم می

رفت تا جذبِ چیزی شود، او ی هم دوست داشت و دوست داشتیم. بگذار راحتت کنم، مهرداد نمیخیل

چیز چیز، مطلقا از همهخواست از همهوجوگر بود، میتکلیفش با خودش مشخص بود، اما جست

توانست سردربیاورد، این چیز گاهی ادبیات بود، گاهی مذهب، گاهی فوتبال و... اصلا هر چیزی می

 )همان.(« د، هر چیزی که فکرش را بکنی، یا حتی نکنی.باش

گوید، تفاوت حالا کجاست؟ چه ابراهیمی میست بر آنروایتِ دبیری را خواندیم، این مُهر تایید محکمی

و با نثری مرعوب  -دانستو خب شاید هم کلی می-گوید جاست که ابراهیمی این حرف را کلی میآن

کند، اش را تثبیت میدهد، و باورپذیریاش میای طبیعی جلوهبا ذکر خاطره نویسد، اما دبیریکننده می

 چنان امری بدیهی، که ممکن است برای هر کسی، هر کدام ما در زندگی پیش بیاید.

بینید، یا گوید؟ ابراهیم گلستان این وجه زیست و تفکر صمدی را چطور میابراهیم گلستان اما چه می

ام، و طبق وجوی صمدی، با گلستان دو باری گپ زدهکند؟ من در جستیت میبهتر است بگوییم، روا

هایی ها اغلب سربالا بوده، و خب من انتظاری هم جز این نداشت، اندک دادهاش، جوابمعمول همیشه

ها بیشتر سرنخی شد برای پیگیری بیشتر از طریق دیگران. اما در این دوبار دستم را گرفت که همان

ش را از صمدی، ابراهیم گلستان در جایی دیگر و چند ماهی پس از دیالوگِ من با خودش، روایت خود

بار، برای من، و انگار برای ابراهیم گلستان، و نیز احتمالا برای بسیاری ای اندوهنوشت. در لحظه

 دیگر: در سوگِ محمدعلی سپانلو.

ی او رک کرده بودم و با او و به واسطهها، محضر سپانلو را از نوجوانی دبرای منی که از نسلِ غول

های تاریخ ادبیات معاصر و کهن آشنا شده بودم و اصلا او بود که برای با بسیاری از چیزها و لحظه

توانم ی چهل شمسی بود، مرگش، دشوار بود، و فقدانش دشوارتر. نمیی دههترین نماد زندهمن مهم

ای به از سپانلو کافی بود، اما هرچه که بود، او دریچهبگویم همان چند سال معاشرت و یادگیری من 

اردیبهشت  ۲۱جهانی دیگر را بر من، و احتمالا بر دیگرانی دیگر گشود. و حالا سپانلو مُرده بود، در 

اش و بیست و چهار سالگیِ من و در نود و چند سالگیِ ابراهیم گلستان، ، در هفتاد و چند سالگی۱۳۹۴

ی ما را، ابراهیم گلستان، قلم به دست گرفته بود، تا از او بنویسد، و همه را، همه او مُرده بود و حالا

کند؟ گلستانی که بر صغیر و کبیر و زده کند، که چرا و چطور شده گلستان یکی را ستایش میشگفت

اهی از نوعی شف–کند و کسی را از گزندِ نقدش رحم نمی -جا!و اغلب بی–جا جا و بهزنده و مُرده بی

گذارد، حالا لب به ستایش سپانلو گشوده است، یک ماهی پس از مرگِ او، در امان نمیبی -و کلی!

جستاری، که روایتی از آشنایی او با سپانلوست، کمابیش بلند... اما این جستار، این یادکرد، فقط و تنها 

لو و دوستِ او: مهرداد صمدی. ی سپانلو بود و یک نفر دیگر، دوستِ سپانی سپانلو نبود، دربارهدرباره

ی نام و یادِ سپانلو و صمدی در آن برابر است، گلستان، بینید که وزنهاین جستار را اگر بخوانید، می

نویسد، مرگِ صمدی آورد، و حالا در مرگِ سپانلو، دارد در مرگِ صمدی میاین دو را باهم به یاد می

رخ داده، همراه با سپانلو، او  ۱۳۹۴ر اردیبهشت رخ نداده، مرگ صمدی، د ۲۰۰۸برای او در سال 

در مرگ صمدی سکوت کرده، چون صمدی برای او نمرده است، صمدی و سپانلو برای او در یک 

هر دو را باهم، صمدی  ۱۳۹۴اند، با تفاوتی نزدیک به یک دهه، و او حالا در اردیبهشت لحظه مُرده

قرن و چیزی کمتر از آن به ی دور از نیمیز را از گذشتهچسپارد، و همهو سپانلو را باهم، به گور می

بیند و باهم مُرده... به روایت آشنایی گلستان و صمدی و نیز آورد، و این دو را باهم زنده مییاد می

ی کند که مسئلهای اشاره میرسیم، اما گلستان، در این جستار، به نکتهسپانلو و دیگران، جلوتر می

خواند مهرداد هم بسیار می»ی زندگی و کارِ مهرداد صمدی: ی این لحظهاست، مسئلهجای روایت ماین

وجوگر داشت. او بود که بار اول، ده سالی پیش از شروع انقلاب و خوانده بود و هم ذهن سیال جست



ها ی اساسی مرحوم خمینی را آورد برایم. که خود خوانده بود و بعد سه تا باهم در آن باره بحثرساله

کردیم... وقتی که خواند و ما گوش میی مرحوم خمینی را که مهرداد آورده بود او میکردیم... رساله

ی مرحوم خمینی که در آن اشاره بود به ولایت خواند، رسالهمهرداد متن رساله را برای ما دوتا می

ی فاضله وجوی مدینهستگفت این همان جفقیه، سپانلو از تمرکز روی یک فقیه سوال داشت. مهرداد می

ها، رسید به ی ترجمهاست که از اندیشمندان یونان باستان به راه افتاد و بعد از هزار سال در نتیجه

های دوستی و )رفتنش از یک جمع، کند و برید و کاست )روایتی از سال« اندیشمندان اسلامی.

 .(۹۴و  ۹۳، صص ۱۳۹۴ی پویا، خرداد همراهی(، ابراهیم گلستان، اندیشه

ای به دانش او در فقه ست باز بر دانش مهرداد صمدی، و نیز اشارهروایتِ ابراهیم گلستان، تاییدی

آید، اما گلستان فقهی مهرداد که در روایت دو نفر دیگر به چشم نمی ای دیگر از شناختِ سیاسی، جنبه

 گوید.بیند و میطور میاین

اش را اول بگویم تا برسم به را، از اتفاقی آغاز کنم، حاشیهی آخرم بگذارید روایت آخر را، مواجهه

 ها.زدن در حاشیهمتن، که این کار، تمام مراحلش برای من حاشیه بوده است، پرسه

ستی خوان و آرشیویپور که کتابی دوستم، آرش افضلیدر خانه ۱۳۹۹عصرِ آذر ماهی از سالِ 

ای اشاره ها، لحظهی حرفگفتیم، میانهدری سخن مییک است نشسته بودیم و با آرش، از هر درجه

ی او در دست دارم، آرش گفت، کتابی از صمدی دارد، کردم به مهرداد صمدی و کاری که درباره

ی ست، دربارهسری تکان دادم و گفتم قاعدتا چهار کوارتت را داری، گفت نه، آن را ندارم، کتابِ دیگری

ی کی؟ تکرار کرد حضرت محمد، و من وباره پرسیدم، دربارهحضرت محمد، من انگار نشنیدم، د

اش فرانسوی است، گفتم ، نویسنده«محمد پیامبری که باید از نو شناخت»پرسیدم اسمش چیست؟ گفت 

الله منصوری ترجمه کرد، گفت آن ترجمه را هم دارم، اما با کنی آرش، این کتاب را ذبیحاشتباه می

از من انکار و از او اصرار تا گفت من بروم پیدا کنم و برایت بیاورم، ی صمدی را هم دارم، ترجمه

جلدی به من تحویل داد و دیدم در همین فاصله من عنوانِ کتاب و نامِ مهرداد را دادم به گوگل و طرح

وجویِ من همه جستکه چطور تا امروز اینبله، چنین کتابی هست، و همچنان حیران بودم، حیرانِ این

همه روایتِ دیگران مرا به چنین کتابی نرسانده؟ گیج بودم و در این فاصله آرش با کتابی جیبی و این

ای آمد و من چشمم به کتابِ ویژیل و صمدی روشن شد، در شعف در دست، با طرحِ جلدی آبیِ فیروزه

از سویی شد که مهرداد چرا اصلا چنین کتابی را ترجمه کرده و بودم و شگفتی، از سویی باورم نمی

اش را سرسری ام، کتاب را ورق زدم و مقدمهدیگر حیران بودم که چطور تاکنون به این کتاب برنخورده

کتابِ اصلی  -طبق معمول–که او اند ناشر و مترجم به منصوری و اینای زدهخواندم و دیدم که کنایه

ب پس از کتابِ منصوری چنین نبوده که نشانِ جماعت داده، و پس این کتارا تحریف کرده و این

ی منصوری ی مغلوط او، و خب این ناگفته پیدا بود که ترجمهست به ترجمهمنتشرشده و درواقع پاسخی

تر دارد از ی او بیش از صد صفحه اضافهاصل کتاب نیست، چه با همین یک فقره که کتابِ ترجمه

الله منصوری، چندان عجیب نیست ذبیحی صمدی از همان کتاب، و این برای مخاطبِ آشنا با کارِ ترجمه

 ست.و حتما طبیعی

ی دبیری ام این بود که ایمیلم را باز کنم و برای جمیلهاولین کارم در رویارویی با این کتاب و حیرانی

ام و آیا شما خبر دارید؟ و اگر خبر دارید و داشتید، چرا چیزی از وجودش بنویسم که چنین کتابی را یافته

سلام، امیدوارم شما هم خوب باشید، »ی یک روز پاسخ آمد از سوی دبیری: د، به فاصلهنگفته بودی

خواست به نام خودش ی مهرداد نیست، کسی ترجمه کرده بود و نمیکتابی }را که{ پیدا کردید، ترجمه

عنوان مترجم بگذارد روی کتاب.{ من متاسفانه منتشر کند و مهرداد هم قبول کرد }تا نامش را به

 «توانم نام اصلی مترجم را به شما بگویم.نمی



خواهد بگوید، گاه به دلایلی گوید، نمیاین نگفتنِ دبیری، برای من آشنا بوده و هست، او چیزهایی را نمی

ای و اخلاقی بود، به همین دلیل هم اصرار نکردم ای، که این یکی برای او حرفهشخصی و گاه حرفه

خواست رازی سر از مهر بیرون آورد و برملا د، دلیلی نداشت، اگر او نمیتا نامِ اصلی مترجم را بگوی

ایم، ی این کتاب، با دبیری صحبت نکردهکنیم که دربارهشود، خب نشود، اهمیتی ندارد، ما نیز تصور می

دانیم که دانیم، و میایم و همچنان این ترجمه را از آنِ مهرداد صمدی میشناختهاصلا دبیری را نمی

های اش به علوم دینی، هیچ بعید نبوده چنین کتابی را ترجمه کند، چنان که متناو، با احاطه و علاقه

ایم، ما ی مهرداد و مناسک عاشورا خواندهدیگری نوشته و چنان که روایتِ خود دبیری را از رابطه

اش داشته، در ترجمهکنیم این کتاب را صمدی ترجمه کرده و حتما اگر ترجمه هم نکرده، دستی فکر می

اش، اندک نوشته، از سرِ وسواس، و ست که دخیل بوده، زیرا صمدی در طولِ عمر نوشتاریبدیهی

گونه قائل بوده و حاضر نبوده و های مستعار، پس برای اسمِ خود، شأنی وسواسچیزهایی نوشته با نام

پذیرفته نامش پایِ کار  -را بپذیریم اگر روایت دبیری–خواسته نامش هرجا و پای هرچه بیاید، حالا نمی

یک نفر دیگر بیاید؟ پس حتما این کار اولا برایش مهم بوده و نیز حتما دستی در این کار داشته است، 

 ست.این فرض برای من بدیهی

وقت به راحتی تمام و حل شود: شود، ماجرای صمدی و من قرار نیست هیچجا ختم نمیاما ماجرا همین

علاء فرستادم که بگویم از این، محضِ مزاح، جلد این کتاب را برای اسماعیل نوریچند روزی پس 

مرا یاد »تان چه ترجمه کرده، در اسکایپ، و ساعتی بعد، پیامی آمد از سوی ایشان که ببینید رفیق

 «گویماش، بعدا برایت میعجب چیزی انداختی، این کتاب ماجرا دارد، من باخبرم از ماجرای پشت پرده

علاء ماجرای ترجمه و طور روایت کرد نوریو این بعدا یکی دو روز بعد بود، در تماسی صوتی، این

منیر نفیسی، مادر همسر اولِ من، استاد زبان خانم ماه»انتشار محمد پیامبری که باید از نو شناخت را: 

ویژه جمیله )دبیری( که در بهفرانسه در دانشگاه تهران بود، درنتیجه رفقای ما با او هم ارتباط داشتند، 

بار در مهمانی صحبت این منیر خانم هم بود. یکی ماهخواند و مورد علاقهی فرانسه درس میرشته

الله منصوری برداشته کتابی از ویرژیل گیورگیو ترجمه کرده و طبق معمول هرچه شد که آقای ذبیح

ی اصلیِ آن ندارد. خانم نفیسی طی به نسخهخواسته با اصل کتاب اضافه کرده و این کتاب هیچ ربمی

خواهم به عنوان مترجم اسمم پای گفت من حاضرم اصلش را ترجمه کنم. وقتی ترجمه کرد و گفت نمی

اش خانم نفیسی یا گذارم، کتاب که منتشر شد، چون در مقدمهکتاب بیاید، مهرداد گفت من اسمم را می

ی او را پیش کشیده بودند، ند و ماجرای اضافات ترجمهشاید هم مهرداد نیشی به منصوری زده بود

ی اصلیِ کتاب را آنجا نشان ها هم رفتند نسخهمنصوری رفته بود دادگستری و شکایت کرده بود، این

دادند و دادگستری فهمید منصوری هیچ حقی ندارد و ماجرا تمام شد. من تا جایی که درجریانم، ماجرای 

علاء، )اسماعیل نوری« اش نکرد، اما نامش پای کتاب ماند.د، مهرداد ترجمهاین ترجمه از این قرار بو

 وگو با نگارنده.(در گفت

های او ی عرفانیِ قصهاش با مذهب، و نیز به یاد بیاوریم جنبهمهرداد صمدی و مواجه این بود داستانِ 

هفته و ذکر خواجه ی کتابآید و نیز به یاد بیاوریم آخرین شمارهرا که حتما از چنین آبشخوری می

ی ماجرایی دیگر که جلوتر علاوهها بهی اینعبدالله انصاری را که صمدی برگزید و منتشر شد، همه

بندی، بد رو هستیم، برای پایانگوید ما با یک مطلع از امور مذهبی روبهرسیم، به ما میبه آن می

که در « ی منطوطی مرده همسایه»داستان ... »ای از سپانلو استناد کنیم: نیست، به روایت بامزه

احمد و گلستان. گویا آرش چاپ شد همزمان شد با اختلاف دو دوست قدیمی یعنی آل ۵یا  ۴شماره 

احمد دانم آلجا که من میاحمد فکر کرده که گلستان در این داستان به او طعنه زده است و ظاهرا تا آنآل

که دو کرد برای ایناحمد میاز این کارها هم آل–ی گلستان د خانهکنها را دعوت میسری از بچهیک

که اسلام کاظمیه بود، مهرداد صمدی،  -کردی دیگری دعوت مینفر باهم دوست شوند یکی را به خانه



ای مهمانی تبدیل به دعوا و جا به طور غیرمنتظرهداریوش آشوری بوده و دیگران و دیگران. آن

احمد کنند، مهرداد صمدی از گلستان... آلاحمد دفاع میمثلا کاظمیه و آشوری از آلشود. بندی میجناح

ها را تیر کرده بود که به اش دلخور بود. اینزدگیهم که از قبل از این شیک و پیکی گلستان و غرب

احمد آلپرد و احمد میگلستان گیر بدهند و مهرداد صمدی که اتفاقا خیلی اطلاعات اسلامی داشت به آل

احمد را به خاک گوید: پسرجان تو شیخی. این خطاب وقتی جالب شد که روزی که آلهم به او می

سپردند در مسجد فیروزآبادی تنها کسی که نماز میت بلد بود و بر جنازه نماز خواند مهرداد صمدی می

 .(۱۶۷الث، ص وگو با محمدعلی سپانلو، نشر ث)تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران، گفت« بود.

حال احمد نیز حاکی از دانشِ اسلامی صمدی بود، با اینی صمدی و آلی سپانلو از مواجهاین خاطره

ای را که در انتهای حرفش جا گرفته است، خاطرهای را اشتباه کرده، یا جابهکنم سپانلو خاطرهگمان می

و یقین داریم، این مهرداد صمدی بود که  دانیم،طور که میکند، ایناحمد ذکر میی صمدی و آلدرباره

احمد گزارش نداده است، ی آلی فروغ فرخزاد نماز میت خواند، کسی از نماز او بر جنازهبر جنازه

که اطرافیان جلال، کمابیش خود مطلع مناسب مذهبی بودند و احتمالا فرصتِ چنین کاری به گو این

رسد مهرداد صمدی در چنین مراسمی حاضر به نظر می که اصلا بعیدرسد، بگذریم از اینصمدی نمی

گوید، مسلم به نظر چه از برخورد این دو میبوده باشد، باری، این روایت سپانلو در ابهام است، اما آن

 رسد.می
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همیشه ِیِخیابانِکاخروشنِدرِخانهیکِچراغِ 

شان را ی پدریِ مهرداد زندگیخیابان کاخ، خانهی جمیله و مهرداد بعد از ازدواج در همان خانه»

کردم، دستم توی جیبم شروع کردند. آن زمان من هم دانشجو بودم و همچنین تدریس خصوصی هم می

ها مستقل باشم، به همین خاطر هر وقت مهرداد توانستم اندکی مانند آنبود، به همین خاطر من هم می

جا، رفتیم آنگرفتم و با امیرعباس یا تنها میبطر مشروبی میگفت بیا سمت ما، من زد و میزنگ می

شان جا بودند، غالبا همهی جالبی بود، به نوعی پاتوق ما شده بود، دوستان دیگر مهرداد هم اغلب آنخانه

شان در آن خانه به یادم مانده: ی بسیاریسال بعضا که حالا نامدارند. چهرههای جوان و میانآرتیست

ناپذیرِ آن خانه بود، همیشه یک گوشه نشسته بود، بهمن محصص ها جزء جداییا احمدی تا مدتاحمدرض

رفت در همان چند متر جا. فروغ فرخزاد را هم قرار بود و راه میآمد و وقتِ حرف زدن بیهم می

دقت شد و به هایش تیز میزد، گوشنشست و وقتی مهرداد حرف میدقیقا به خاطر دارم که آرام می

ی جمیله و مهرداد دانی خانهدیدم و دیگران را. میجا میگداری آنداد، آیدین آغداشلو را هم گهگوش می

رفت کرد و میشد، سلام میچطور بود؟ اصلا یک جای آزاد و راحتی بود، مثلا احمدرضا وارد می

ها هم نداشتیم، ی و اینزد، نیازی به اجازه هم نبود، احوالپرستوی آشپزخانه برای خودش نیمرو می

ها سر این بود که خب چه کردید؟ چه نوشتید؟ چه ترجمه کردید؟ اغلب هم مهرداد پیگیر بیشتر صحبت

ها مجبورش کردند تا بنشیند جا و در یکی از شبکار دیگران بود، اما یادم هست آن کار الیوت را همین

 (وگو با نگارنده.)مهران حامدی، در گفت« و ترجمه کند.

ی دبیری را ی جمیله و مهرداد، قاعدتا باید نخست تصویرِ جمیلهست از خانهاین تصویر مهران حامدی

آوردم و بعد دیگران، اما آگاهانه از تصویرِ دیگری برای آغاز این فصل استفاده کردم، چون تصویر می

خانه نبود و به همین بتر بود، نخست به این خاطر که او دیگری بود و صاححامدی به چند دلیل واضح

معنای شاعر/نویسنده  تر بود و دیگر به این دلیل او خودش دستی در ادبیات، بهخاطر منظرش گشوده

رسید و روتوش به نظر مینداشت و دوست و خویش مهرداد و جمیله بود و نگاهش به دیگران بی

 ها.تر از مابقی روایتواقعی

 مانازدواج اول چندسالِ  ما»صلا این خانه چه شکل و شمایلی داشت: ی دبیری بخوانیم که ااما از جمیله

 ما و شد یخال بود، خانه همان یبالا یآپارتمان کی کهنیا تا م،یکردیم یزندگ مادرشوهرم یخانه را

 .مینداشت شتریب اتاق دوتا بود، تنگ جامان گرید رفتیم بالا، آمد ایدن به که دخترمان لیلا .جاآن میرفت

 خانه، نیا یپله هربنا شده بود، خیلی قشنگ بودم و من دوستش داشتم.  مغازه چهارتای ما روی خانه

به همین  تر بودند،خاطر نزدیکپله به همینند و به سقفِ راهداشت فاصلهباهم  ی معمولپله دو یاندازه به

ها همیشه از این حالتِ مهمان ما تا نخور به سقف، کردیم دولا را سرش دیبا ،آمدیم یکس هر خاطر

 درواقع نداشت، یمانع چیه شد،یم باز به راحتی اتاق درِ درِ ورودی خانه هم مثل  گرفت،مان میخنده

مان طوری طراحی شده بود که همیشه مهمان داشته باشیم و همه بیایند اصلا انگار خانه شه،یهم بود باز

رو یک تراس داشتیم و راهرو و سه اتاق، ند هم روبهشدآمدند، وقتی وارد میو واقعا هم همه می

 وگو با نگارنده.()جمیله دبیری، در کفت« ی ما بود.ی حدودی خانهآشپزخانه و حمام. این نقشه

ای در خیابانِ ی مهرداد و جمیله{ نبش کوچه}خانه»کند: چنین تصویری را آیدین آغداشلو، تکمیل می

های مهرداد تا سقف چیده شده بود پله کتابرفتیم و تمام راهباریکی بالا میهای کاخ جنوبی بود، از پله

قدر جا رفتیم، آنشان هم اکثرا وقتی میشان فقط کتاب بود، و در اتاقِ خوابهایی داشتند که داخلو اتاق

« ودند.جا هم باز تا سقف کتاب چیده بکردیم، آننشستیم و صحبت میکم بود که روی تخت چند نفری می

 وگو با نگارنده.()آیدین آغداشلو، در گفت



است:  اش را مهران حامدی روایت کردهداد، نمونهای هم رخ میدر این خانه گاه و حتما اتفاقات بامزه

 شان، جمیله در را باز کرد، دیدم سُرخ شده و عصبانی است؛یک روزی رفتم خانه»

 گفتم: چه شده؟

تنها حالا مرا دیگر قبول من به این }مهرداد{ فرانسه یاد دادم، این نه، انگفت توروخدا نگاه کن مهر

 گیرد!ندارد، ایراد هم می

دیدم جمیله برُاق است و مهرداد خونسرد، گفتم خب لطفا یک چایی به من بده تا ببینم چه خبر است، 

برای صحبت کردن  گیرند، فقطها زبان که یاد میجمیله رفت چایی بیاورد، مهرداد گفت: مهران، این

 دهند.اش را بلد نیستند، به جزئیات زبان اهمیت نمیاست، باقی

ست که همه ی هیس و آرام گفتم: مهرداد جان، چه ضرورتیمن انگشتم را گذاشتم روی دماغ به نشانه

 خیال شو.بخواهند زبان دیگری را درحدّ مترجمی بیاموزند؟ پس بی

)مهران حامدی، در « زد به در شوخی و اوضاع خوب شد. مهرداد خندید و وقتی جمیله برگشت،

 وگو با نگارنده.(گفت

بخوانیم -وگو های گفتچیزدانیِ صمدی و شبی همهو در پی این روایتِ حامدی، آیدین آغداشلو درباره

 شناخت و تعقیباش نبود، هر چیزی را میادبیات تنها مشغله»گوید: ی خیابان کاخ میدر خانه -مناظره

های های خطی، کتابی نسخهکردیم، دربارهنشستیم و از هم سوال میهایی باهم میوقتکرد، یکمی

ی عصر ی محمد طوطی، نوشتهگفت خب بگو ببینم آیدین کتابِ شاهنامهنشستیم و مینفیسِ قدیمی، می

آمد که در انجمن ام بود، با زحمت یادم میدانم، حرفهکردم خیلی میتیموری، کجاست؟ من که فکر می

پرسیدم که چندتا از شد. بعد من میهیچ به نفعِ من می-گفتم و یکسلطنت آسیایی لندن است، می

گفت شناخت، میگفت، میی خودش است، میی بریتانیا متعلق به دورهی نظامیِ موزههای خمسهنقاشی

دانست، مان نمیولین چیزی را که یکیکرد، اچهارتا و سه تا بعدا نقاشی شد، این مسابقه ادامه پیدا می

چیز انگار های خطیِ نفیس ایرانی نبود، او بر همهی نسخهمسابقه را باخته بود و این مسابقه فقط درباره

 وگو با نگارنده.()آیدین آغداشلو، در گفت« هایش.کرد با دانستهزده میاحاطه داشت و ما را شگفت

ی چهل ناپذیر از دههی دبیری نبود، محفل جزئی جداییو جمیله ی مهرداد صمدیاما محفل فقط خانه

-های ادبیگیری ایدهها، اما اهمیتی بسیار در شکلها و جُنگاست، محافل خانگی اگر نگوییم درحدِ کافه

ها شکل بود که بسیاری از جریان -هابخوانید خانه-ی چهل داشتند، از دل این محافل سیاسی در دهه

ی ای مهم و قابل بررسی و ردّیابی در گفتمان روشنفکری دههو به تبعِ آن محفل، مسئله گرفت، خانه

رفتند تا محافل چهل شمسی است، از محافل محضا سیاسی و ادبی که هر کدارم به راهی و جایی می

ی نهاحمد، خای جلال آلشد: خانههای درخشانی یافت میها هم لحظهباشی و بزمِ شبانه که در آنخوش

ی اسماعیل ی سیروس طاهباز، خانهی مهرداد صمدی، خانهی یدالله رویایی، خانهابراهیم گلستان، خانه

 های جوان... .های تیمی چریکعلاء و نیز، خانهنوری

ی معاصر که با محافل گوناگون و گاه عنوان جوانی پیشرو و فعال در این دورهمحمدعلی سپانلو به

ها توجه از این خانهاش سیمایی قابلدر ارتباط بود، در خاطرات شفاهی -احمدا آلاز گلستان ت–متضاد 

جوری شعر یک»کنیم: جا نقل میهایی از آن را اینست و ما بخشدهد که خواندنیو محافل به دست می

 ی مهرداد صمدی بودیم، من از سربازینشست، خوب یادم هست در خانه}فروغ{ فرخزاد به دل من نمی

جا بود. فروغ، مهرداد صمدی را خیلی قبول داشت... { و فروغ هم آن۱۳۴۳به مرخصی آمده بودم }

در بهار « ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»خواند ی مهرداد و شعر بلندی میفروغ آمده بود خانه



توان ی. تنها کسی که مخالفت کرد من بودم و گفتم اگر این شعر است تا صبح م۱۳۴۳بود یا  ۱۳۴۴

کردم باید این نشست ولی فکر مینشست و بعضی نمیدانم بعضی اشعارش به دلم میشعر گفت. نمی

طور است چرا آن ها را روزی جایی بگویم بعد با خودم گفتم نکند او بمیرد بعد بگویند اگر اینحرف

ی }ویژه هنر هروزنام ۱۳۴۴ی موقع که زنده بود جرئت نکردی بنویسی. برای همین در آن مصاحبه

ی طاهباز بار رفتم خانهو ادبیات{ بازار هولکی به او حمله کردم. بعد از این دوبار فروغ را دیدم. یک

جا نشستند. سلام خیلی سردی کردم و نشستم چون یک جا هم پاتوق بود و دیدم فروغ و آزاد آنکه آن

ند سپانلو شعر بخوان کاملا معلوم بود که ها پریده بودم. بعد گفتساله بودم و به هر دوی این ۲۶جوان 

که برای ویتنام ساختم... « های بارانیبرج»جا یعنی چالش. من شعری دارم به نام شعر خواندن در آن

من بلند شدم و این شعر را که پنج شش صفحه است از حفظ خواندم با مشت گره کرده و اجرای کامل. 

جویی و این چیزها که من منتظر عیببوسمت. درحالییو فروغ بلند شد و گفت خیلی قشنگ است، م

وگو با محمدعلی سپانلو، نشر )تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران، گفت« بودم فروغ این کار را کرد.

گیرد: ی جوّ حاکم بر این محافل قرار میو وقتی سپانلو در معرض پرسشی درباره .(۱۶۷ثالث، ص 

کردند کسی ای که همه همدیگر را نقد میدیگران. تو فکر کن در دورهبیشتر نقد بود و دست انداختن »

ی ما در خیابان کند که او را بیندازند وسط. فرض کن من یادم هست در خانهخودش را مطرح نمی

ی دانشجویی که ما شناختم در دورهنشین آمده بودند. رویایی را من از قبل میفروردین رویایی با بادیه

کرد که فلانی بلند شو نشستیم رویایی هم در ته خیابان ما بودند گاهی اوقات تلفن میینا میدر خیابان س

زد. زد و رویایی شعرش را میدیدم محمد نوری و رویایی نشستند. محمد نوری با دهن آهنگ میبیا. می

رویا و از  ها رویا، رویا است در آغوشخیلی از اشعار محمد نوری را رویایی گفته خیلی هم در آن

شد. حتی وقتی که رویایی رفته بود دزاشیب، جا پیدایش مینشین هم آنها و معمولا بادیهاین حرف

مان ی ما. ماها هم ادبیات براینشین آمده بود خانهای بود. حالا، با بادیهآمد، او هم آدم آوارهنشین میبادیه

خندیدیم. گفتیم و میتر میشد، بیشرایطی برقرار میتر از آن بود که هرجا آن را بخوانیم، باید شمحترم

نشین با آن صدای علاء خوشمزه. بادیههمه هم استاد جوک گفتن. احمدرضا خوشمزه، خود نوری

کنم کمی راجع کنم بس است این کارها، از آقای رویایی خواهش میمعتادش گفت: من پیشنهاد مینیمه

چیز مطرح بود یکی تعهد در ادبیات، یکی تکنیک در شعر،  به تکنیک صحبت کنیم. آن موقع هم دو

کردند انقلابی ها که از تعهد صحبت میشدند، اینکار و ضدانقلاب حساب میها درواقع محافظهتکنیکی

ها بود و رویایی تر از این حرفبودند. ما با آن که با رویایی درست نقطه مقابل بودیم دوستیمان عمیق

که همان شعر ویتنام را رویایی به آورد. چنانای حرف بزند، کم نمیبه هر زمینههم بلد بود راجع 

شاعر دنیا از  28فرانسه ترجمه کرد و در کتابی چاپ شد به نام آوازهایی برای ویتنام که در آن از 

نشین جمله نرودا شعر چاپ شده و او شعر مرا هم ترجمه کرده و جزو آن شعرها چاپ شد. وقتی بادیه

ی سپانلو کافه مشعل است که نشین گفت: مگر خانهای شد که بادیهین حرف را زد چنان شلیک خندها

خواهم بگویم آورید. احمدرضا گفت: یک بادیه بیاورید آقا بنشیند در آن. میها درمیبازیشما از این لش

« شد.ها انجام مین بازیزدیم و ایی خیار همدیگر را میطور بود. مدتی باب شده بود با کونهفضا این

ها خیلی حشر و نشر داشت. چون آمدند او با با جوانعلاء هم همه میی نوریخانه»)همان.( و: 

کرد. ما عهد کرده بودیم اگر به جایی برسیم شعر همه را چاپ کنیم. ی ادبی نگین را هم اداره میصفحه

ها همه بار چاپ کرد، برای همین ایناولین ها نفر را برایی شعری درآورد و در آن شعر دهاو جزوه

ی ی سی و اوایل دههی سیروس طاهباز در اواخر دههخانه»)همان.( و: « علاءی نوریآمدند خانهمی

بار بهمن ی پزشکی بود. یک مرجعیتی هم داشت. من نخستینچهل پاتوق بود. خودش سال پنجم رشته

« نام آرش.صحبتی بود برای به راه انداختن یک مجله به جا دیدم.نفرسی و محمود کیانوش را در آ

 )همان.(



ی چهل است، و بازگردیم به های روشنفکران در تهرانِ دههای از سیمای محافل و خانهها همه شمهاین

ها، و دهد، به آن لحظهی جمیله و مهرداد به دست میروایتِ نخست، به تصویری که حامدی از خانه

پله را، تا سالن، تا جمعی پراکنده اما مجموع، جمعی که رویاهای  چشم بیاوریم، آن راهتصور کنیم، پیشِ 

های از شان بعدها لحظهدانستند، که بیش و کم، هر کدامها، میمشترکی احتمالا در سر داشتند، آیا آن

ا اندکی خواند رچه میدانست آنهای درخشانِ معاصر خود خواهند شد؟ آیا فروغ فرخزاد میلحظه

خوانند؟ آیا صمدی ای بر لب به رمز و راز میویژه پس از مرگش، جوانان همچون آیهبعدتر، و به

دانستند و شاید هم نه، دانیم، شاید میکرانش؟ نمیدانست چه نقشی در هدایت جمع داشت با دانشِ بیمی

شدند، و کار کردند، و کار ید میروئیم، آنی شدند که گویی باهرچه بود، آنی شدند که امروز با آن روبه

شان، صمدی، کم تر از همهچیز را در محفل خلاصه نکردند، نوشتند و ترجمه کردند، و کمکردند، همه

 کار کرد، اما موثر.

جا ماندند و بعد، رفتند به ها، مهرداد و جمیله چند سالی آنی خیابان کاخ هم اما، ابدی نبود، آنخانه

حالا یادم نیست، »ی که مهرداد دیگر به راه دیگری رفته بود و به کاری دیگر: ی دیگری، زمانخانه

سوزی رخ داد، کند، یادم نیست ما رفته بودیم از این خانه وقتی در آن آتشاست دیگر، قاطی می حافظه

یدیم طاووس و یک روز فهمی خیابان تختکنم رفته بودیم به خانهجا بودیم، ولی فکر مییا نه، هنوز آن

 بود، روشن کنگرمآبگویا  .نسوزاند را هاکتابسوزد، اما جدی نبود، آتش ی خیابان کاخ دارد میخانه

 گفته کرد،کار می مانخانه که یخانم به من بعد ن،ییپا بودند ختهینر هنوز را یروانیش یرو یهابرگ

و  ادیز یلیخ یرو بود گذاشتهی گرما را درجه هم د تا من برسم، اوکن داغ زودتر را شوفاژ یکم بودم

 زودو  آمدند ،ینشانآتش زد تلفن یفور هم مهرداد گرفت، آتش سقف خانه، داخل برسم من تا رفته بود،

 را بو نیا میبخواه تا میگفت ما ی دود و سوختگی گرفته بود،بو یلیخ خانهاما  و کردند خاموشآتش را 

 و طاووستخت نیب عباس،شاه میرفت م،یکرد هیکرا خانه کی و میرفت نیبنابرا رفته، در مانجان م،یببر

 وگو با نگارنده.()جمیله دبیری، در گفت« ماندیم. جاآن دیگر میبود رانیا که یزمان تا. آبادعباس

ی ابراهیم گلستان که فراز و فرودِ و با یک یادبودِ تاریخی، این بخش را تمام کنیم، با خطی از نوشته

ی }دکتر دیدهی آسیبی مهرداد چسبیده به خانهخانه»تاریخ را پیش و پس از مهرداد دیده بود و است: 

های پرُ جا و شبآنآمد ی سیروس آتابای که گاه او نیز میمحمد{ مصدق بود و نزدیک به خانه

های دوستی و همراهی(، )رفتنش از یک جمع، کند و برید و کاست )روایتی از سال« وگویی داشتیم.گفت

 .(۹۴و  ۹۳، صص ۱۳۹۴ی پویا، خرداد ابراهیم گلستان، اندیشه
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ِکدامِمهرداد،ِازِمهردادهایِصمدی؟

چندان موثر، شیدنِ حقیقتی از دلِ تاریخ، حقیقتی نهی کشف، بیرون کجا، به لحظهحالا باید برسیم به این

شمار، اما کم، حتما برای من، و شاید دیگرانی مانندِ من، اندک، کمشاید برای شما، اما شگفت دست

های تاریکِ خواهیم، پرسه زدن در لحظهبینیم و میحقیقت، انکارنشدنی، و جالب، طوری که ما می

 وجو و کشف؛ و آنک کشف.ها، در جستصلا، در ناگفتهها، و نه اادبیات، در پاورقی

 ها مهرداد صمدی امضاء کرده است؟هایی را نوشته و ترجمه کرده که پای آنآیا مهرداد صمدی همین

چیز گوید به ما بله، همین بود و هیچ، همین بوده و تمام. اما همیشه ظاهر ماجرا همهظاهر ماجرا می

گوید، و چیز را نمیگوید، هرگز ظاهر ماجرا همهچیز را نمیماجرا همه وقت ظاهرِ گوید، هیچرا نمی

هایی را ننوشته و ترجمه نکرده که نامِ مهرداد صمدی را گیریم: مهرداد صمدی فقط همینپس نتیجه می

 دانیم؟پای خود دارند، و عجب، پس دیگر مهرداد صمدی چه کرده؟ و کجا؟ و چطور می

 یرمان مهرداد»پیش، در نخستین دیالوگم با جمیله دبیری، همو روشن کرد:  چراغِ نخست را، چندسالِ 

 ،بود صفحهپانصد  حدود یزیچ ، دقیقش را یادم نیست، اما۱۳۴۵یا  ۱۳۴۴حوالی سالِ  بوده، نوشته

 کرد،یم را کارش داشت او و دمیخواب من یشب کی ،خواندهایی را میتکه خواندیم من یبرا یگاه

 کاغذ چقدر مهردادآقا، :گفت من به کرد،یم کار ما یخانه که یخانم برگشتم، و کار سرِ  رفتم که صبح

 خانم! کندیم خورد

توضیح  لایل رایب و دندیبریم مجلاتاز  را اتورهاینیم دور نشستندیماین را بگویم که مهرداد و لیلا 

 ها چه هستند.داد که اینمی

 .بوده نیهم لابد گفتم خانم آن به من بر همین اساس

 کاغذ چقدر یدانینم کارش زیم ریز از دفعه نیا ست،ین شیپ یدفعه مثل نیا گرید ،خانم نه :گفت

 ، خیلی زیاد است.درآوردم

 کرده زیر زیر را رمان یهمه حدس زدم که حتما رمان را پاره کرده، بله، دمیدکاغذها را وقتی خرده

 امد،ین خوشم نبود، خوب گفت ؟یکرد را کار نیا چرامهرداد  گفتم خانه، آمد یوقت .دور بود ختهیر و

 ریختمش دور.

« .بود یطورنیا گر،ید بود کرده خب بهش؟ گفتمیم چه باطله، کاغذ مشیکردیم و یذاشتیم خب گفتم

 وگو با نگارنده.()جمیله دبیری، در گفت

دیگر نیست، اصلا انگار نبوده،  گوید که مهرداد پس، رمانی نوشته است، کهجا دبیری به ما میهمین

شد، شاهکار بود؟ این را داند، بر ما معلوم نیست، آن رمان اگر تمام میآن رمان چه بوده؟ کسی نمی

طلبِ مهرداد صمدی را راضی نکرده بود، به خیالِ دانیم، اما هرچه بود، ذهنِ وسواسی و کمالهم نمی

کم از خودش شد، و شد. او ما را از سندی ادبی دستمیشده بود، و پس باید نیست هم « بد»او، رمانش 

های اطراف دانیداند او ما را دیگر از چه سندهایی محروم کرده است و زبالهمحروم کرد، و خدا می

 اند؟اش، از چه کلمات گاه به گاه پرُ شدهخانه

گردم به بهارِ برمیای در روایتِ دبیری، از همین راه و طریق، به روایت دیگری برسیم، با سکته

هایی از مهرداد پرسد، خب چه متنجایی که حامدی از من می، و دیالوگم با مهران حامدی، و آن۱۴۰۱

ها فقط؟ و ادامه گوید همینبرم، با لبخندی بر لب، میپیدا کردی؟ و من وقتی دانه به دانه برایش نام می

اش و ی دانشجوییبازگشت از انگلیس، دوره ی چهل، پس ازی نخستِ دههمهرداد در نیمه»دهد: می



گذارند دیگر، در همین اش را میجوری زندگیکه برود جلب سیاحان برای کار، باید یکپیش از آن

های مستعار، تا بفروشد، اید، با نامها که شما پیدا کردهدوره چیزهایی نوشته و ترجمه کرده، غیر از این

زد. بعضا حتی خودش هم نام خودش را هم پای کتاب یا مقاله نمی کرد واغلب برای پولش ترجمه می

زد، اما یادم هست پای بعضی مطالبی می دانست نامِ پای کتاب یا مقاله چیست، ناشر خودش نامینمی

من این اسم یادم مانده، حالا یادم نیست البته « اسفندیار»زد، شان داشت تا حدی، یک اسم میکه دوست

 وگو با نگارنده.()مهران حامدی، در گفت« ه بوده، فقط این اسم در خاطرم مانده، اسفندیار.کجا بوده و چ

گفت، اسفندیار آخر؟ کجا و چطور دنبال چنین نامی بگردم؟ حامدی این نام را گفت و ای کاش نمی

اما من تا شده، پیدا کرد؟ ی نشریاتی که چاپ میشود یک اسمِ بدون فامیلی را در انبوهچطور اصلا می

ی ادبیات تهران تا فردوسی و... ی دانشکدهشد، گشتم و پیدا نشد، از سخن تا یغما تا مجلهجایی که می

ی چهل را ورق ی دهههای نیمهی سالشان را دورهی نشریات را، اما تعداد بسیاریهمه را، نه که همه

فت، نامی گفت و این نام انگار تا گست، حامدی گفت و ای کاش نمیزدم و چیزی پیدا نکردم، نشدنی

وجو خواهد ای چشمم اسفندیار را جستابد بر روانِ من حک خواهد شد، از آن روز تا ابد در هر نشریه

های ها، کتابمهرداد علاوه بر آن مقاله»ی دیگری هم اشاره کرد: اش به مسئلهکرد، اما حامدی در ادامه

ها جیبی ها پای این کار بود، کتابکرد، اغلب شبرجمه میحجمی را هم از انگلیسی و فرانسه تکم

کرد، شان را به یاد ندارم متاسفانه، مهرداد هم برای پولش ترجمه میحجم بودند و من نامنبودند، اما کم

 )همان.(« آمد.ها میعنوان مترجم پای این کتابحتی یادم نیست چه نامی به

مهرداد مدتی »سرعت، به روایتِ دبیری، چند سال پیش از این: کنم به این روایتِ حامدی را وصل می

ها یادم نیست، اما مهرداد اسم خودش کرد، اسم کتابمان کتاب ترجمه میهای اول ازدواجهم در سال

مان کردم، باید نان شبکرد، من هم گاهی کمکش میزد، از اسم مستعار استفاده میرا پای کتاب نمی

های مطبوعاتی زاری، بنگاهکردیم و به این ناشرهای لالهر، ما ترجمه میآوردیم دیگرا درمی

« قیمت بودند.های ارزانهای ما، کتابرسید ترجمههای مکرر هم میفروختیم و گاهی به چاپمی

 وگو با نگارنده.()جمیله دبیری، در گفت

ی . اما در یک مکالمه۱۴۰۱تا  ۱۳۹۴بین این دو روایتِ حامدی و دبیری، شش سالی فاصله است، از 

، ناگهان ۱۴۰۰ی دبیری، شاید اواسط سالِ ی مهرداد با جمیلهناگهانی، برای چک کردنِ موردی درباره

هایی که مهرداد با نام مستعار ترجمه کرده را یادم دبیری گفت راستی پسر جان، اسم یکی از آن کتاب

بیری گفت و من به آنی پس از پایان مکالمه، در ی فرانسوی، دبود از یک نویسنده« فانی»آمد، اسمش 

وجوی این کتاب بودم، درنهایت به سختی پیدایش کردم: فانی، ی ملی در جستخانهگوگل و مخزن کتاب

پس افسر صدارت، همان مهرداد «. افسر صدارت»و نامِ مترجم: «. مارسل پانیول»ی نوشته

وجوهای ی صمدی بود: افسر صدارت. و جستدربارههایم ای از مفقودهی تازهست؟ این حلقهصمدی

 های بیشتر و بیشتری با نام همین مترجم:دیگر ادامه داشت تا رسیدم به کتاب

 ی ویلیام اینکشکوه علفزار/ نوشته

 ی هانری باربوسعدالت/ نوشته

 ی ماکسیم گورکیملاقات/ نوشته

 ی آلفونس مولیانی مرگ/ نوشتهاشعه

شان چاپِ انتشارات سازمان مطبوعاتی نامِ افسر صدارت را بر خود داشتند، و همه های این کتابهمه

ها را با دبیری در میان گذاشتم، ی مهرداد بودند؟ لیست این کتابشان ترجمهبودند، اما آیا همه« مرجان»



نداشت، و اش همان فانی بود و بس. و دیگر کسی از این ماجرا خبر آورد، تنها یادماندهبه خاطر نمی

خبر. از کجا اصلا قرار نبود خبر داشته باشد، نام مستعار بود و طبیعتا اغلبِ نزدیکان مهرداد هم بی

آوردم؟ مهرداد ها را اصلا از کجا و چطور باید گیر میتر از این، این کتابفهمیدم؟ و مهمباید می

 ه برای من.صمدی همیشه مرا غافلگیر کرده است، و این کار، سفر به عجایب بود

گویم، در زندگی دانم، حکم صادر نکنم، خودم را میدر زندگی برای همه شاید اتفاق افتاده، همه را نمی

ام، پیداش وجوی کتابی بودهتر بگویم، در کارِ کتاب، برای من بسیار اتفاق افتاده، در جستهم نه، درست

راهم سبز  هوا سرِ ام، ناگهان، بیی نیاز داشتهای و برای کاری، به کتابها، اما در لحظهام، مدتنکرده

گاه، حتی ام ندیده بودم، هیچی صدارت را در زندگیهایی که نام بردم با ترجمهشده است. من این کتاب

انگیز بود و شد، نامِ نویسندگان را هم حتی نشنیده ها برنخورده بودم، حیرتای هم به آنخانهدر کتاب

ی دوستانِ آرشیویستم هم آور، از همهی اعجابای، لحظهکسیم گورکی، تا لحظهبودم، طبعا به جز ما

ای ای، لحظهها را نداشتند و بعضا حتی ندیده بودند، تا لحظهها هم این کتابوجو کرده بودم و آنپرس

 آور.اعجاب

محبوبِ شهرم  ام در بساط آقارضا، کتابفروشِ ها، در میعاد همیشگیچند روزی پس از کشفِ این کتاب

انداختم به دومِ جهان را، سرسری نگاهی میفروشد، این عزیزترین کالای دستکه کتابِ دستِ دوم می

ها برهم، شود، در چینشِ عمودی کتابهای حراجی که روی هم چیده شده بودند، باورتان میکتاب

با دو عطف رنگی و یکی ناگهان سه کتاب چشمم را به خود خیره کرد و برق از سرم پرید، سه کتاب 

ای، ناگهان پس هایی را که هرگز ندیدهآور نیست؟ کتابزار و عدالت. اعجابسفید: فانی، شکوه علف

ها تر از عجیب هم. ظاهر کتابکنی؟ برای من عجیب است، عجیبجا پیدا میاز نیاز بهشان، یک

خواستم را یافته بودم، همین و چه میدار و چرک بود، اما چه اهمیتی داشت برای من؟ آنوخشخط

 تمام.

افسر  ی آنچه صمدی با نامِ ها را مهرداد صمدی ترجمه کرده است؟ و همهی این کتاباما آیا همه

 ها هستند؟صدارت ترجمه کرده است، همین

ی شان ترجمهباید گفت که نه، همه -هادرست یا غلط کتاب–ی در پاسخ به پرسش اول براساس شناسنامه

ی سی و با این فرض که آن گردد به دههها برمیی نیستند، سالِ چاپِ نخست بعضی از این کتابصمد

ها را، همه را افسر صدارت یا همان مهرداد گیریم که این کتابسالِ چاپ درست است، پس نتیجه می

ی مهی مرگ اولی حتما و دومی به احتمالِ زیاد ترجصمدی ترجمه نکرده است، اما فانی و  اشعه

دانیم و شواهد اش دیگر اهمیتی ندارد. و باز میست، مابقیی ما، خوب است، کافیاوست، همین یافته

گوید که افسر صدارت، احتمالا تنها نامِ مستعار صمدی نبوده، دیگرانی هم از این نام و یا به ما می

 اند.مشابه آن استفاده کرده

فروشی آقا رضا، و یا هر جای دیگر، باز دومبساطِ دستداند، شاید روزی از روزها، در کسی چه می

عنوان مترجم و ازقضا تاریخِ چاپ نخستش هم هم به کتابی بربخورم که نامِ صدارت را بر خود دارد به

ی صمدی به من آموخته است که هر داند؟ کار بر پروژهی کاری صمدی بخواند، کسی چه میبا دوره

 ست...ای ممکن اچیزی، در هر لحظه

ی برم، با ارجاعی به یک جملهی این نوشتار به پایان میفصل را با دو ارجاع به گذشتهپایان این نیم

 ی فردوسی.ی عباس پهلوان در مجلهمهران حامدی و یک جمله

ی ی تحصیلی مهرداد صمدی و مهران حامدی، جایی در روایتِ دورهدر فصلِ مربوط به دوره

نوشت، انشاء در دبستان و بیشتر در دبیرستان، به جای دیگران می مهرداد»ید: گودبیرستان، حامدی می



در پایان این فصل تاکید را «. ها که توانایی در نوشتن نداشتند، کار مهرداد بود...ها، آنخیلی از بچه

رداد ی روایت، تا بنویسم برای مهجا، تا این لحظهجای دیگری نوشتن گذاشته بودم تا اینبر این به

طور که دلی برای اش ادامه داشت، او همانانگار در زندگی« برای دیگری نوشتن»صمدی، این 

جای ی جوانی و برای کسبِ درآمد، هرچند ناچیز، بهنوشت، حالا در دورهدوستانش در مدرسه انشاء می

ی را که مهرداد ی حامدیاد بیاوریم این گفتهنوشت حتی، بهجای دیگری میکرد، بهدیگری ترجمه می

هایی تحقیقاتی را، یا بسا پروژهنوشت، ایها مقاله میبا نام اسفندیار برای دیگران نیز و به سفارش آن

دانیم کیست، اما مهرداد دانشگاهی را، مهرداد برای دیگری نوشته باشد، با نامِ حقیقی او، اویی که نمی

ی دیگری بنویسد. عباس پهلوان هم شاید وقتی دوست داشت و یا مجبور بود، برای دیگری و یا به جا

هایی تر از مهرداد مقالهکند که پیشی صمدی در فردوسی اشاره میی کوتاه بر نخستین مقالهدر آن مقدمه

ایم ی ادبی در جایی ندیدهایم، در صورتی که ما چیزی به نام مهرداد در آن لحظه به نام مقالهادبی خوانده

ها همه به ما کند، اینجایِ دیگری نوشتن اشاره میهمین نامِ مستعار، به همین بهایم، به و نخوانده

گویند: ما با دانیم، به ما میهای دیگری که نمیها: افسر صدارت و اسفندیار و نامگویند، این ناممی

 رو بودیم، نه با مهردادِ صمدی.مهرداد)های( صمدی روبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ِبزرگ ِیِگلستانخانوادهِدرِمحفل 

جز احترام و محبت  یراه چیهقدر شخصیتِ محترمی داشت که در برابر او، مهرداد صمدی آن»

 و نیتوه ندارم ادیبه منداد پیشِ او غیرمحترمانه رفتار کند. نداشتیم، کسی به خودش اجازه نمی

م حتی مراقبت رفتارش با وقتی مهرداد بود، پدر بشود، مهرداد حالِ  شامل من، پدر یشگیهم یرهایتحق

بیش از هر کسی، احترام مهرداد  مانده، ادمی یاب بود و به همین خاطراین رفتارش کم دیگران هم بود،

 وگو با نگارنده.()لیلی گلستان، در گفت« داشت.و نیز محمدعلی موّحد را نگه می

ی هنر ایران است، هنرمندی معاصر که برانگیز در پهنهابراهیم گلستان، شخصیتی چندوجهی و مناقشه

سالی مستمر کار حرفی برای گفتن داشته و از جوانی تا میان -داستانی و مستند–در داستان و سینما 

، در انگلستان، در ها خبری از او نبوده پس از انقلابکرده و ناگهان به سکوتِ کاری رسیده و تا مدت

هایش ها و فیلمخبر بودیم اما صدایِ متناش نشسته و به کارهایی مشغول بوده که ما از آن بیکاخِ باستانی

شده، او ساکت بوده، مگر در مواردی استثنایی، و همیشه در تاریخ ادبیات و هنر معاصر شنیده می

بسازد،  که متنی منتشر کند و یا فیلمیآنو بی اش پیدا شدهشمسی سروکله ۱۳۸۰ی ناگهان از اواسط دهه

ها هم، مصاحبه پشتِ مصاحبه کرده و از او منتشر شده است، از هر دری، و در غالبِ این مصاحبه

های آن و نیز ادبیات ی چهرهی هر چیزی و هر کسی بوده، به روشنفکریِ معاصر و عمدهدرباره

جویی را گویی در جوانی نکرده است، این خصلتِ ستیزهمعاصر تاخته و جز معدودی را هرگز تایید 

نگارانِ وگو با روزنامهجا در گفتسالیِ او و فرصتی که جابهتر مانده تا ایامِ کهنهم داشته اما پوشیده

های مهم اوست، حاضر نیست به اغلب جوان، نظیر من پیدا کرده، جوابِ سربالا دادن، از ویژگی

غرض و مرز گپ بزند، و این را، از همین ی شخصیتی، بیکند و یا درباره راحتی ماجرایی را روایت

گوید چگونه گلستان بینیم و همو به ما میایم، میقولی که از دخترش، لیلی، در ابتدای این بخش آوردهنقل

 نصیب نگذاشته است، باری، بگذریم... .ی کلامش بیکس را از تیغ و طعنههیچ

اند، و ابراهیم گلستان، معلوم نیست چگونه شکل گرفته و چطور باهم آشنا شده ارتباطِ مهرداد صمدی

ترین مسئله این است که مهرداد از طریق دوستش، فروغ فرخزاد، که دوست و همکار و اما محتمل

 گوید ازگوید اما پوشیده میطور که خودِ گلستان هم میهمراهِ گلستان نیز بود، با او آشنا شده باشد، این

 که یکس یمعرف با را مهرداد. شدم آشنا او با ۱۳۴۰ یهاسال اول حدود در من»همین قرار است: 

وگو با نگارنده.( گلستان هرچه خواستم، اسم آن )ابراهیم گلستان، در گفت« .شناختم بود، زیعز نزدش

هم نداشت، این  ی مرا بیش از پیش تایید کرد، که البته اهمیتیعزیز را نگفت، و همین نگفتنش فرضیه

آورد، ولی تکلیف مشخص است، احتمالا را هم طبیعتا به دقت به یاد نمی« ۱۳۴۰های های سالاول»

طور که گلستان ها بوده بیشتر، همانبوده، این برخوردها هم در خانه ۱۳۴۳یا  ۱۳۴۲های همان سال

 اریبس من»جوشیده: چهل چندان نمی یکم در دههنشین هم، دستنشین نبوده چندان و با جماعتِ کافهکافه

 یعموم مجمع چیه من. امخانه به بعد و آمدیم من یویاستود به او. بودم خودم یینمایس یکارها مشغول

 شکل یغفار فرخ کوشش به که لمیف کانون در لمیف شینما یهاجلسه یگاه الا شناختمینم و نداشتم

 کسان. بود همسرش له،یجم و خودش با شهیهم شدیم مربوط او به که آنجا تا ما یدارهاید. گرفتیم

« د.بو همسرم با و فروغ با ،یگل همسرش و یامام میکر و مقدم جلال و یغفار فرخ یگاه گرید

 )همان.(

توان ی او و گلستان را اما از جایی دیگر هم میروایتِ حضور مهرداد در محافلِ گلستان و مراوده

پیگیری کرد، از دید نفرِ سومی که دختر ابراهیم گلستان است: لیلی گلستان. لیلی از نظر سنی چهار 

وده داشت، مردی اش، وقتی با پدرش مراتر بود، اما مهرداد را در آغاز جوانیسال از مهرداد کوچک

شد و مهرداد رو میدید که پدرش با احترام بسیاری با او روبهمی« سخنسیما و خوشجاافتاده، خوش»



العاده من انسانی به این وارستگی، فروتنی و زلالی در تمام عمرم ندیدم، مهرداد فوق»محورِ محفل بود: 

 وگو با نگارنده.(تان، در گفت)لیلی گلس« گویم.توانید تصور کنید چه میبود، اصلا نمی

های لیلی گلستان از مهرداد، بیش از هر چیزی و ثبت هر رخدادی، روایتِ تواضع ها و یادماندهحرف

ی مهرداد، مدام به انسانیت او گوید دربارهای که میو مشربِ انسانی اوست، گلستان از هر چند جمله

ت. لیلی گلستان دوستی مهرداد را در محفل پدرش گیر اسزند و این مسئله در روایتش چشمگریز می

« با سهراب سپهری و بهمن محصص خیلی دوست بود.»آورد: بیش از همه با دو نفرِ دیگر به یاد می

، اما وقتی لب به «زدنوشت، حتی حرف نمیدانست نمیقدری که میمهرداد آن»گوید و گلستان می

دانم اصلا مهرداد تا جایی که من می»گوید: انست چه میدکرد، حتما سنجیده بود و میسخن باز می

اصلا معتقد نبود باید کاری کند، درویشی  دانم، امااش را نمیدانست، چراییخیلی خودش را نویسنده نمی

توانست خیلی جدی باشد و بسیار کار کند، ولی نبود و نکرد. خواست میوغریبی داشت، اگر میعجیب

کرد و با همین کرد، خیلی با متانت و در آرامش بحث میبحثی را شروع می اما هر بار در محفلی

زند مثل هایش دخیل نبود، عصبانی نمی شد، جیغ نمیکرد، احساسات در حرفروش همه را قانع می

خواست به احمد و بابای من، نگاهش نافذ و وقتِ حرف زدن، همیشه لبخندی بر لبش بود، انگار میآل

طور بود، حرص و جوش گیرید همه چیز را، و حقیقتا هم اینا دارید خیلی جدی میهمه بگوید شم

کرد. و تر به هر بحثی ورود میتر و منطقیحالی که همیشه انگار او از همه جدیخورد، درعیننمی

 )همان.(« های بلندش را من درست و دقیق به خاطر دارم هنوز.خندید، این خندهمدام می

ها محفلی برپا داشت ی چهل، احتمالا تا زمانِ اقامتش در ایران، جمعهی دهههای نیمهسال اما گلستان در

ها، گلی امامی بود کردند، یکی از این چهرههای نامداری از هنر و ادبیات در آن شرکت میکه چهره

کنم: وجو میساش با مهرداد پرگیرم و از آشناییبه همراه همسرش، کریم امامی، با گلی خانم تماس می

دیدم، من با جمیله بیشتر آشنا بودم البته، با مهرداد ما در منزل آقای گلستان، صمدی و همسرش را می»

کردم این کردم به دقت و همیشه فکر میهایش گوش میی خاصی نداشتم، اما همیشه به حرفمراوده

گذارد، سیارش را با ما در میان میهایِ بست که درش قفل است و فقط اندکی از دانستهآدم گاوصندوقی

ها ی خاصی از او ندارم، فقط در مهمانیمان گره نخورد، درنتیجه هیچ خاطرهوقت زلفهیچ

 وگو با نگارنده.()گلی امامی، در گفت« دیدمش.می

اش با مهرداد در اختیار من گذاشت و بخشی اما ابراهیم گلستان، سوای روایتِ مختصری که از مراوده

های طور که در بخشخوانیم، همانهای دیگر میآن را در این بخش و بخشی دیگر را در فصلاز 

اش با سپانلو و صمدی پس از مرگِ سپانلو ی دوستیکردم، جستاری مفصل درباره پیشین هم اشاره

انتهای  ها تمام دراین»کند: ها اشاره میجا نیز گلستان به آغاز و پایان این مراودهنوشته است، آن

ی بعد پراکندگی و بعد کندی گرفت. کندی مان با رسیدن دهههای چهل بود. جمع کوچک گهگاهیسال

شد. من به سفر رفتم و برگشتم و ی زیاد شدن کارهای هر یک از ما بود. مسائل سیاسی حاد مینتیجه

دست من بازتر باشد.  زد و تاخود را به سر انداختم در کار ساختن فیلم گنج که قفل بر زبان من می

گیر رفت. مهرداد کار صنعتی وقتهای خود تندتر میشد. وقت من کم بود اما سپانلو به راهوقت کم می

چه در روز آمد از آندیدیم اما سپانلو هر وقت هم که پیش من مینویی را شروع کرد. او را بیشتر می

های دوستی و همراهی(، کاست )روایتی از سال )رفتنش از یک جمع، کند و برید و« گفتیم.رفته بود می

 .(۹۴و  ۹۳، صص ۱۳۹۴ی پویا، خرداد ابراهیم گلستان، اندیشه

شد و دیدارهامان مکرر می»کند: اش با سپانلو از طریقِ مهرداد اشاره میگلستان به آغاز دوستی

ای در شهر بنشینیم. ی کافهی من تا برویم گوشهتر بود بیاید به خانهشد. برای او راحتخوشایندتر می

و در « ی دنج مهرداد صمدی بودیم که آشنایی ما را ترتیب داده بود، در اول.چندباری هم در خانه



خواند و مهرداد هم بسیار می»کند گلستان: توجهی اشاره میی جالبی همین نوشتار، به نکتهادامه

ه بار اول، ده سالی پیش از شروع انقلاب وجوگر داشت. او بود کخوانده بود و هم ذهن سیال جست

ها ی اساسی مرحوم خمینی را آورد برایم، که خود خوانده بود و بعد سه تا با هم در آن باره بحثرساله

کند ی دانشِ فقهی و مذهبی مهرداد صمدی میی سپانلو باز ما را متوجه)همان.( همین اشاره« کردیم.

وقتی که مهرداد »اش تحلیلی ارائه کند: توانست دربارهداشت و میکه از فقه سیاسی هم گویی اطلاعی 

ی مرحوم خمینی که در آن اشاره بود به ولایت فقیه، خواند، رسالهمتن رساله را برای ما دو تا می

ی فاضله وجوی مدینهگفت این همان جستسپانلو از تمرکز روی یک فقیه سوال داشت. مهرداد می

ها، رسید به ی ترجمهن یونان باستان به راه افتاد و بعد از هزار سال در نتیجهاست که از اندیشمندا

وجو و استنتاج عقلانی است برای ی من این بود که این چنین تفکر و جستاندیشمندان اسلامی. عقیده

ی تحول و پیچیده و های به رشد صنعتی و علمی فراگیرنده هنوز هم نرسیده، که در وضع اولیهجامعه

های ارتباطی کُند و کم و جدا از هم. هی اندک و دور از هم، با وسیلهبغرنج شدن هستند، با جمعیت

سازد یک جور مرکز برای مراجعه و نظم خواهد و هم به هر صورت میجامعه، در هر حال، هم می

 )همان.(« فکری و قانونی.

ه همین، نظیر آنچه مثلا از خاطراتِ ی صمدی با گلستان همین است و چیزهایی شبیه برابطه و مراوده

احمد و چه و چه، هرچه بود، از کارِ مشترکی سپانلو نقل کردیم از دفاع مهرداد از گلستان در حضور آل

گذشت، مربوط به همان محافل بود و از محفل گلستان، به معنای چه در محافل میخبری نبود، و آن

ا نکرد و انگاری هم قرار نبود بکند، چون محفلی بود ای به بیرون نشت پیدرایج آن، بحثی و ایده

نشستند و از هر دری، حرف باز بود، و چنین باش که دورِ هم میدوستانه و جمعی احتمالا خوش

وضعیتی، محملِ اتفاقی خاص و عجیب نیست تا به روایت درآید و از جنسِ رخدادهای روزمره است، 

رسیم، به دیگری، گذریم و به دوستیِ مهرداد و یک نفرِ دیگر میبنابراین از دوستیِ گلستان و صمدی می

 به باز هم دوستی و هنر.
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ِخنددمردیِکهِمی

ی من است، در مواجهه با یک این جمله، جمله« که مهرداد است!صبر کن، صحنه را نگه دار، این»

 تصویر، با یک لحظه از یک فیلم.

ی میترا فراهانی از بهمن پا کرده است، فیلمی ساختهحسابی سروصدا بهاست، فیلمِ مستندی  ۱۳۹۳سالِ 

ای در نوعِ خود عجیب و تماشایی و جنجالی، همچون خودِ محصص، چنان که در محصص، پرتره

ست و اهالی هنر طولِ عمرش بود، همیشه در اوج و همیشه در کار و همیشه آنارشیست. فیلم تماشایی

ام، چون ام، و دوست داشتهاند، من هم یکی مانند همه، فیلم را دیدهایش نشستهو غیرِ آن حتی، به تماش

هایش. و فیلم البته هایش و حرفهایش، ترجمهام، از نقاشیام و بزرگ شناختهمحصص را دوست داشته

تر، نقش مهمی را هم بازی کرده است، محصص مُرده است، در شناساندنِ محصص به قشری وسیع

 بار.ام، یک بار، دو بار، یا حتی سهاز نو زنده شده است، فیلم را دیدهاما انگار 

آوری داده هاست، اندکی جلوتر، که کارم بر زندگی و کارِ صمدی را، در حدِ جمعدر حوالی همین سال

 کنم.ام، همین و نه بیشتر، آهسته حرکت میو گپ زدن با این و آن آغاز کرده

سالیِ او سالیِ محصص برداشته است، از تصاویری از میانانی از کهنلای تصویرهایی که فراهلابه

کنند که محصص، نه امروز و دهند و اثبات میگیرند و نشان میها هم چشمهم استفاده کرده است، آن

« کشدفی از خوشحالی زوزه میفی»لایِ کار هاست چنین بوده و کرده، تصویرهای لابهدیروز، که سال

از احمد فاروقی قاجار. مستندی « شنودچشمی که می»اند: ی چهل برداشته شدهوتاه در دههاز مستندی ک

نشینی اش را از خانه و آتلیه و کافهی بهمن محصص و کارِ او، که یک روز کاریای دربارهبیست دقیقه

 دهد.نشان می

هایی رسم، عکسصمدی میی جوانیِ یکی دو سال شاید بعدتر از تماشای مستند، به چند عکس از دوره

ی او برایم وسفیدند. چهرهها سیاهی صمدی برایم آشناست، عکسی چهل، چهرهی دهههای نیمهاز سال

 آشناست، اما فقط همین، آشناست، و نه بیشتر.

احتمالا، در جمعی و به پیشنهاد نسیم، برای  ۱۳۹۶ی نود شمسی، از نیمه گذشته است، سالِ دهه

ی جنون محصص کنیم و ما همچنان خیرهکشد را پخش میفی از خوشحالی زوزه میبار، فیچندمین

زند و بکی میرسد، کارگردان طبیعتا فلاشاش میایتالیایی. فیلم به نیمه-ی لاهیجانیایم، این دیوانهشده

رد ی دفعات گذشته: محصص وادهد، مانند همهمان میشنود را نشانای از مستندِ چشمی که میتکه

دستش و آن مرد با سبیل نازک، بینی عقابی، روی او نشسته با دختری بغلشود و مردی روبهای میکافه

کند، تماشا ی اکسپرسیونیسم بحث میعینکی بر چشم و پیراهنی سپید بر تن، دارد با محصص درباره

سیم تصویر را ثابت خواهم که نکنم و ناگهان میهایش را ریز میکنم و چشمکنم، خوب تماشا میمی

زند و او در ردّ حرفش بر لب را، وقتی محصص حرف می کنم، مردِ خندهنگه دارد، و خوب نگاه می

ی کنم، خودش است، این مهرداد است، مهرداد صمدی و انگار قانون جاذبهخندد را خوب نگاه میمی

دانند من از چه و کِه  نمیام، انگار نیوتون هستم، و حاضران، جز نسیم، اصلازمین را کشف کرده

کند، و من جا چه میکند که مهرداد اینگویم این مهرداد است و نسیم تعجب میزنم، و میحرف می

خواستیم بفهمیم محصص ام و دیگر حاضران حیرانند که مهرداد کیست؟ ما تازه میزدههنوز شگفت

ام، این خودِ مهرداد است، خودِ زدهگویی دیگر کیست؟ و من شگفتکیست، حالا این مهرداد که می

کند و تمام این روی او نشسته و حرفش را ردّ میگوید، و بهمن محصص روبهخودش، و از نقاشی می

ست حالا برای من، در دستِ من، او مهرداد صمدی است که بیش از دو دقیقه نیست، اما سندی صحنه



زوم کرده است، او مهرداد صمدی است و از ی او خندد و دوربین روی چهرهزند، که میحرف می

 گوید.نقاشی می

و با  م،یشناخت گلستان یآقا و فرخزاد فروغ قیطر از را محصص بهمن ما»گوید: ی دبیری میجمیله

که بشنوم، جای اینگوید و من بهوگو با نگارنده.( جمیله می)جمیله دبیری، در گفت« او دوست شدیم.

ای، نشسته رودروی بهمن و باهم سخن ای در تهران، هر کافهبینم در کافهمیبینم، من مهرداد را می

 گویند.می

های ترین نقاشیمهرداد چند نقاشی از بهمن هدیه گرفته بود، از بهترین و گران»گوید: مهران حامدی می

ی کوچکِ تلیهبینم در آگوید و من مهرداد را میوگو با نگارنده.( او می)مهران حامدی، در گفت« او.

اش را نشانِ کارهشده یا نیمهبهمن محصص در خیابان سهروردی وقتی بهمن دارد تابلوی تازه تمام

بهمن از »آورم عنایت سمیعی را که گوید و به یاد میدهد و مهرداد از جزئیات تابلو میمهرداد می

آن آتلیه، بهمن نظرِ مهرداد را  بینم، درچه من میاما در آن« خواست. شاید جز مهرداد.کسی نظر نمی

 ی کارش از او نظر بخواهد.بیند که دربارهشود و انگار فقط او را در حدی میجویا می

بهمن محصص وجود مغتنمى بود براى فرهنگ، براى من، و همچنین براى »گوید: ابراهیم گلستان می

ن روزگار ایران و آترین نقاش رجستهمشورت یا تبانى با یكدیگر بهمن را ب. ما هر دو بى}مهرداد{ او

« كردیم.یدانستیم و قدر او را به حیطه ایران محدود نمیبسیار برجسته در فرهنگ روز م یآفریننده یک

بینم در گوید و من گلستان و صمدی و محصص را میوگو با نگارنده.( او می)ابراهیم گلستان، در گفت

ها و فیگورهای ی چهل، وقتی باهم از نقاشی و بدنانی دههی پایهای نیمهباغِ دروس، شبی از شب

ای شنوم و با فاصلهی محصص و مهرداد را میهای یکهزنند و خندهی محصص حرف میشده دفرمه

 خورد.اش در گوشم صدا میقرنی، جذبهنیم

دیدار و هایی از علی عابدین، دوست بهمن محصص و نیز بازیگر گروه تئاتر کوچک او نیز، صحنه

ی اینستاگرامش به دو ها بعد، در صفحهآورد و سالدوستیِ مهرداد و جمیله و محصص را به یاد می

ی دوستی مهرداد صمدی و همسرش با بهمن محصص از اوایل دهه»نویسد: ها میی آنبهانه درباره

ارش را در تالار چهل شروع شد. آن زمان محصص از نقاشی آبستره به فیگوراتیو روی آورده بود و آث

مندان نقاشی محصص بود و چند تابلو هم از محصص ایران )قندریز( به نمایش گذاشت. صمدی از علاقه

علیشاه اش در خیابان صفیدیدم که به کارگاه محصص در خانهدر کلکسیونش داشت. بعضی اوقات می

 م.(ی شخصی اینستاگرا)علی عابدین، صفحه« کردند.آمد و باهم صحبت میمی

نامه مهرداد و محصص علاوه بر دوستی، یک همکاری و یک برخورد نیز با یکدیگر دارند: یک نمایش

 و یک نقد.

رسیم و های بعدی میی اوست، در فصلنوشته به نقد صمدی بر کارِ محصص، که یکی از سه نقدِ 

ن محصص از مهرداد صمدی نامه؛ ماجرا از این قرار است که گویا بهمنویسیم، اما نمایشاش میدرباره

ی تلویزیون بنویسد و بفرستد برای مسابقه« آرش»ی اسطوره-ی افسانهای دربارهنامهخواهد تا نمایشمی

به کارگردانی محصص اجرا شود،  ۱۳۴۶ملی تا برنده شود و در نخستین جشن هنر شیراز در سال 

خواستند را می« اولین جشن هنر شیراز» زمانی،»کند: طور روایت مینادر ابراهیمی این صحنه را این

آمد پیش  -نقاش و کارگردان تئاتر–شروع کنند. نمایشنامه خواستند و مسابقه گذاشتند. بهمن محصص 

بنویس، « آرش کمانگیر»ی مهرداد، درست مثل طلبکارها، و گفت: تو فورا بنشین یک نمایشنامه درباره

خواهم ل بشو، و بعد برای کارگردانی، مرا معرفی کن! من میی اوی جایزهبده به دفتر جشن هنر، برنده

روی این آرش سنگ تمام بگذارم. مهرداد به اتاق خود رفت، در بست، به خلوت نشست، و حدودا 



ها را ماشین نه... آن –هایش را نوشتهآشفته و پریشان، و دست –بیرون آمد  -حدودا–پانزده روزِ بعد 

اش ی نقدیی انتخاب بهترین نمایشنامه، اول شد، جایزهبه بهمن محصص سپرد. در مسابقه –کرده بود 

را هم گرفت. بعد، محصص، با مسئولانِ جشن هنر، بر سر تدارکات و هزینه حرفش شد. برگشت به 

 چکی. یی به همراهِ مهرداد گفت: نمایشنامه را پس بگیر، پولشان را بده! مهرداد هم این کار را کرد: نامه

کنم ده هزار که گمان می–قطبی، نامه و انصراف را پذیرفت اما چک را قبول نکرد. و ما با آن پول 

)نادر «. کردندروشنفکر میهای شبههمان کاری را کردیم که در آن روزگار، اغلب جوان -تومان بود

 .(17و  16، صص 1368ی چهار کوارتت، چاپ دوم، انتشارات فکر روز، سال ابراهیمی، از مقدمه

شود ی تلویزیون هم برنده مینویسد، در مسابقهنامه را مهرداد میبه هر صورتی که هست، آن نمایش

طور قضیه را روایت شود، علی عابدین ایناما به دلایلی که مبهم است، در جشن هنر شیراز اجرا نمی

است که « آرش شیواتیر»ایش ی بهمن محصص، نمهای به سرانجام نرسیدهیکی از نمایش»کند: می

ی جشن هنر شیراز اجرا شود. محصص از مهرداد صمدی در نخستین دوره 1346قرار بود سال 

خواسته بود داستان آرش را برای تئاتر بنویسد. صمدی با زبان ادبی کلاسیک آن را نوشت. تمام 

اه صرف تمرین نمایش ها و دکور صحنه و ابزارآلات جنگی را محصص انجام داد. شش مطراحی لباس

ی شخصی )علی عابدین، صفحه« آرش شد که محصص در نهایت به دلایلی حاضر به اجرا نشد.

 اینستاگرام.(

ی اندیشه و هنر در ای در مجلهاز این متنِ دوازده پرده -پرده–شود؟ سه صحنه این متن اما چه می

شود، ین و تمام، و متن در تاریخ گم می، هم«آرش شیواتیر»شود با عنوانِ منتشر می ۱۳۴۶همان سالِ 

هاست، در نوشتن، چنان که بار نیز سروکار صمدی با اسطورهی آرش، و اینمتنی اساطیری، درباره

ها از او رهایی ندارند ی چهار کوارتتِ الیوت. اسطورهها بود، در ترجمهچندسالی پیشتر هم با اسطوره

 ها.و او شاید از اسطوره

ی عابدین که در گروه محصص بوده و روایتِ مختصرش را نوشته است، مهتاج نجومی اما به جز عل

شوم هم یکی از اعضای گروه بوده و من پس از چند سال پیگیری، واقعا چند سال، بالاخره موفق می

 خاطر اجرایی که خودوگو را بهوگو بنشینم، و این گفتی این کار و این متن بر سر گفتتا با او درباره

های پس از انقلاب، ترتیب داده بودم و در همان ابتدای امر او از متنِ مهرداد صمدی داشته در سال

متوجه شدم که او در گروه اجرایی نخست هم، در گروه تئاتر کوچکِ بهمن محصص هم نقشی داشته 

 و احترام دپیشاپیش بای یصمد مهرداد متنِ  یدرباره»طور حرفش را آغاز کرد: این ۱۴۰۱و در بهارِ 

 بهمن کوچک تئاتر گروه در شدم، آشنا متن نیا با من که یبارنیاول ؛ادا کنم را خودم قیعم شیستا

و  بود های آن دورانآدم نِ یباسوادتر و نیهوشمندتر از یکی خودِ محصص من گمان به بود، محصص

آورد و از خواندنش میصمدی نام  از متنِ  یارج و شیستاچه  بامحصص  دمیدمی من طور صریح.همین

 به یول شود، عرضه یرانیا متن کی عنوان به رازیش هنر جشن در متن نیا بود قرار ،بردلذت می

 به شد وزیاد می اریبس زمان آن یهانهیهز طراز محصص، یوهیش با چون ،ییاجرا مشکلات لیدل

 اجرا که نشد داشته، وجود همواره یرانیا یهنر و یفرهنگ یهاگروه در که یحسادت و بخُل خاطر

 وگو با نگارنده.()مهتاج نجومی، در گفت« و چه حیف. شود،

شان بودند، جز خودش، همسرِ سابقش، مهتاج نجومی اما از یاد برُده که چه کسانی در این گروه همراه

ورد. و آعنوان یکی دیگر از بازیگرانِ آن تمرینِ به اجرا نرسیده، به یاد میکاوه مخبری را نیز به

ای برای ی اجرایی و علاقهگوید که محصص پیش و پس از این متن، هیچ سابقهدانیم و او نیز میمی

ی خواست متنی را از یک نویسندهاجرای یک متن ایرانی را نداشت و این تنها باری بود که او می

مهرداد را هم پراکنده ی ایران به روی صحنه ببرد و دریغ که نشد. نجومی خودِ ایرانی و نیز درباره



 }مخبری{ کاوه دم،ید همسرش با پالاس تهران در را یصمد مهرداد یچندبار فقط من»آورد: به یاد می

و  مهرداداما همیشه  داشتم، او با یمختصر یوگوگفت متن، نیهم لیدل به احتمالا بود، آشنا مهرداد با

 وگو با نگارنده.()مهتاج نجومی، در گفت« بودند.ی از تهران پالاس نشسته اگوشهکه  دمیدیم را جمیله

جا بیند. اما ماجرا همینگوید، میطور که میگوید، و متن و مهرداد را اینها را میمهتاج نجومی این

ای دیگر، خورد و در لحظهخورد، چرخ میشود، ماجرای مهرداد همیشه در تاریخ گره میتمام نمی

های بعدی کتاب، باز هم به مهرداد و ها بعدتر، در فصلبعدها، سال شود،آید، احضار میجا میبه

 رسیم.محصص و نجومی و آرش شیواتیر می

جا، آن نزدیک آوریم، آنشنود به یاد میاما محصص و مهرداد را با همان تصویر در فیلمِ چشمی که می

ست که ما از او و صدا و یزیست، تنها چبه یک دقیقه از فیلم، تنها تصویرِ متحرک از مهرداد صمدی

 ماند.ماند، و میماند، و میاش در اختیار داریم و میلحن و میمیکِ چهره

ای بریم، به لحظهفصلِ مربوط به صمدی و محصص را، با یک برگشت به عقبِ تاریخی به پایان می

ی سیروس ر خانهای یا شاید، دگردیم، به میزی گرد شاید، در کافهبرمی ۱۳۴۳های سالِ از لحظه

های آن خانه را خوانده آییی سیروس طاهباز که پیش از زبانِ سپانلو، گردهمطاهباز، بله، در خانه

 بودیم. حاضران: م. آزاد، بهمن دادخواه، سیروس طاهباز، مهرداد صمدی و بهمن محصص.

ی هنر و نقاشی ش دربارهااند تا بپرسند و یک نفرِ دیگر از کار و زندگی و ایدهچهار نفر نخست نشسته

وگوهای وگوی بلند بهمن محصص باشد و احتمالا از بهترین گفتبگوید، و این به گمانم نخستین گفت

های شان احتمالا با خود و محصص روشن است، اما بیشتر پرسشمعدود عمرش. حاضران تکلیف

ی نیست، بر ما روشن نیست که جدل کردن با محصص کار آسانتشریحی دارند و کمتر نقادانه، چه این

وگو هرچه هست، کننده را با خود ندارند، اما گفتها نامِ پرسشپرسند، پرسششان چه میالبته که کدام

برای من زیبایی وجود ندارد، زیبایی برای من اکسپرسیون است. هنرمند اکسپرسیون »ست: خواندنی

تواند باشند. از سر ندانستن است که از تابلو نمیوقت برای تزئین یک اتاق آفریند. تابلوهای من هیچمی

نقاشی متوقع زیبایی باشیم، همچنانکه از شعر توقع با آواز خواندنش را، درحالیکه توی تابلو، توی 

 .(93ی آرش، ص وگو با بهمن محصص، مجله)گفت« بایست زندگی کرد.شعر، می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ِمیرد...وِناگهانِفروغِمی

اش باز میرد، سرِ پیچی، در ماشینِ فکسنیفروغ فرخزاد به شکلِ تراژیکی می ۱۳۴۵بهمن سالِ  ۲۴

 آورد، و تمام.خورد و تا بیمارستان دوام نمیشود، سرش ضربه میشود، فروغ به بیرون پرت میمی

 کند.ی روشنفکری و ادبیِ ایران رختِ سیاه بر تن میجامعه

چه ی مرگ او، و شکل آن، و آنروغ فرخزاد و یا حتی شیوهجا، نوشتن در بابِ اهمیت فکارِ ما این

ی نقدِ مهرداد صمدی اند و پیشتر هم بر پایهاتفاق افتاد نیست، در بزرگی فروغ و کارِ او بسیار نوشته

ی زندگی و مرگش هم کار ما ایم و روایت شکل و شیوهبر کارِ شاعری او، اشاراتی به اهمیتش داشته

 هایی پس از مرگِ فروغ فرخزاد.ی فروغ است و مهرداد صمدی، حتی لحظهطهنیست. کارِ ما راب

« شهید»مکان قبرستانِ ظهیرالدوله است، هوا سرد است، زمستان است، شاعری به تعبیر رضا براهنی، 

مرگ شده، چه دلخراش هم، او شاعری بزرگ است، او چند سالی شده است، شهید هم نشده باشد، جوان

بار با شکوه پا به جهان گذاشته است، یافته است، و چه بزرگ، و چه این« ولدی دیگرت»پیش از این 

جان شده است، و حالا به جهانِ شعر، او شمعِ محافل ادبی تهران است، بسیار پیرو پیدا کرده، و حالا بی

بد قرارش خاموش شده و قرار است تا اقرار است در گورستان ظهیرالدوله به خاک برود، جانِ بی

ی اکنون و احتمالا تا خاموش بماند، صدایش اما نه، صدای او، بخوانید شعرش، تا ابد، تا همین لحظه

های بعد هم، پابرجاست، او در شعرش به زنِ شرقی، هویتی دوباره، جسارتی بیشتر بخشیده است، سده

 و حالا او، خاموش شده است.

کنندگان، از خانواده و گان و بدرقهز گور، از آمدهها در کارند، یک نفر مشغولِ عکاسی است، ادوربین

ها در ها، دوربینها و آهها و آهرانیها و فریادها و سخندوستانِ فروغ، از جنازه و از تابوت، از گریه

پور و دیگری فیلم: ناصر تقوایی. دو عکاس و سینماگر جوان گیرد: یحیی دهقانکارند، یکی عکس می

اند تا این روز دردناک و مهم را ثبت کنند. شوند، هر دو رفتهنامدار و موثر می های بعد،که در سال

ترین تغزل وحدت آیا/ شیرین»ست: اند، و چه تلخ که میعاد همه بر سر گورِ دوستیروزی که همه آمده

 )اسماعیل خویی، یک تکه از شعرِ از تربت فروغ.(« را/ در سوگ/ باید گریستن؟...

اند و چه خوب، چه دردناک ولی چه خوب، این سند روز تلخ شعر فارسی را ثبت کردهها این دوربین

پور است، این سند مانده و رسیده به ما، تا ما، فیلم تقوایی حالا در دسترس عموم قرار گرفته و دهقان

« آن روز او را در باغچه کاشتند»هایش از مراسم را در کتابی با عنوانِ های عکسبهترین نسخه

ای پیش از امروز و حالا، آن هم در دسترس ماست، )انتشارات مانوش( منتشر کرده است، یک دهه

 چه تلخ و چه خوب.

گرا و مدرنیست، چنان که انجوی اند، از پیر و جوان، از سنتگویند، بسیاری آمدهها به ما میعکس

احمد را در اخم و بهُت، و و آل علا را حیرانبینیم و اسماعیل نوریرانی میشیرازی را در حالِ سخن

مرگ دانست که دو سالی بعد از این، خود نیز، در سن چهل سالگی، جواندانست، جلال میاو آیا می

همه کارِ کرده و حرفِ پرتاب کرده، فقط چهل کند جلال با آنخواهد شد؟ و راستی را، کسی باور می

 سال داشت که مُرد؟

بینیم با آن بینی عقابی بسیار، مهرداد صمدی است، مهرداد صمدی را می اند و یکی از اینبسیاری آمده

ی جمعیتی، بلکه بر سرِ گور فروغ، نه به بینیم نه در انبوهو پالتوی بلندش، مهرداد صمدی را می

ی میدان، که اغلب دستی رسانده به بازوی پوران فرخزاد و او را گزیدگی و اشک، بلکه میانهخلوت

ترین فرد جمعبینیم که انگار کوشیده تا حواسبرد، مهرداد را میو شیون است، راه میکه در زاری 



ها مهرداد درحالِ یاری گورستان ظهیرالدوله باشد در روز تدفینِ دوستش، فروغ فرخزاد، در عکس

، ی فروغ استی هیاهو ایستاده و مشغولِ خانوادهطور، مهرداد میانهرساندن است، در فیلم هم همین

دهند که تنها مان نمیها و فیلم اما نشاندهند و این عکسچنین نشان میها و فیلم مهرداد را اینعکس

خواستند به خاک بسپارند، از روزی که فروغ را می»دانست همو بود: کسی که گویی نماز میت می

و حدود چهارصد ادیب ی فروغ بر زمین مانده بود اش نماز نگذاشت. مُردهروحانیان، هیچکس بر مُرده

حتی آنکه خیلی ادعای مسلمان بودن داشت.  –و هنرمند و شاعر و نویسنده آنجا بودند، همه معطل 

مهرداد صمدی رفت آن جلو، پیش فروغ ایستاد و همه پشت سرش ایستادند. او نماز میت را خواند، و 

، 1368ارتت، چاپ دوم، سال ی چهار کو)نادر ابراهیمی، از مقدمه« دعاهای مربوط به میت را هم.

 .(20انتشارات فکر روز، ص 

 ۱۳۴۵بهمنِ ۲۴اش را، دوستِ نزدیک و همراهش، فروغ فرخزاد را مهرداد صمدی، دوستِ چندساله

به خاک داد و این دوستی را پس از این در دلش امتداد داد، مهرداد صمدی، با فروغ دیداری در متن 

ر متنِ گور او ایستاده بود، در روز تدفینش، فروغ به خاک رفت داشت دوسالی پیش از این، و حالا د

 چیز تمام شد.و تمام شد، همه
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ِگونهِکهِبودمهردادِصمدیِآن

های رفتاری او، مهربانو صمدی و مهران ی نوجوانی و کودکی مهرداد، به برخی ویژگیدر دوره

ها صمدی چگونه کودکی و نوجوانی بوده، این خصلت دانستیم مهردادحامدی اشاره کردند و ما، می

ویژه ها، رفتارهای دیگری هم پیدا کرده است، بهی آنعلاوهشان با او مانده و بهحتما در جوانی بخشی

رود تا اثر بگذارد. همراهِ او، همسرش، حالا که او، نوشتن و زندگی و اندیشیدن را درهم آمیخته و می

 تواند به ما بگوید:ست که میخانه و در کافه و در مهمانی، جمیله بهترین شخصی جمیله دبیری بوده، در

 ،ی خیابان کاخدر خانه میداشت اتاق کی نشست،یم اتاق در بود، یوحسابدرست آدمِ  یلیخ مهرداد»

ی دیگر هم جای لیلا مان و گوشهخوابی میز بود، یک گوشه تختی مادرش، یک گوشهدر خانه قبلش

 یدانیم نشستیم.ها، دور هم میی خودمان بالای مغازهالبته از وقتی لیلا به دنیا آمد و رفتیم خانه بود.

 مینشستیم یناهارخور زیم سر م،یبود که بچه ما اما د،یبود چطور شما دانمینم کرد؟یم کار یچطور

نوشت کرد، میدر خانه کار می بود طورنیهم هم مهرداد م،یکردیم را مانمدرسه یکارها و مادر دور

ِ«داشتیم، باز هم او عادت داشت در کنار ما کار کند.خواند، اگر چند اتاق هم میکرد یا مییا ترجمه می

 مهردادی آن رمان حجیم گفتم بهت، اش را دربارهکرد، نمونهنوشت و کم چاپ میمهرداد زیاد می: »

 اتورینیم یدرباره مُرد که یروز تا شناختمش،یم من که یروز از کرد،یم دنبال یلیخ را اتورینیم

 «و جمع کرد. نوشت

 ییموها آبی،-سبز ییهاچشم داشت، یبلند قد ؟یدید را هاعکس ...بود خوانده یلیخ اولا مهرداد: »

 زدینم حرف نبود، چرند آمد،یم رونیب دهنش از که یحرف. این آدم داشت زمایکار ، اصلا خیلیبور

 گفتن، یبرا داشت یحرف کهنیا یبرا ،که اثر بگذارد زدیم حرف د،یایب رونیب دهنش از صدا صرفا که

 بفهمانم؟ را حرفم توانستم کرد،ینم باز را دهنش گفتن، یبرا نداشت یحرف اگر

 خوانده کهنیا صرف بخواند را یزیچهر  نشستینم ،خواندیم قیدق و ستیطورنیا که یآدم خب

 آمد حتما.خواندن باید به کارش می باشد،

خواند، گوشِ عجیبی هم در شنیدن داشت، هم در شنیدنِ حرفِ دیگران، طور که دقیق میهمین مهرداد

 داد،یم گوش موتزارت که یالحظه شد،هیجانی نمی ،آوردنمی خودش بههم  یفشار و هم در موسیقی.

، هرچه بود، نداشت یبروز چیهاین دقت، این عمق  ید،شناما دقیق می بدهد، غذا هم لیلا به بود ممکن

 «درونش بود، در مغزش و در دلش.

های چهل و پنجاه طور که در دهههای جمیله است در ترسیم شمایلِ مهرداد آنها بخشی از حرفاین

یری ی دبی تصویر او ایجاد نکنم، تصویر جمیلهشان تا خللی در ارائهطور پشتِ هم آوردمبود و همین

 هیچ کم و زیادی.طور دقیق باید خواند و مهرداد را تصور کرد، بیرا همین
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ِ«خوشه»هواییِتازهِباِ

ی فردوسی، از سالِ ی خوشه، به مدیریت دکتر امیرهوشنگ عسگری، سردبیرِ پیشین مجلهنامههفته

طور پراکنده محدود، همینوشمایلی شبیه به روزنامه و صفحاتی کارش را آغاز کرد و در شکل ۱۳۳۴

های نخستینِ این دهه به قطع مجله ی چهل، سالی سی منتشر شد و گاه متوقف، تا دهههای دههدر سال

های چهل صدایی و نمودی نداشت، ویژه در طوفانِ سالی مطبوعات ایران، بهدرآمد، اما هنوز در پهنه

کردند اما منسجم نبود، اما امروز، ما اپ مینویسان چیزهایی در آن چوگریخته شاعران و قصهجسته

شناسیم و بسیاری از نامدارانِ امروز ادبیات و ای مهم و موثر در آن دهه میعنوان نشریهخوشه را به

 روشنفکری ما، نخستین آثارشان در خوشه منتشر شده است، این خوشه اما، کدام خوشه است؟

ای که خوشه به اوج آورند، دورهیری احمد شاملو به یاد میی سردبی پرُ آوازه را با دورهاغلب خوشه

های بسیاری در آن منتشر شد و شاملو ها و شعرها و جدلرفت و بسیار خوانده شد و موثر بود، قصه

که مجله توقیف شد برای همیشه  ۱۳۴۸تا نوروز  ۱۳۴۶اش را برعهده داشت، از اواسط سالِ سردبیری

 و تمام.

رمق ی کمنامهی خوشه، آغاز تحول نبود، پیش از او نیز در این هفتهاملو در مجلهاما حضورِ احمد ش

 اتفاق مهمی افتاده بود.

اش ای که در اغلب در نشریات عمومی زمانهنگار کارکُشته، حسین سرفراز روزنامه۱۳۴۵از بهمن ماهِ 

گری، سردبیری خوشه را کرد: خواندنیها، سپید و سیاه، روشنفکر و... به دعوت دکتر عسکار می

برعهده گرفت، با این قرار که مجله را به رونق برساند و برود، و این ماندنِ او چند ماهی بیش نبود. 

ی سرفراز عملی شد و مجله رونق گرفت و بعد سکان به شاملو سپرده شد و شاملو مجله را اما وعده

ای کردنِ شمایل مجله و اضافه کردن حرفهبه اوج رساند. اما سرفراز در خوشه چه کرد؟ او علاوه بر 

های سیاسی و تاریخیِ خواندنی از نویسندگان مطرح روز ایران، صفحاتی را هم به ها و تحلیلپاورقی

ر و ادبیات، با هدایتِ شخص علاء، صفحاتی تماما در هنجوانی سپرد، به ا. ن. پیام، به اسماعیل نوری

شعرِ احمد شاملو، نامِ صفحاتش علاء با الهام از عنوان مجموعههمکاری دوستان نزدیکش، و نوری او، و

ی او، به راستی هوایی تازه در جریان بود، شعرها دیگر شده را هم گذاشت: هوای تازه. در هوای تازه

ای از سر گرفته شده بود، همه خواندنی و ماندگار در تاریخ مطبوعات های تازهها نیز، جدلبودند، مقاله

ها، برای دوستانش درنظر گرفته ایعلاء بیشترین سهم را هم طبیعتا برای طرفهت ایران. نوریو ادبیا

نوشت و... و مهرداد صمدی، بود، احمدرضا احمدی بسیار شعر داشت، غفار حسینی نقد تئاتر می

آورد که یعلاء به یاد نمکار بود، نوریکار و کماش، گزیدهکرد؟ او مانند چندسالِ گذشتهصمدی چه می

ی این صفحات و کارِ او در خوشه داده باشد، اما چیزهایی برای انتشار مهرداد مستقیما نظری درباره

ی کوتاه و یک ی شعر از ازرا پاوند، یک قصهدر اختیار دوستش اسماعیل قرار داده است: یک ترجمه

 نقد.

مدی نیستند، اما وضعیتِ نقد از ی مهمی در کارِ صگذریم، لحظهی کوتاه میی شعر و قصهاز ترجمه

های بهمن محصص در گالری ی برپایی نمایشگاهی از نقاشیست؛ نقدِ صمدی به بهانهجنمی دیگری ا

ی چند نقاشی مشخص از او. صمدی در این نقد کوشیده تا دیالوگی بینامتنی سیحون نوشته شده و درباره

ظیرش تا آن روز در نقد تجسمیِ ایران رخ نداده با اساطیر و تابلوهای محصص برقرار کند، کاری که ن

توان از نظیر است. نقد صمدی را میقول داریوش اسدی کیارس، تا همین امروز هم یکه و کمبود و به

های فراستِ او های محصص در نظر گرفت و نشانهزبان با نقاشینخستین مواجهات جدی یک فارسی

خوان ی کار، گرچه ما را با متنی سختقد محرز است و نتیجهدر درک رنگ و فیگور در نقاشی در این ن



های محصص اش در مواجهه آشکار است. صمدی کوشیده تا نقدش بر نقاشیرو کرده، اما جدیتروبه

 آید.نظیری میی کمای نیست و از احاطهای فرمالیستی داشته باشد و این کار، کارِ سادهسویه

بعد از »نویسد: ی اینستاگرامش میها بعد در صفحهمهرداد صمدی سال ی این نقدعلی عابدین، درباره

ی آثار محصص نوشت که صمدی آثاری درباره ۱۳۴۵نمایشگاه محصص در گالری سیحون در اسفند 

ای هایی با نسخهگذارم تفاوتای از نقد صمدی که اینجا به اشتراک میی خوشه چاپ شد. نسخهدر مجله

پ شد دارد. محصص با نظر صمدی چند جمله را کم و زیاد کرده و ترتیب که در مجله خوشه چا

های چاپی و سانسور مختصری را که شده بود درست کرده. محصص ها را تغییر داده و غلطپاراگراف

ی پنجاه این نسخه را با دستخط خودش همراه چند نمایشنامه که ترجمه کرده بود به من داد اواسط دهه

 ی شخصی اینستاگرام.()علی عابدین، صفحه« را منتشر کنم.ها تا بعدا آن

دهد و این هنر صمدی در این نقد، سیمایی از خودِ بهمن محصص و نقاشی کشیدنش را هم به دست می

کند و پیشِ چشم بیند و روایت میبسته میجستارنویسانِ بزرگ است، او محصص و کارش را هم

 باشد و بخواهد از دانشِ نقدش بکاهد.آنکه باج داده گذارد، بیمخاطب می

ی عابدین درست باشد که ی رفتارِ محصص با این نقد است، اگر نوشتهی جالب توجه اما، مسئلهنکته

شدنش، آن را همراه با هست، او این نقد را با خود داشته و ویراست کرده و یک دهه پس از نوشته

در زمانِ آینده، و این یعنی این نقد برای محصص های خودش به عابدین سپرده برای انتشار ترجمه

ی قابل اتکایی نیست، که مولف، نقدِ اثر خودش را تایید کند، لزوما مسئلهمشخصا نقد مهمی بوده، این

قولی، خدا را بنده ی آرتیستی مانند محصص، چنین رفتاری قابل توجه است، محصص بهاما درباره

گرفت، ی هنری ایران در نظر میهمیده شده از سوی مخاطب و جامعهنبود و همیشه هم کارِ خودش را نف

ست، فراست و حدود دانشِ صمدی پس چه در این نقد بود که تا این حد به مذاقش خوش آمده بود؟ بدیهی

ی اثر خودش های پنهان و نادیدهانگیزد و او را به سویههر نقدی که نوشته شود، ذوقِ آفریننده را برمی

اش بود، اما طبیعی ی زندگیآمد و پس، کارِ محصص، گرچه خلافِ عادت همههد و خوش میدسوق می

ها رو شده بود، نقدی که شاید پس از آن هم دیگر نظیرش را نخواند. و اینبود، او با نقدی مهم روبه

گرانه و کاری مهارتی است صنعتمهارت بهمن در رنگ»اش با مهرداد بود: حتما سوای دوستی

دوزی شده است و رنگرزی برای شمند. در زمینه تابلوی جوان خفته که مال من است رنگ برودریهو

زدند، رنگ وار حرف میکجی بهمن طوطیها در سلطه دهنها که فرمآن کار کلمه مناسبی نیست. اول

اکنون شد. اما اش که رنگ نور میمفر اصلی نقاشی در کارهای بهمن بود. و حتی در کارهای آبستره

أهد سطح رنگی نیست. مقطعی چه بهمن ارائه میکند که آننیز رنگ بلیغ است. آدم همیشه حس می

)مهرداد « ها.ها و عروسیسازم نه مسافرتگوید: من تاریخ ملتم را میاست از یک تاریخ. خودش می

 .(1345ی خوشه، اسفند نامهصمدی، هفته

ام ی خوشهی مجلهبار، دورهبار، برای دومینوقتی داشتم این، ۱۳۹۹روزی از روزهایِ کرونایی اسفندِ 

کردم زدم و اسکن میرا که یادگارِ داییِ بزرگم بود و براساس گذشتِ زمان پوسیده شده بود ورق می

ی بعدیِ پس از انتشار نقد صمدی، ی صبح، در شمارهخواستم را تا بماند، حوالیِ سپیدههر آنچه می

ی قبلش عکسی بود ای که بخشی از آن بریده شده بود، گویی صفحهب کرد، صفحهمتنی توجهم را جل

ی بعد هم با آن عکس به تاریخ پیوسته و خواننده آن عکس را بریده بود و پس، بخشی از متن صفحه

علاء بر پیشانی آن متن که پاراگراف نخستش را ی ادیتور صفحات هوای تازه، نوریبود، اما مقدمه

ی ی گذشتهدوست نقاش و جوان ما موسی خامنه این جوابیه را به نقد هفته»بخوانم، چنین بود:  نداشتم تا

موسی خامنه؟ چرا چنین نامی را تا به حال نشنیده بودم؟ چرا این نام آشنا « مهرداد صمدی نوشته است.

و جوابیه چه بود؟  ای رخ نموده است؟باره با جوابیهنبود اصلا؟ این موسی خامنه اصلا که بوده که یک



از منظر هنر متعهد به فرمالیسم جاری در نقدِ صمدی تاخته بود، پس موسی خامنه هر که بود، هنرمندی 

ای نداشت، خواندم و اسکن کردم زند، مایهبه ظاهر متعهد بود، اما نقدش و منظرش چنگی به دل نمی

وگویی کوتاه منتشر شده بود از ین، گفتهای نخستهای بعدی، در بخشی بعد یا شمارهو رفتم تا شماره

باره برق ی نمایشگاهش، یکخبرنگار خوشه، زهره کاظمی، با موسوی خامنه، نقاش جوان، به بهانه

های بعد و امروز، و موسوی خامنه؟ همان از سرم پرید، زهره کاظمی؟ بله، همان زهرا رهنوردِ سال

و خب، معادله انگار حل شد: موسی خامنه که  های بعد،وزیر سالمیرحسین موسوی خامنه، نخست

بود؟ حتما و قطعا موسوی خامنه، بر اثر یک غلط املایی، موسوی شده بود موسی، از اغلاط رایج 

علاء مطبوعات ایران در آن زمان و هنوز، و فقط چند ماهی بعدتر، وقتی این حدس و فرض را با نوری

ین جوابیه را چنان که آن نقد مهرداد را اصلا به خاطر ندارد، در میان گذاشتم، او با ذکر این نکته که ا

ها نظرش این بود که امکان ندارد موسی خامنه کسی جز همان موسوی خامنه باشد، چون او در آن سال

 ها در ارتباط تنگاتنگی بود و میرحسین موسوی هم از اعضای فعال تالار بود.با تالار قندریزی

شان بیه، یا دعوت به جدلِ موسوی، پاسخی نداد، چون قرار نبوده دیالوگی بینمهرداد صمدی، به آن جوا

شکل بگیرد از اساس، اما تاریخ مطبوعات این لحظه را پیش روی من گذاشت و نشانم داد تا به غایت 

های مختلف فکر کنم، و بیندیشم که آیا زمانی که این دو آن نقدها را نوشته ها در زمانو سرنوشتِ آدم

هایی های پیشِ رو، زندگیهای پیش روی، در دههگذشت که در سالودند، هیچ از خاطرشان میب

ای که نقاشی و هنر، ولو به تخالف، فصل ربط به هم پیدا خواهند کرد؟ در آن لحظهمتفاوت و بی

سوی شان در کدام هر کدام ۱۳۵۷کرد که سالِ شان حتی این تخیل عبور میشان بود، از مخیلهمشترک

 اند؟مرز ایستاده
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ِ ِ«اندیشهِوِهنر»باِکاروان 

ی اندیشه و هنرِ ناصر شمیم بهار و دیگر دوستانش بخش ادبیات و هنرِ مجله ۱۳۴۷تا  ۱۳۴۴از سالِ 

ی مطالبِ مدرنیستی، اعم از ترجمه و تالیف را در این نزدیک به وثوقی را برعهده گرفتند و انبوه

سکوتِ بهار،  بیست شماره منتشر کردند. از دوستیِ مهرداد صمدی با شمیم بهار، دریغا که به خاطر

دانیم که این دو با هم دوستی داشتند، یا بهتر قدر میدانیم و به روایتِ آغداشلو همینچیز زیادی نمی

ای داشت و نمودش در اندیشه و هنر تا چه حدی بود است بگوییم این سه نفر، اما این دوستی چه دامنه

های انتشارش، در بخش هنر و ادبیات، و هنر در این دوره دانیم؟ و چرا؟ اندیشهرا فقط اندکی می

دانیم کی به کی است، بخشی از این هایش حتی دارد، و ما نمیانبوهی اسمِ مستعار پای ترجمه و تالیف

ی شمیم بهار افشا ی اندیشه پویا و دربارهوگویی با مجلهها بعد، آغداشلو در گفتاسامی مستعار را سال

دانست بهار بود، اما از مابقی اسامی مستعار یا چیزی نگفت و یا نمی کرد، اسامی که مربوط به خود او و

مربوط به مهرداد  -شاید–توانیم تصور کنیم بخشی از این اسامی مستعار همه ما میتا بگوید، با این

شود. ست، و این فرضی بیش نیست، تا زمانی که بهار سخن نگوید، حقیقتِ امر بر ما معلوم نمیصمدی

ی انتشارش با گردشی اساسی به سمت معرفی که بود و هست، اندیشه و هنر در این دورهاما هرچه 

های جدید ویژه ادبیات انگلستان، نقش مهمی را در شناساندن این شکلزبان، بهادبیات روز انگلیسی

 های نویی از نویسندگانزبانان ایفا کرد، شعرهای دستِ اول و قصهداستانی و حتی شعری به فارسی

جا ماند. بهایی برای تاریخ ادبیات بهها و میراث گرانمدرن جهان به فارسی ترجمه شد در این شماره

های نسلِ نوی ایران، چنان که از بیژن الهی و سیروس آتابای و همچنین است انتشار شعرها و قصه

و از گلی ترقی و خوانیم علا و احمدرضا احمدی و... بسیار شعر میبهرام اردبیلی و اسماعیل نوری

گی اغلب گزیده و خوانیم. همهبهمن فرسی و ابراهیم رهبر و بهمن کلباسی و... هم بسیار قصه می

ی انتشار، با نامِ خودش، چیزهایی برای ما دارد: یک یک. و نیز مهرداد صمدی هم در این دروهدرجه

سرانجام یکی –ی بلند ک قصه، ی-پلنگان، تقدیم شده به بهمن محصصصاحب قبر ماده–ی کوتاه قصه

 -آرش شیواتیر–نامه و یک سه صحنه از یک نمایش -یی خاهد یافت، تقدیم شده به جمیلهاز ما بهانه

شان گوید، آخرینطوری که اسناد به ما میشود و اینمنتشر می ۱۳۴۶ها در سالِ ی اینهمه و همه

منتشر شده. و  ۱۳۴۶ی پنجم به سالِ از دورهی دهم نامه بوده در شمارههمین سه صحنه از یک نمایش

« مهر»ست که امضای ی صمدیهم ترجمه« ی داستان بلند جدیددرباره»ی ی بلند و ترجمهاحتمالا مقاله

 پای آن گذاشته است.

ام، این کارها، و البته سه صحنه از یک چه دیدهام و آنهرچه هست، طبقِ اسنادی که به دست آورده

ی مهرداد صمدی در مطبوعات ایران ی اندیشه و هنر، آخرین متنِ منتشرشدهر این شمارهنامه دنمایش

های ها و مجلههای اندیشه و هنر، فردوسی و مابقی جُنگام از مجلهی بررسیاست، پس از این، با همه

او نیافتم،  توانستند احیانا ربطی و خطی به صمدی داشته باشند، هیچ متنی با امضایای که میمنتشرشده

طبیعتا اگر پس از این از او چیزی منتشرشده باشد، با نامی مستعار، از چشمِ من، و از چشمِ تاریخ 

که خوانیم، اساسا امکانِ اینی کتاب میچه در ادامهمطبوعات نیز، دور مانده، که البته، با توجه به آن

، نزدیک به صفر است. در پایان، صمدی پس از این در مطبوعاتی چیزی نوشته و منتشر کرده باشد

ست تهران جایی»خوانیم: یی خاهد یافت را از صمدی میی سرانجام یکی از ما بهانهای از قصهتکه

ست برای ست برای یافتن پایان یافتنیِ لحظه، و به پایان رساندن آن. جاییبرای به پایان رساندن. جایی

شان های مفلوجی درختان زینتیِ چنار که دستمحاصرهآنکه پس از توفیق در انکار درخت بلوط، در 

ریزد، بر رود آسفالت که به تباهی آبی با ملاحت پرواز آزاد به خیابان فخرآباد میی بیرا پاییزِ تابستانه

ی باد شمال، سرت را کمی به جریان دارد بایستی، با پاهایت گشاده و دستانت باز )معلق در جاذبه

وردخانان برای  –نمایی( و انتظار بکشی، حلول احتیاج ستایش درخت تبریزی را ی چپ متمایل شانه



هایی که خیس باران –های حاد و برای دوام زیتون. تهران در آغاز پاییز واقعی دفع بالای زمان

وهنر، سال ی اندیشهی مجله)ضمیمه« مفتوح بولوارهای متقاطع موسوم. –سازد گرایت میدرون

1346). 
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ِمهردادِدیگرِنخواهدِنوشت

، سالِ ۱۳۴۶ی پایان است، پایانِ یک دوره از زندگی و کارِ مهرداد صمدی، سالِ حالا، لحظه

کاری و مستعارنویسیِ ست، با مطبوعات، اما نه با هنر و ادبیات، زندگیِ کاری و گزیدهخداحافظی

رسد و پس از به پایان خود، به غایتِ راه می ۱۳۴۶سالِ آغاز شده بود، در  ۱۳۴۱صمدی که از سالِ 

کند، چیزی به ما، به کاغذ، به تاریخ، کند، یا بهتر است بگوییم کاری هم اگر میاین، صمدی کاری نمی

خداحافظی « چاپ»دهد، او با آیند و نیز به معاصران خود، نشان نمیبه دیگرانی که از پس او می

رود که رفته باشد، گرچه هنوز هم هست و گوید، به بلندیِ چهل سال. مییکند و بدرودی بلند ممی

گوید به کند، اما بدرودی میکرانش را قسمت میخواند احتمالا و بر سرِ جمع، همچنان دانشِ بیمی

ها را هم که نوشته و گذارد، همینکاغذ، به چاپ و ما را با همین گزیده و معدود کارهایش تنها می

ماند تا کسی، کند و منتظر میصاحبی تاریخ رها میکرانی و بیرده، همین معدودها را، در بیترجمه ک

ها را تکه تکه پیدا کند و گردِ هم بیاورد، واقعا منتظر ها بعد، چون منی، به کارش برسد، آنشاید، سال

بعید است او منتظر  رسد،طور که به نظر میدهد، اینست که من به خودم میماند؟ این خود فریبیمی

چیز را و کلمات را پراکنده به حال چیزی و کسی مانده باشد، او اساسا رفته تا رفته باشد و رها کند همه

 خودشان بگذارد، او رفته با صداش، او نیست با خودش...
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ِبایکوتِوِعضویت،ِکدامِراِباورِکنیم؟

ام این بخش کوتاه را تا فقط ای کوتاه. نوشتهروایتِ بلند است، وقفهی این ی کوتاه میانهاین یک وقفه

 نوشته باشم و سندِ تاریخی را رها نکنم به حال خود، سرگردان. جز این، ارزشی ندارد.

ای در کافه فیروز گوید، لحظهمی ۱۳۴۶ای از بایکوتِ مهرداد صمدی در سالِ سپانلو در روایتِ خاطره

ای نامهگوید چون صمدی برای محصص نمایشپرسد و او میالِ صمدی را میاحمد از او، حکه آل

 -نخستینِ آن–خواهد در جشن هنر شیراز و فرستاده تلویزیون و می -آرش شیواتیر–نوشته است 

ی این مسئله نداده است، قدر کوتاه و کسی توضیحی دربارهایم، همیناجرایش کند، ما را او بایکوت کرده

ای بوده که طرفهگوید، دقیقا چه کسانی هستند؟ و این ما، با فرض اینیی که سپانلو می«ما»ین که او این

اند و اصلا در نقل این خاطره چقدر شان بوده بایکوت کرده«پیر طریقت»باشند، چرا صمدی را که 

ی همین روایت مهروئیم و سپانلو در ادادانیم و فقط با همین روایت روبهها را نمیاغراق شده است؟ این

احمد، که اصلا چرا رئیس، خود شما وضع کشاند به تاسیس کانون، و پیشنهاد آلاما، ماجرا را می

مشخصا –شان که همین پیشنهاد و فکرِ برخیها والخ، و اینها و کنگرهگیرید در برابر این جشننمی

ی گیرو شکل« ی یک ضرورترهدربا»ی اساسیِ منتج به نوشته شدنِ بیانیه -علاءسپانلو و نوری

ست و بارها و بارها، از جمله در کتابِ مشخص شود و شرحِ آن خود کتابیکانون نویسندگان ایران می

 کنیم.ی تاریخ کانون نویسندگان ایران آمده و از پرُ گویی پرهیز میسپانلو درباره

هم امضایِ مهرداد صمدی، پای  اما یک ابهامِ تاریخی این وسط معطل مانده است. و عجیب است. و آن

ی آغاز به کار کانون نویسندگان و ضرورت تشکیل آن است، امضایِ صمدی، در همین نخستین بیانیه

فهرستِ بهرام بیضایی و در کنار نادر ابراهیمی و چند نفر دیگر آمده، ماجرا از این قرار است که 

احمد و... علا و بیضایی و آلسپانلو و نوریبرای تشکیل کانون و انتشار بیانیه، چند نفری از جمله 

تر تر و گستردهشوند که هر کدام از چند نفر دیگر امضا بگیرند و جمع را و امضاها را بزرگمسئول می

کنند، و بیضایی هم از یکی از کسانی که امضاء گرفته مهرداد صمدی است، و این پرسش و شاید ابهام 

ای آید که اگر صمدی بایکوت شده و اصلا این مسئله جرقهجود میی نخستینِ سپانلو به ودر خاطره

ی اعلام شده، پای نخستین بیانیهبوده برای تشکیل جمعی به نام کانون، چطور امضای همان فردِ بایکوت

دانیم، نه سپانلویی هست که این مسئله شود؟ و این عجیب است و پاسخش را تا ابد نمیحضور دیده می

آورد، و نه بیضایی وقتی این مسئله را با علاء چیستی ماجرا را به یاد مید، نه نوریرا توضیح بده

داند و فقط فضل اش را هم با مهرداد محدود میداند و دوستیپرسم، جوابش را میای از او میواسطه

 کند و بس.و دانشِ او را ستایش می

سندگان ایران ندارد و حتی احتمالا عضو آن این را هم اضافه کنیم: صمدی هیچ فعالیتی در کانون نوی

بینیم رود و اصلا نامش را دیگر جلوتر در اسناد کانون نمیشود، چرا که دیگر به راه دیگری میهم نمی

 ی اعلام حضور.ست مانند چندین امضای دیگر، پای بیانیهخوانیم، فقط امضاییو نمی
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ِ

ِ

ِ



ِدیداریِکوتاهِباِسهرابِسپهریِوِبیژنِمفید

هایی را که جسته بودم، چیزهای دیگری هم هست، چهچه تاکنون آمد و خواندید، درواقع آنجز آن

ای در تاریخ تنها لحظهشان هم نهقدر نامعتبرند که ارزشِ گفتن ندارد و گفتنشان آنچیزهایی که برخی

این که هستند، بیشتر کند، بلکه ممکن است لرزانندگیِ برخی چیزها را از ادبیات ایران را روشن نمی

 پرهیزم.شان میکند و به همین خاطر از گفتن

هایی پراکنده که خواندن و اما یک دو روایتِ کوچک و جالب هم در این میان باقی مانده، روایت

 طور محض تفنن جالب است و بس.شان، همیندانستن

با مهرداد »زدند: نادری قدم می آورد که همراه مهرداد در خیابانیاد میمهران حامدی، غروبی را به

رو آمد و به ما که رسید، زدیم، مرد لاغراندامِ به گمانِ من رنجوری از روبهدر خیابان نادری قدم می

زده رو به او کرد و گفت مجموعه را پرسی کردند، مهرداد شگفتاو و مهرداد به گرمی باهم احوال

طوری که هستی باش، جه نکن به نظر دیگران، همینخواندم، عالی بود، حتما چاپش کن، خیلی هم تو

های دیگرم را به نظرم سبک تو همین است و یکه است، شعرهای تو خیلی با ارزش است. حالا حرف

ها و چیزهایی ها را برایت. مهرداد همینآورم یادداشتام، حتما میتر برایت کنار شعرها نوشتهدقیق

د و بعد خداحافظی کردیم و او به راه خود رفت و ما به راهِ خودمان. تر را گفت و کمی باهم گپ زدندقیق

طور از شعرهای کسی تعریف کند، گفتم مهرداد این آقا که بود؟ گفت من کمتر دیده بودم مهرداد این

نسلانش شبیه نیست، او سهراب سپهری بود. ست و کارش هم به دیگر همبسیار شاعر عجیبی

را که « حجم سبز»ی داده بود مهرداد بخواند و نظر بدهد، همان مجموعه اش را قبل از چاپمجموعه

 «خیلی معروف شد.

کند و یقین دارد که آن شخص سهراب سپهری بوده، سهرابی که به حامدی این صحنه را بازگو می

تر است، اما روایت حامدی باورپذیر است، زیرا وسال بیش از یک دهه از مهرداد بزرگلحاظ سن

دانستند. ی سنی از مهرداد داشتند اما او را معتمدِ متن خود مین  و فروغ و... هم چنین فاصلهگلستا

هایی پراکنده از این و ی دوستیِ صمدی و سپهری اما هیچ سندی در دست نداریم، جز روایتدرباره

ای که به عههای دیگران به سپهری در دو مجموهای سپهری به دیگران و نیز نامهآن، و نیز در نامه

چند باری فقط از سوی سهراب  -«جای پای دوست»و « هنوز در سفرم»-خواهرش منتشر شده  همتِ 

اند، همین فقط، اند، نامی از مهرداد آمده و سلامی به او رساندهو نیز دیگرانی که به او نامه نوشته

 خبریم.بی وکیفِ آناند و از کمّ دانیم که این دو باهم دوستی داشتهبنابراین می

ها، دوستِ همدلم، رئوف روایت دیگر اما، مستندتر، اما مختصر و مفید است؛ شبی از شبخرده

ی صمدی بود، پیغامی برایم فرستاد و گفت که جمیله ندایی، عاشوری که در جریان کارِ من درباره

دی دارد و پس، شاید، ای به صمکند و پس، لابد، علاقههشتگِ مهرداد صمدی را در اینستاگرام فالو می

ام، الوقت بودهشناسد، پیامی برایش بگذار و ببین ماجرا از چه قرار است، و من، که همیشه ابناو را می

شبِ پاریس، پیامی گذاشتم در اینستاگرام و دقایقی شبِ رشت، برای جمیله ندایی، در نیمهدر همان نیمه

که گیجِ خواب است، زده شده، و با اینام مهرداد شگفتبعد پیامی از سوی او آمد که از دیدن و شنیدن ن

جواب مرا داده و اما اگر امکان دارد فردا تماس بگیرم و باهم گپی بزنیم و این هم شماره والخ. من هم 

من دقیقا یادم نیست مهرداد »چنین کردم و منتظر ماندم تا فردا شود و فردا که شد، تماس گرفتم و بعد: 

دانید؟ من زمانی که خیلی نوجوان بودم شروع به کار تئاتر کردم ار کجا دیدم، آخر میبصمدی را اولین

بار لابد، این را فقط یادم ام اولینو با همسرم، بیژن مفید آشنا شدم، مهرداد را هم در سالنی، جایی دیده

محصص خیلی بار با بهمن محصص و همسرش، جمیله دبیری دیدم، این را مطمئنم. مانده او را اولین



شان را شکل داده بود. مهرداد شناخت و همین شناختش برای بیژن جالب بود و دوستیتئاتر را خوب می

 هم درست یادم مانده که انسانِ بسیار با سواد و صدالبته متواضعی بود. 

ه بود و کردند، بهمن از ایتالیا آمدهای اجرایی تئاتر بسیار بحث میی تکنیکبهمن و بیژن باهم درباره

جا، در ایران کار نو ارائه با تئاتر روز اروپا آشنایی داشت و هر دو درگیر بودند که چطور باید این

کرد و همیشه نظری داشت و حرفش مهم بود، و همین ها شرکت میکرد، مهرداد صمدی هم در بحث

ر دو درگیر نوشتن پرسید چرا؟ واضح است، چون بهمن و بیژن هتر بود، میبرایم از هر چیزی عجیب

و کارِ اجرایی تئاتر بودند، طبیعی بود که نظری داشته باشند و بخواهند کاری بکنند، اما مهرداد اصلا 

زد، این عجیب بود برای من، هنوز شده حرف میایِ تئاتر نبود، اما نظرش علمی بود و حسابحرفه

 وگو با نگارنده.()جمیله ندایی، در گفت« هم عجیب است.

ها ارائه سال چه دیگران از مهردادِ آنگوید، تصویری آشناست و نزدیک به آنه جمیله ندایی میچآن

برد و من پیش از علاء نام میکنند و حالا دیگر شنیدنش برایِ من عجیب نیست، او از پرتو نوریمی

چون هردو، تقریبا  رود،اختیار ذهنم به سمتِ پرتو میهای او بیکه او از پرتو نام ببرد، با حرفآن

شان با مهرداد هم از یک جنس و جنم بود انگار: ها مواجههوسال بودند و هستند و در آن سالسنهم

داشتم، از های مهرداد صمدی باید یادداشت برمیها، از حرفنشستم در جمعِ اینمن وقتی می»

 )همان.(« شان و بخوانم.کردم تا بروم دنبالکرد، لیست تهیه میهایی که او معرفی میکتاب

آورد، درهم و ناپیوسته، اما اسامی در حرفِ اش را ندایی درهم به یاد میو زمان را، زمانِ نوجوانی

ها، شمایل پیدا شود، و آدمتکرار می ۱۳۴۰ی او، امروز که در پاریس نشسته است، در تهرانِ دهه

من از بیژن »هاست: رداد هم یکی از آن آدمشود، و مهسر مهم میکنند ناگهان و کارشان همه، یکمی

تر بودند، با مهرداد صمدی خیلی شان، که البته از من بزرگی جوانیالهی و شمیم بهار شنیدم که دوره

ی ها زبان فارسی خیلی مهم بود، این را من چندباری دیدم که پرُشور دربارهنزدیک بودند. برای این

ی شعرهای سیروس کردند. در ترجمهها بحث میکردند، ساعتحث میفارسی و نوشتنِ به آن و ترجمه ب

ها محفلی شان زبان بود. اینآتابای، هم بیژن الهی و هم مهرداد صمدی، آزمودند زبان فارسی را، مسئله

ی دیگری بود، اسمش یادم رفته، معروف شدند، نه نادری نبود، کافهداشتند، در کافه نادری جمع می

ی دیگری هم آید. من مهرداد را در کافهود، در خیابان نادری بود، اسمش یادم نمینبود، کوچک ب

آورم، آنی نبود که اسمش بعدا شد دیدم البته، کافه یا تریای یک هتل بود، اسم آن را هم به یاد نمیمی

ها را قاطی دانم، اسمکه قبلا کافه شهرداری بوده، نمیدانم، اسمش یادم رفته، اما مثل اینهایت، نمی

 )همان.(« ام.کرده

رسد به کارِ مهم بیژن مفید، همسرش، که او نیز در آن نقشی داشت، به گوید تا میگوید و میندایی می

هایی بود که از ترین آدمدر برابر شهر قصه، مهرداد از استثنایی»سازِ بیژن؛ شهر قصه: کارِ دوران

ی اهمیت زبانِ این کار و های مختلف دربارهدر جمع کرد و دوستش داشت، او چندبارکار دفاع می

« ویژه جالب بود.کاری که بیژن با زبان فارسی کرده بود، صحبت کرد و این برای من و خود بیژن به

های صمدی را قرن، و من انتظاری ندارم از ندایی تا حرف)همان.( زمان گذشته است، نزدیک به نیم

قدر اش چنین انتظاری ندارد، اما همیند بیاورد، او هم از خودش و حافظهی شهر قصه دقیقا به یادرباره

ها و درواقع ی دیالوگبه یاد دارد که زبانِ شهر قصه مهرداد را جذب خود کرده بود، او زبانِ عامیانه

 آورد.های شهر قصه را برای حیاتِ زبان فارسی، جالب و مهم به شمار میشخصیت

جا زندگی ی حیاتش، آنز انقلاب تا امروز مقیم پاریس بوده و صمدی هم تا لحظههای پس اندایی در سال

من از طریق بیژن صفاری »گوید: پرسم و میشان در پاریس میی مراودهکرده بود، از او درباره



کردم، درس دانستم مهرداد پاریس است، اما متاسفانه با او دیداری نداشتم. من باید به شدت کار میمی

رسیدم، وقت دیدار با دیگران را نداشتم، به همین خاطر مهرداد را هم نشد هایم میخواندم و به بچهمی

« ی چهل است.های من از مهرداد، مالِ دوران ایران است، مالِ دههکه ببینم. تصویرها و خاطره

 )همان.(

ثقل دایره، او در یاد و با ی رود به شهر قصه، به نقطهی ندایی و نیز حرفِ او، میو باز هم، حافظه

فریدون رهنما آدم »آورد مدام: یادِ شهر قصه است و حالا انگار مهرداد را هم با شهر قصه به یاد می

اش بودیم، در سینمای آزاد که او کمک کرده بود تا شکل بگیرد، ما چیزهای یکی بود، ما دیوانهدرجه

ولی وقتی مردم و نسل جدید آن روزگار این کار را بسیاری یاد گرفتیم، ولی او شهر قصه را نفهمید، 

اش مقاله نوشت، نادر ابراهیمی فهمیدند، یک نفری که مثل مهرداد به اهمیت کار باور داشت، درباره

گفت در گویم، نادر هم مثل مهرداد فهمید اهمیتِ کار بیژن را. اما مهرداد چیزی ننوشت، میرا می

فکر، عنوان یک روشنی من هست بهاین کار و گفتنِ آن مسئلهگفت دفاع از تخصص من نیست، می

اش بنویسم. اصلا هم مهرداد زیاد دوست نداشت بنویسد، توانم، و یا نباید دربارهولی بیش از این نه، نمی

خیلی هم کم نوشت، بیشتر آدمِ شفاهی بود و دیالوگ برقرار کردن را بلد بود، خیلی خوب بلد بود. اهل 

های کردند، ما از تماشا و شنیدنِ حرفود در بحث، وقتی با بهمن محصص جروبحث میچالش هم ب

شان شناسی در نقاشیِ خود بهمن چندبار من شاهد بحثی زیباییبردیم. مثلا دربارهاین دو نفر لذت می

ت، ها هسای از این جروبحثبودم، در آن مستندی هم که فاروقی از زندگی و کارِ بهمن ساخته، صحنه

توانید پیدا ام، شما هم ببینید، در آرشیو تلویزیون باید باشد، آرشیو را میهای آن مستند را دیدهمن راش

 )همان.(« زده.توانید ببینید که مهرداد چگونه بوده و چطور حرف میکنید؟ در آن فیلم می

ای که او اسمش را به ر کافهبینم، من انگار جایی دجوان را مینداییِ نوجوان را، یا بهتر بگوییم تازه

ای، و انگار نیستم، کسی مرا ام، در گوشهآورم، روی میزی نشستهآورد و من هم به یاد نمییاد نمی

روی من چند زن و مرد جوان و ست که روبهبینم و گوشم به میز بزرگیبیند، اما من همه را مینمی

افتد و شان نمیی لباند و سیگار از گوشهرفها پرُ شور در حسال را دور خود نشانده و آنمیان

هاشان پرُ مِی است. حاضران؟ شما تصور کنید مثلا: بیژن مفید، بهمن محصص، جمیله دبیری، جام

 ها و شاید دیگرانی دیگر هم.جمیله ندایی، محمود استاد محمد و مهرداد صمدی، فرض کنید شما، همین

گوید در شهر قصه، آشکارا به وجد آمده است، در ستایشِ بیژن میمهرداد در شور است و مدام از کارِ 

گوید، جا ها میی کار او، نقبی زده است به ادبیات فرانسه و انگلیس و از زبانِ آرگوی آنزبان عامیانه

هاشان و کاری که با زبان مردم خود کند و از برخی کتاببه جا از نویسندگان این دو کشور یاد می

 اند.کرده

اش، با خودکاری جوان، با موهایی بافته و ریخته بر دو سوی شانهبینم، جوان، تازهی ندایی را میجمیله

 شنود.چه از مهرداد میای روی میز و تند و تند در نوشتنِ آندر دست و دفترچه

پچی زنند و پچگذارد، همه دمی به جام میشود، او خودکارش را زمین میو نطق مهرداد که تمام می

آقای »کنند. و این نداییِ نوجوان است از این سوی میز خطاب به مهرداد در آن سوی میز: باهم می

 «کنید؟صمدی، شما چرا در دانشگاه تدریس نمی

های مرا هم پر گیرد و گوششان کافه را میشوند، قهقههو جمع و مهرداد ناگهان از خنده منفجر می

 «دهند برای تدریس.آخر جمیله جان، مرا جایی راه نمی»زند: می کند، و مهرداد پکی به سیگارشمی

شوم و کتابِ نادر قرن به جلو پرتاب میکنم و گویی نیمبینم و کافه را ترک میمن این صحنه را می

 خواستند او از بعدها امّا،»خوانم: اش میهای مقدمهای از لحظهگیرم و در لحظهابراهیمی را به دست می



 دلم توانم،ینم: داد جواب .تهران دانشگاه در، بده درس سیانگل یِ وسطا قرون اتِ یّ ادب دیایب قللاا که

)نادر ابراهیمی، « .دیکنیم آشفته را خوابم شما ظهر، کینزد تا بخوابم، روقتید تا هاصبح خواهدیم

 .(1368ی چهارکوارتت، چاپ دوم، انتشارات فکر روز، سال از مقدمه
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ِاینِدفتر:ِبدرودیِدیگر ِوِپایان 

اندازد. سریع زندگی ادبی را آغاز کرد و سریع به پایان شخصیت او مرا به یاد }آرتور{ رمبو می»

)از کتابِ یک ضیافت خصوصی، « برُد. او در عمق ناامیدی بود و از سرنوشت انسان مأیوس بود.

 .(۱۰۰ص 

ی دوستش مهرداد صمدی، تمثیل درستی را به کار هایش دربارهگفتهاحمدرضا احمدی در این سطر از 

که مهرداد را مایوس و ناامید دهد از به یاد آوردن رمبو، اما اینگرفته است، خبرِ درستی به ما می

دیده، اندکی اغراق است، مهرداد به گواهِ دوستان و نزدیکانش در تمام طول عمر، آدمی سرخوش می

کرد، گیرم که به درستی و به قول احمدرضا احمدی سنگرِ جنگید و کار میو مدام میاما عمیق بود، ا

هایی که جان داشت و نفس ادبیات را زود رها کرد، اما زندگی را نه، زندگی را ادامه داد، تا لحظه

 کشید، از زندگی لذت برد.می

ای از ایم، پایانِ راهی و دورهیدهی روایت، به پایانِ یک راه، یک دوره رسجا و در این لحظهاما این

آغاز شد و در سال  ۱۳۴۲ای که به شهادتِ اسناد، از سالِ که مهرداد صمدی بود. دورهزندگی آن

به پایان رسید، چهار سالی که مهرداد صمدی نوشت و ترجمه کرد و حضورِ پرُرنگی در محافل  ۱۳۴۶

گاهی و محدود، ضور داشت، گرچه کمرنگ و گهادبی و روشنفکریِ تهران داشت، پس از این نیز، او ح

« کارش»اما دیگر ننوشت و ترجمه نکرد، یا بهتر است بگوییم دیگر چیزی به چاپ نسپرد، او دیگر 

خواست چیزی که دیگر کارش نیست را، به ادبیات نبود، و پس، شاید بتوانیم نتیجه بگیریم که او، نمی

قراری شاید، او دانیم، از سر بیه، برای امرار معاش فقط؟ نمیتفنن ادامه بدهد، او به کارِ دیگری رفت

داد سرِ همان رسید، پس شاید ترجیح میبه کارش متعهد بود و حالا باید به کارِ دیگری جز ادبیات می

تر بگوییم، خلقِ ادبی را رها کند، زیرا ادبیات برای او تفنن نبود تا در کار بماند و ادبیات را، یا دقیق

 اش بدهد. کاری دیگر نیز، ادامهکنارِ 

ی ادبیات ایران کوتاه بود، ولی موثر، چنان که امروز همین یادِ ی حضور مهرداد صمدی در پهنهبازه

مدتِ ی این کتاب، از اهمیتِ آن حضور کوتاهمدتِ او به ما رسیده و به این کتاب حتی، همهحضور کوتاه

ها، در آن دوره، کوشیدند تا کارِ دیگری کنند، در آن سال او ناشی شده ولاغیر. صمدی و برخی دیگر،

کاری که پیشینیان نکرده بودند، و هر کدام باری را بر دوش کشیدند، یکی کمتر و یکی بیشتر، هر کدام 

ها از نسلِ پیش از خود متفاوت بودند و این تفاوت را اسماعیل راهی گشودند و حرفی زدند، اما چرا؟ آن

 یخاص یسیاس یمعنا هنوز ۱۳۴۰ سال ساله، ۱۹ من یبرا»ی موجز توضیح داده است: علاء خیلنوری

 روزها آن که بود داده رخ یبزرگ یسیاس یحادثه( ام یسالگ ۱۱ در) آن از پیش سال هشت. نداشت

 یبوته در آمده بار ینسل ساله، هشت آن یط در. بود گرفته نام «مرداد ۲۸ یکودتا» دانشگاه در

. بود نکرده پیدا آمدن بار یسیاس یبرا یفرصت چندان که بود داده ینسل به را خود یجا سیاست،

. نداشت یروشن یمعنا چندان من نسل یبرا او یهاینمائزمستان و ثالث اخوان یسرائمرثیه یهاسال

 یهاعکس بود، برگشته یشاه تخت به یشاه و بود کرده سقوط یمصدق من نسل یجوان راهنیمه در

 از پیش نسل به همه یفاطم دکتر یریشو یچهره و مصدق دکتر یمحاکمه و یاتوده افسران تیرباران

 بر مشروطه، انقلاب به خورده پیوند یاگذشته از بریدن و نو، یعصر آغاز سان،بدین .داشتند تعلق ما

 همه هافیلم بودند؛ برگردانده یانگلیس به فرانسه از را مدارس دوم زبان. بود شده تحمیل من نسل

 در که رفتیم من نسل. شدیم رایج داشت ایتالیانشین ایرانیان کار یهادوبله تازه و بودند یانگلیس

 پشت در دارانش،طلیعه همچون ما، اکنون و کند شروع را خود یاجتماع یزندگ دیگر یفضائ

 از یچیز مانپدران و مادران که کردیمیم اخت یابیگانه زبان به تهران ادبیات یدانشکده یهانیمکت

 ، سایت شخصی.(«ای که جوان بود...زمانه»ی علاء، از مقاله)اسماعیل نوری« .فهمیدندینم آن



تر کند، او تر و ادبیاتیهایش را دقیقخواهم این گفتهعلاء میوگویِ مستقیمم با نوریو وقتی در گفت

کشاند:  مهرداد صمدی، به آن دو نقدش در طُرفه میکند و بحث را مشخصا به کارِ ای را باز مینکته

مرداد اندک اندک  ۲۸هاست، پس از روی فرانسویادبیات ما بیشتر از هر چیزی دنباله ۱۳۴۰سال تا »

ی جوانی ما سلطه پیدا کرد. پدر و مادر من فرانسه زبان زیاد شد و در دورهتوجه به ادبیات انگلیسی

ی نویسندگان شده در نخستین کنگرهگلیسی آموخت. شما مثلا اگر مطالب بیانبلد بودند، اما نسلِ ما ان

شان بینید که اوضاع بحث ادبی و هنری در چه سطحی بوده، اغلببخوانید، می ۱۳۲۵ایران را در سال 

ی ادبی، ای در کار نیست، نسل ما اما بیشتر به سمت نظریهتوصیفی و بیشتر انشاء هستند، نقد و نظریه

ی زبانش حرکت کرد و کوشید تا از آن ابزارها برای نقد و توضیح شعر و داستان دورهوع انگلیسیو ن

خودش بهره بگیرد. مهرداد هم یکی از نسل من بود که علاوه بر انگلیسی درخشان، با زبان فرانسه هم 

ی را به درستی ی معرفی و نگریستن به آثار ادبشناخت، او شیوهآشنایی کافی داشت و نظریه ادبی می

وجود آورد، کارِ او، دانش و روش او، ای بهبلد بود، بنابراین وقتی همان دو نقد را نوشت، هوای تازه

اش کارهای فروغ فرخزاد و احمدرضا ها در شعر فارسی، نمونهسری نوآوریمصادف شده بود با یک

ا شعرهای جدیدی بودند و پس هاحمدی که مهرداد هم نقدش را بر دو کتاب این دو شاعر نوشت، این

علاء، در )اسماعیل نوری« طلبیدند. این اهمیت کار مهرداد بود، مختصر اما مفید.نقد جدیدی هم می

 وگو با نگارنده.(گفت

صمدی »گوید را در خاطراتش دارد: ء میعلاچه نوریای، نظیر آنمحمدعلی سپانلو نیز چنین اشاره

دارند، ما دوتا شماره جُنگ ر جُنگ طرفه که هنوز همه از آن برمینقدی بر شعر فروغ نوشته بود د

طرفه درآوردیم مهرداد دوتا نقد نوشته یکی بر کار فروغ و یکی بر کار احمدرضا که هنوز هر کی 

این  X+Y=100گویید ی احمدرضا نوشته بود شما میزند. دربارهها را مینویسد همان حرفهرچه می

یعنی سومی آن هم مجهول است و این  X+Y=Zفرمول شعر کلاسیک است ولی در شعر احمدرضا 

وگو با )تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران، گفت« کنند.ها آن را استفاده میفرمولی است که دیدم خیلی

 .(۱۶۲محمدعلی سپانلو، نشر ثالث، ص 

ز هم مدام در یادآوری اهمیتِ شعر احمدرضا و یا گوید، اغراق نیست، بسیاری هنوچه سپانلو میآن

کنند، و این دو نکته را با خود در پیِ دارد، همزمان، دهند و از آن یاد میفروغ، به نقد صمدی ارجاع می

نخست فقر نقد ادبی ما که مدام باید چیزهایی را در گذشته مرور کند و دیگر اهمیتِ کار و فراستِ 

نکته را باید همزمان به یاد بیاوریم، زیر هم اندکی از اولی درست است  صمدی در دو نقدش، این دو

 ی دومی، فقر نقد با ماست، چنانی که اهمیتِ کار صمدیِ با ما مانده است.و هم همه

هایی دیگر در این گذاریم به لحظههایش چه کرده و چه اثری گذاشته را وامیکه صمدی در نوشتهاین

عنوان منتقدی موثر، از کارِ صمدی و ا عنایت سمیعی رودرروییم و او، خود بهجا که بنوشتار، به آن

 گوید.اهمیتش می

یا  رسیم، به فصلای از زندگی او میبندیم و به فصلِ تازهی کارِ ادبی مهرداد صمدی را میپرونده

د هم، اما کرد، یا انتظارش را نداشت، و شاید خود مهرداکس فکرش را هم نمیهایی که هیچفصل

برد، باید کند، میبرد، همراه نمیتازد و ما را، با خود میرود، میخبر پیش میست دیگر، بیزندگی

ایم و یا او بر ما؟ و مهرداد گویی رفته بود با زندگی، دید اما در مسیر، در طولِ راه، ما بر او سوار شده

قولی از ابراهیم ایم و این فصل را به نقلرسیدهرفت. به پایان این فصل اما سوارِ او بود و به تاخت می

 و دوستان» آن آورمیم یادبه كه آنجا تا»بندیم و تمام: گلستان، در اهمیت کار و حضور مهرداد می

 ادبى نقد در او توانائى حق به بتوانند كه نبودند حدى در كافى یاندازه به «شناختندیم را او كه كسانى

 بر او تسلط. دارد لازم شعور. ندارد زیاد یا كم سن به ربطى نقد براى تفكر قدرت. كنند «تحسین» را



 ادبى خودنمائى شهوت د. مهردادبو مطالعه در ممارست و توجه، به میل و هوش داشتن اثر در نقد

 هاىنشریه و رایج هاىگوئىمحمل بازار ساكنین به بود گذاشته را حرص و ولع جوراین. نداشت

 وگو با نگارنده.()ابراهیم گلستان، در گفت« .مرسوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِدیگرلحظه ِهاییِازِآنِمهرداد 

 

 

 



ِپسِازِنوشتن ِروزگار 

، 1346های پس از ایم، به سالی دوم آن رسیدهی چهل، به نیمهجا تهران است، هنوز و همچنان دههاین

رود، کند، مهرداد صمدی به راهِ دیگری مینویسد و منتشر نمینویسد، یا مینمیو مهرداد صمدی، دیگر 

شود تر میو کم ی هنر و ادبیات کمهست هنوز، حضور دارد، اما به زویِ زود، حضورش در عرصه

د، دانیم که مهرداد اهلِ رفتن بوقدر میدانیم، همینبینند، چرا؟ نمیو بسیاری دیگر او را در محافل نمی

قدر در این کار وسواس داشت، که انگار قدر جدی بود و آنجا ماندن نبود، نوشتن برای او آناهلِ یک

های دیگری را پیش رهایش کرد، رهایش کرد تا از این وسواس رها شود، او دیگر ننوشت و پیشه

 گرفت.
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ِکتابکتاب ِسابقاِکتابدار  ِسازمانِخوان  ِجلبِسیاحانتازهنویس  ِتاسیس 

تاسیسِ آورد که چگونه مهرداد صمدی در پیِ کار، سر از سازمانِ تازهیاد نمیداند و یا بهکسی نمی

عنوان داند او چطور گذرش به این سازمان جالب افتاد و به( درآورد. کسی نمی۱۳۴۵« )جلب سیاحان»

آغاز  ۱۳۴۶آورد که این کار را در سالِ نمیجا استخدام شد، حتی کسی درست به یاد دار در آنکتاب

ی ی دههها، یعنی در نیمه، اما هرچه که بود، مهرداد صمدی، در حوالیِ همین سال۱۳۴۷کرد، یا سالِ 

دار آغاز کرد، هرجوری که بود عنوان کتابچهل شمسی، کارش را در سازمان جلب سیاحان نخست به

کم فردی ی این شغل بود، اگر نگوییم بهترین انتخاب، دستو هر طوری که شد، او انتخابِ خوبی برا

های خطی و غیرخطی، انتخاب مهمی در این سِمت بود، و ما نیز با شناختِ مهرداد از کتاب و نسخه

دانیم که او دانیم مهرداد چند مدت در این سِمت ماند و بعد به بخش دیگری منتقل شد، همین را مینمی

قدر آورد آن بخش اصلا چه بوده، همینازمان منتقل شد و اما کسی به یاد نمیبه بخش دیگری در این س

زمانی به عضوی موثر در سازمان گویند که مهرداد در اندک مدتمی دانیم، یا بهتر است بگوییم،می

اند و یا در دسترس قرار جلب سیاحان بدل شد. دریغا که اسناد همیشه در این مُلک یا از بین رفته

های ما برای دسترسی به اسناد سازمان جلب سیاحان از هر طریقی گیرند، به همین دلیل تلاشنمی

هایی که ممکن ی آنی مدیران ارشد و اصلی این سازمان، همهکه همهفایده بود، و نیز دریغ دیگر اینبی

اند و را ترک کرده اند و مابود با مهرداد همکار بوده باشند و یا با او کار کرده باشند، از دست شده

 بنابراین نبودند تا روایت کنند.

 بسیار هاىبچه»آورد: طور به یاد میی دبیری، همسر مهرداد اما رفتن او را به جلب سیاحان اینجمیله

دار عنوان کتابمهرداد هم به بودند، موفق بسیار و كردندمى كار در جلب سیاحان اى،رشته هر در نخبه

نظیر کرد. من اصلا تبدیل به مرجعی کمجا را، ی آنخانهو در مدت کوتاهی کتاب کارش را شروع کرد

دانم چی چی در ایران، در ی ساختن نمیهو از کتابداری، شد رئیس پروژهنفهمیدم چی شد که یک

کردند: جا کار مییکی آنهای درجهداند، خیلی آدمعرض یک سال، چنان رشدی کرد که خدا می

ی این }مهدی{ شیبانی، دکتر }رضا{ صدوقی، آقای }احمد{ اقتداری و... در بین همه صوراسرافیل،

خدا شد، بهزد میکرد، زبانها، اما واقعا مهرداد نگینی بود بر یک انگشتر، هر کاری که مییکدرجه

جا تا از طرحی و رفت آنکنم. کارش رسید به هیئت دولت حتی، از طرف سازمان میاغراق نمی

 وگو با نگارنده.( )جمیله دبیری، در گفت« ای دفاع کند.ژهپرو

آورد: مهران حامدی اما خیلی مبهم، البته نه کافی، استخدامِ مهرداد در جلب سیاحان را به یاد می

دکتر رضایی که معدن کرمان را داشت، کردند، ازجمله دوستان مشترکی در جلب سیاحان کار می»

های هنری مهرداد ها و انتخابنش به جلب سیاحان دعوت کردند، دانستهمهرداد را به علت هنری بود

 وگو با نگارنده.()مهران حامدی، در گفت« نظیر بود.بی

روزی »ی مهران حامدی باشد: ی کاریِ مهرداد همین خاطرهی ما باشد از دورهو این شاید تنها دانسته

تلفن زنگ خورد، آقای نوری خان هداوند فرماندار  در خانه نشسته بودم و همان اوایل کار مهرداد بود،

 اصفهان پشتِ خط بود، و از بستگان ماست، نسبت دوری داریم، تلفن را برداشتم، گفتم بله؟

بازی را کنار بگذارد، این مملکت نیاز به کار به این دوستت بگو آرتیست -با لحن تند-گفت: آقا مهران 

 دارد...

 من حیران ماندم.

 نوری خان لطفا مرا در جریان بگذارید!گفتم: 



شاه اصفهان، گوید میدانگفت: این دوست شماٰ، مهرداد از طرف سازمان آمده اصفهان و به من می

داند آسفالتش را بکنید، زمین چوگان کنید، این طرفش بازار بسازید، و اینجا را بکنید جهانگردی، او نمی

هم بریزیم؟ که رانی اصفهان اینجاست، ما همه را چرا باید بهها شده و اتوبوسچقدر خرج این ایستگاه

 بشود جهانگردی؟ برای این تشکیلات خرج شده آقا.

کنید ی خوبی داده مهرداد، حرفش تمام شد و گفت: چه میطور گوش می دادم، دیدم عجب ایدهمن همین

 خیال ما شود؟گویید بیتان میآقا مهران؟ به این دوست

 استش را بخواهید، به نظر من حق با مهرداد است.گفتم آقا، ر

 تان هستید.دانید چی به چی است آقا، شما هم مثل دوستهو و گفت شما نمیخان تعجب کرد یکنوری

 گفتم: اگر میدانی شود که از دنیا برای جهانگردی بیایند، صرفش بیشتر از اتوبوس و آسفالت شماست.

 دون خداحافظی!خوان گوشی را گذاشت زمین، بنوری

ی نبوغ مهرداد را بگویم، آن زمان تصور چنین چیزی برای مردم مشکل بود، اما خواهم درجهمی

ی کرد چنین شود، البته آنجا درست با پروژهمهرداد در سازمان مطرحش کرد، هداوند اصلا تصور نمی

به جاهای دیگر منتقل  مهرداد پیش رفت، تا جایی که ممکن بود، بازار سمت چپ ساخته شد، ایستگاه

ها خراب نشوند، به جای زمین رفت تا دود نداشته باشد و ساختمانشد، در آنجا فقط درشکه راحت می

 نمایی و بازاری ساختند که با شکل قدیمش مطابقت کند.چوگان، آن وسط استخر و آب

همین اصفهان بود، اش داد، به چند شهرستان دیگر هم رفت، یکیمهرداد در جلب سیاحان نظریه می

 ای داده بهترین بوده.هر پروژه

گفت نام ایرج شبستری، مدیر هتل هیلتون بود، زیردست مهرداد کار کرده بود، میمن دوستی داشتم به

 مهرداد کارهایش بسیار مورد توجه بود در سازمان جلب سیاحان.

اش کرده کرد، ایرج اجراییسرای شهری را مهرداد نوشت و مطرح دانم طرح مهمانتا جایی که می

 )همان.(« بود.

ترین و درواقع تنهاترین روایتِ حامدی از حضور مهرداد صمدی در سازمان جلب سیاحان، کامل

ی کاری او ها بوده و نه بیشتر، دورهروایت ما از کارِ صمدی در این سازمان است، و احتمالا همین

تاریخ دقیقش را یادم نیست، اما »ه و بعد آمده بیرون: نیز در این سازمان نیز نهایتا به دو سال رسید

های شاهنشاهی بود که استعفا داد، دقیقش را یادم زیاد نماند مهرداد در این سازمان، شاید بعد از جشن

خودی شده بود برایش، استعفا داد و مدتی خانه ماند، خیلی کشید و کار بیاش نمینیست البته، حوصله

کرد برای ما و آشپز خوبی هم ی خانه ماندنش، چون آشپزی میوش گذشت این دورههم به من و لیلا خ

 وگو با نگارنده.()جمیله دبیری، در گفت« بود.

رویم، به راهِ دیگری بندیم و به راه دیگری میمدتِ مهرداد صمدی در جلب سیاحان را میی کوتاهپرونده

 که او رفت.

 

ِ

ِ



ِِآنوِ ِشادمانیاکسیر 

ی اخیر روشنفکریِ سده-های ادبیتفریحاتِ من که پیوندی مستقیم با کارم دارد، ورق زدن مجلهیکی از 

های موردنظرم که هدفِ مشخصی داشته باشم، آرشیو فیزیکی یا مجازی مجلهآناست، من معمولا بی

ظه به چه که در آن لحزدن، هرآنشان، و در این ورقزنمآورم و صفحه به صفحه ورق میرا گیر می

کنم. بینم، جدا مینده به کارم بیاید و در راستایِ کارم میکنم ممکن است در آیآید و یا فکر میکارم می

های مختلف است، هرچه را از هر ها و شرکتیک کار دیگرم، جدا کردنِ پوسترهای تبلیغاتی کارخانه

آید دانم، دوست دارم، خوشم میمیدارم، چرا؟ نای نگه میام، اسکن شده، در پوشهای گیر آوردهمجله

 خوشک.از این بازیِ خوش

کارش را آغاز کرده و وابسته به رادیو و تلویزیون ملی بوده، به  1349ی تماشا که از اسفندِ مجله

لای صفحات این های مختلفی لابههای گوناگون، شرکتاش، پرُ است از تبلیغی این وابستگیواسطه

گیر. شان رنگی، و بنابراین چشمصفحه و همهاند و معمولا تمامشان را منتشر کردهمجله، پوستر تبلیغاتی

ی تماشا جدا و اسکن شده است، ام، از مجلهبخش مهمی از آرشیو پوسترهای تبلیغاتیِ من در پوشه

ی هاویژه در سالکردم، بهزمانی که که مشغول خواندن و تورقِ تماشا بودم و این تبلیغات را جدا می

ای آبجوی اسکول چشمم را گرفت، این محصول های بسیاری تبلیغ یک صفحهدر شماره 1351و  1350

کرد و برایم بسیار جالب بود، پوسترهایی های مختلفی در قالب پوستر منتشر میاش با شکلرا کارخانه

دانستم در ا میکردم، آیدیدم و اسکن میمعمولا ساده و شکیل و دیدنی. زمانی که این پوستر را می

دانستم رسم؟ آیا میی مهرداد صمدی، به آبجوی اسکول میی نزدیک، در مسیر پژوهشم دربارهآینده

رسید و یا اصلا او بود که این طرح این پوسترها، پیش از چاپ، احتمالا باید به تایید مهرداد صمدی می

دانم و باز هم از این اتفاق، حالا می دانستم، اماشک نمیداد؟ بیهای تبلیغاتی را پیشنهاد میطرح

 ام.زدهشگفت

گیر کند برای ادامه دادن، این تقدیرِ مهرداد صمدی همیشه و همواره باید ما را، و شاید خودش را، غافل

رفته همیشه و سر از جاهایی دانیم، هرچه بود اما، او به راهی عجیب میاو بوده، و شاید انتخابش، نمی

ی بعدی زندگی او، پس از استعفا از سازمان جلب آورده، پردهشد کرد، درمیمیکه فکرش را هم ن

بعد از مدتی خانه ماندن، مهرداد »شود: ی آبجوی اسکول گشوده میسیاحان، با کار کردن در کارخانه

رفت در آبجوی اسکول کار کند، شما بنویس البته کار آزاد، ننویس اسم کارخانه را، اسکول یک 

ای اساسی، کارش به جایی رسید ی فسقلی بود و یکهو با مدیریت مهرداد تبدیل شد به کارخانهکارخانه

چیزش کردند، اصلا همهی وسایل را خودش تهیه میکه دیگر صادرات هم داشت، عالی شده بود، همه

جمیله )« جا کار کرد.رفت، تا انقلاب و اندکی بعد از آن مهرداد در اسکول ماند، همانخوب پیش می

 وگو با نگارنده.(دبیری، در گفت

اش، مهران حامدی در جریان کارِ ی پیشین کاریِ مهرداد، جز همسرش، دوستِ همیشگیمانند دوره

ها دوستی داشت، او رؤسای جلب سیاحان کنار کشیدند و مهرداد چون با آن»کند: اوست و روایت می

جا مانده بود. مدتی اما مهرداد به اعتبار دوستانش آنخواستند بماند، هم استعفا داد، در صورتی که می

کرد، اما به آبجوهایش ی آبجوی اسکول. البته اسکول فقط آبجو تولید نمیبیکار بود تا رفته کارخانه

ها هم از داران اصلی این کارخانه بودند و همانمعروف بود. رؤسای سابق جلب سیاحان گویا سهام

دانم، اسکول همیشه ل و مدیریتش را برعهده بگیرد. تا جایی که من میمهرداد خواستند برود اسکو

داد، نشده بود اسمی در کند، آن زمان آبجوهای مجیدیه و شمس بازار داشتند، اسکول اسمی ضرر می

نداشت. اما چند سالی بعد از حضور مهرداد در این کارخانه آبجوی اسکول بازار را گرفت، کارش 

داران کارخانه خیلی به او اعتماد و جا رئیس کارخانه شده بود. سهام. مهرداد آنحتی به صادرات کشید



اعتقاد داشتند، حتی ماشینی با راننده برایش در نظر گرفتند که نخواست و داد به معاونش، یک خانه 

مهرداد  برایش گرفته بود بالاتر از خیابان کاخ، آپارتمان شیکی بود با تشکیلات، که شاید باورتان نشود،

 وگو با نگارنده.()مهران حامدی، در گفت« خیلی دوستش نداشت.

از نظر مالی، »کند: که از روایتِ حامدی خبر داشته باشد، این حرفِ او را تایید میآنی دبیری بیجمیله

ها، خدا شاهد است زندگیِ ما فرقی نکرد، یعنی مهرداد حقوق عجیبی از آن کارخانه تمام این سال

مان را جمع کرده بودیم، اندازمان یک ماه برویم آمریکا، پولبار توانستیم با پسرفت. فقط ما یکگنمی

همه گفتند بروید با این پول خانه بخرید، اما ما یک ماه رفتیم آمریکا، همین و تمام. پانزده روز هم رفتیم 

نشان شدم من، نه، اصلا از این مان نه، مثلا اگر فکر کنید جواهرایتالیا، اگر اشتباه نکنم. ولی وضع

طاووس نشستیم، همان زندگی را ی تختخبرها نبود، اصلا دنبال این چیزها نبودیم، در همان خانه

)جمیله « کردیم و خوش بودیم.داشتیم، هیچی نخریدیم، احتیاج نداشتیم، آنچه باید را داشتیم، زندگی می

 وگو با نگارنده.(دبیری، در گفت

 -پذیرفتتازه اگر خودش این صفت را می-که چرا مهرداد صمدیِ روشنفکر د بپردازیم به اینآیا واقعا بای

که توجه آنی ماست؟ کار، کار است، بیبه سمت چنین کاری رفت؟ آیا واقعا چنین چیزی اصلا مسئله

انقلاب، به  های قبل ازمهرداد در سال»کند این کار را: کند، و کِه میکه کجاست و چه میکنیم به این

دانم ی آبجوسازی شد، که نمیانگیز ورود کرد، مدیر یک کارخانهیک کارِ بیهوده، نالازم و شگفت

آنکه بخواهیم شرحی بیاوریم و بنویسیم، پاسخِ اش، بیگوید و در ادامهاین را آیدین آغداشلو می« چرا.

 یک ادارى ریاست»چرا آبجوسازی؟: ی همین مسئله که آوریم دربارهابراهیم گلستان را به پرسشی می

 درآوردن براى كه عمومى هاىمستراح و آب فاضل تخلیه بنگاه یک حتى یا و آبجوسازى یكارخانه

 دیگرش كارهاى به یا اشبچه به یا اشمعشوقه به مدیر آن عشق به ربطى هیچ ،است معیشت وسیله

 به روزها تا بود، امور اداره مسئول اىخانهفاحشه در كردیم آرزو كه است گفته فاكنر ویلیام.  ندارد

)ابراهیم « .درآید مجانى ،نوشدیم كه هایىبوربون یا هاویسكى هاشب و برسد خودش نویسندگى كار

ِوگو با نگارنده.(گلستان، در گفت

زیده آید، و صمدی این کار را برگی کار، و نگاهِ او به این مسئله، به نظر درست مینظر گلستان درباره

 بود، و قرار نبود چیزی را به این بهانه نادیده بگیرد.

ِ

ِ
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ِ



ِرودرود،ِوِمهردادِپیشِمیچیزِپیشِمیهمه

تر ی پنجاه، تا انقلاب بسیار اندک است، اندکاین بخشِ روایت، بخش مربوط به زندگی مهرداد در دهه

مهرداد غرق کار بوده و زندگیِ او در های پیشین روایت شد، و دلیل هم دارد، چون چه در بخشاز آن

ای برای روایت هم به ما مایهشده و او دیگر کاری در نوشتن داشته و بنابراین، دستکار خلاصه می

ها پای ثابت محفل گلستان بوده، و یا با سپهری و که بگوییم او همچنان در این سالدهد. و ایننمی

گذشته؟ خب در ها چه میکه در مهمانیکند، و ایندوا نمیرویایی دوستیِ عمیقی داشته، دردی از ما 

 کنیم.گذرد تا بخواهیم روایتش کنیم، بنابراین روایت را کوتاه میمعمولا چه می مهمانی
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ِشود...وِانقلابِمی

ست، چیزهای دگرگونیی فصلی دیگر است، ایران درحالِ رسد، تاریخ در آستانهفصلِ جدیدی از راه می

پاشاند، به سالِ زند، فرو میشود و نظم پیشین را پس میای مستقر میدهد، نظم تازهای رخ میتازه

 های انقلاب.رسیم، به لحظهمی 1357

شک در پسِ این چنین دانشی، ایم و با خبریم، او بیتر گفتهاز دانشِ فقهی و مذهبی مهرداد صمدی، پیش

وجوگرِ او حتما ی جستکرد، اما روحیهداشت، اما آدمِ سیاسی نبود، کارِ سیاسی نمینگاهی سیاسی هم 

رفت مهرداد می»برد: هم می ۱۳۵۷های مردمیِ منتهی به انقلاب ی تظاهراتتا قلبِ ماجرا، تا میانه

ی شرکتش دانم خیلکم میتوانم بگویم موافقِ انقلاب بود یا مخالفش، دسترفت تماشا، نمیتظاهرات، می

)جمیله دبیری، « کرد.جا هم کار میاش ایندر تظاهرات از سرِ همراهی نبود، همان کنجکاویِ همیشگی

 وگو با نگارنده.(در گفت

ی کارش در آبجوسازی اسکول، با وجود چند اخطار تر بگوییم بابتِ ادامهمهرداد بابتِ کارش، یا دقیق

شود، در دادگاه هم خط تولید آبجو، به دادگاه احضار میتوسط دادگاه انقلاب مبنی بر متوقف کردنِ 

 شتریب جنونِ : گفتم»خوانیم: وغریبی دارد، و این را نخست در روایتِ نادر ابراهیمی میحضورِ عجیب

 .کند چه دانستینم را دانش نیا امّا داشت؛ دانستن شتریب و

 .کرد شهیپ یآبجوساز رفت ،شد خسته آبرودار یکارها از یوقت ل،یدل نیهم به

 آبجوفروشان که همانجا به بردند را او باشد، اسلام گرلیتحل و مفسّر توانستیم که ییلحظه در دُرُست و

 .را عطار و را، یغزّال و داند،یم خوب چه را یمولو او که نکردند نگاه و بردند؛یم را

 .اعلم اللّ  و. بود کرده وگوگفت او با دلزنده و آزاده اما یروحان یمرد

 اسلام، در سُکر ۀمسأل و مُسکرات، باب در لیتحل و ریتفس به بود کشانده را بحث خطّ  مهرداد، ندیگویم

 .مسأله نیا با عرفان و تصوّف ۀرابط و آن، یهاشهیر و

 ثیحد و است، کرده ادی نماد عنوان به یم از کجا در و است نیراست یم به حافظ ۀاشار کجا در نکهیا و

 ستییکاره کاره،یب جوانِ  نیا که بود دهید دلزنده یِ روحان آن و ت؛یروا پشت تیروا و ث،یحد پشت

 :بود گفته یطبعشوخ به و ما، ارید در

 ییایب دیبا کنمیم گمان ،یدار ثیحد و فقه و عتیشر باب در تو که اطلاعات وسعتِ  نیا با! جان برادر

 .ینیبنش من یجا

 ،یندازیب کار به مردم ریخ راهِ  در را ییدانا همه نیا کاش یا: بود گفته و بود کرده رها را مهرداد و

ی چهار کوارتت، چاپ دوم، انتشارات فکر )نادر ابراهیمی، از مقدمه« .آخرت هم و دارد ایدن هم که

 .(1368روز، سال 

روایت نادر درست »کند: هایی دیگر را نیز روایت میی روایتِ ابراهیمی، جمیله دبیری صحنهدر ادامه

گفتند ساعت فلان بیایید زدند و مینوشتند یا تلفن میاست، دادگاه در زندان اوین برگزار شد، نامه می

جا، من هر دفعه رفت آن، چندباری از صبح تا عصر می۱۳۵۸اوین. همان سالِ اول انقلاب بود، سالِ 

اش گردد. محاکمهدیدم عصر بازمیبار دیگر تمام شد، نگهش داشتند، اما میکردم که خب اینفکر می

کرد در دادگاه با قاضی، این روایت را که نادر نوشته، به من هم گفته بود. مهرداد کردند، شوخی می

شان جا، به امور همهنه و مسائل کارگران آنوغمش شد آن کارخاکه رفت اسکول، تمامِ همبعد از این

کنم، کرد، باور کنید اغراق نمیهاشان را به دقت پیگیری میکرد، مزایای همسران و بچهرسیدگی می



ها کارگران آن کارخانه عاشق مهرداد بودند، کار را هم بعد از انقلاب به خاطر معطل نشدنِ حقوقِ همان

جا و کارگرانش. اما وقتی انقلاب شد، یک شب ه بود رسیدگی به کار آناش شدی زندگیادامه داد، همه

کرد را، مهرداد جا کار میتعدادی از کارگران نگهش داشتند، او و مردی دیگر که اهل لبنان بود و آن

از کارخانه به من تلفن زد و اطلاع داد و به فرانسه چیزی گفت، من هم متوجه شدم که باید زنگ بزنم 

ت کار، تلفن کردم به آقای داریوش فروهر، من با فروهر شخصا حرف نزدم، برایش اما پیغام به وزار

خانه رفتند و مهرداد را آزاد کردند از دست آن کارگران، کارگرانی که گذاشتم، فردایش از وزارت

از آن  شان زحمت کشیده بود مهرداد، سه نفر بودندشان نبودند، واقعا چون برایای بودند، همهتوده

« گویم، دیگر گذشته است، اهمیتی ندارد.شان را نمیشان، اما نامشناختمکارگران مشخصا، من می

 وگو با نگارنده.()جمیله دبیری، در گفت

ای نیز رخ داد، مهرداد ی از کارخانه تا دادگاه، یا هرچه که اسمش را بگذاریم، اتفاق بامزهپردهدر میان

که چرخِ کارخانه ی اسکول، در همان فرصتِ کوتاه پس از انقلاب، برای اینی کار کارخانهبرای ادامه

کند، آبجوی اندازی میا هم راهخط تولید ماءالشعیر ر -شاید–بار در ایران بچرخد، گویی برای نخستین

ی این نوشیدنی را از مادرِ دوست دیرینش، مادرِ بدون الکل، یا همان آبجوی اسلامی، و فرمول تهیه

 ی بامداد.(گیرد. )رجوع شود به روزنامهاحمدرضا احمدی یاد می

را به یاد  کم جمیله دبیری و مهران حامدی چنین چیزیشود، یا دستحکمی برای مهرداد صادر نمی

بینند که مهرداد از این خارج شود، به کجا آورند، اما با توجه به جوّ حاکم، مصلحت را در آن مینمی

دانیم، جمیله دبیری به این پرسش ما پاسخ روشنی اما؟ معلوم نیست؟ مهرداد باید تنها برود، چرا؟ نمی

های دوستانش، دوستانی که از متمول رود،رود، غیرقانونی میماند و مهرداد میدهد، جمیله مینمی

کنند، فصلی دیگر دانیم، از مرز ردّ میداران اسکول، او را به طریقی که نمیاند، از سهامتهران بوده

گذارد، باید از ایران، از خاکِ خودی برود، ای میخورد، پای در راهِ تازهاز زندگی مهرداد ورق می

جایی دیگر، مهرداد اما چندزبانه است و چند وطن دارد انگار،  به آن سوی مرزها، به خاکی دیگر، به

ی دهد، باید ادامه بدهد، حتی بعد از دورهتواند کار کند، او ادامه میتواند دوام بیاورد، چون میاو می

ی این تغییر مدام است، بستهاش، اما او، همواره در مرز تغییر است، اگر نگوییم او دلثبات چند ساله

جا شدن، دانیم دشواریِ خاصی هم برایش ندارد این جابهکم میست، دستهای زندگیدِ این چرخشمعتا

ساله است و باید پا از مرزِ ایران، زادگاهش بیرون بگذارد، برگشتی اما در ۴۰حالا مهرداد صمدی 

 دانیم.کار است؟ نمی

جا که ما هستیم، سوی مرزها، در ایناینکارِ مهرداد صمدی، در ایران تمام شده، کارِ ما نیز، با او، در 

توانند به مانده، پرسشی که دبیری و حامدی بهتر از دیگران میتمام شده، اما یک پرسش برای من باقی

نوشت؟ اگر ی اسکول، میای کار در کارخانهآیا مهرداد در این چند ساله»دهند: آن پاسخ بدهند و می

 «کرد؟نوشت، چرا چاپ نمیمی

رداد در این دوره دیگر وقتی نداشت اصلا تا بخواهد بنویسد، مراوداتش هم کم شده بود، تعهد مه: »

دیدمش، تا رفت، متعهد بود، حتی من هم دیگر کمتر میکاریش بالا بود، همیشه در هر کاری می

دود دانم که فرصتش محدانم دوست داشت بنویسد یا نداشت، اما این را میدیروقت کارخانه بود، نمی

 وگو با نگارنده.()مهران حامدی، در گفت« بود.

ی خوانی مهرداد اگر نگویم مانند گذشته، اما هنوز به قوت خودش باقی بود در این دورهکتاب: »

دیدم بنویسد، وقت نوشت دیگر، من نمیاش، او گریزی از خواندن و دانستن نداشت، ولی نمیزندگی

کرد، به نظر خواست بالاخره فرصتی برای نوشت پیدا مید، اگر میاش هم کم شده بونداشت، اما علاقه



وگو با )جمیله دبیری، در گفت« دانم واقعا.خواست، دلیلش را هم نمیخواست دیگر، دلش نمینمی

 نگارنده.(

سوی مرزها گذریم، به آنکنیم، از انقلاب و التهاب میرویم، از ایران سفر میما نیز با مهرداد می

جاهایی که از رفت و ماند. ما همراهِ مهرداد صمدی که رسیم به آنیم؟ به کجا اما؟ جلوتر میرومی

 ی او، ادامه بدهیم.ی روایت را با او، و دربارهرویم تا ادامهخواست بنویسد، مینمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِهایِازِهجرتلحظه

 

 

 



ِرفتنِاست،ِ ِبرایِهمیشهِرفتنوِدیگرِوقت 

ی چاپ دوم چهار )نادر ابراهیمی، از مقدمه« .رفت و داد تن یآوارگ به تن ،یروح یهآوار آن اما»

 .(1368کوارتت، انتشارات فکر روز، سال 

خواهد بماند، هرچه هست، او دیگر فرصتی برای ماندنِ مهرداد نیست، دیگر نباید بماند، یا، نمی

اوایل »گوید: رود، به کجا اما؟ جمیله دبیری میماند، در ایران، در زادگاهش، او باید برود، او مینمی

)جمیله « م بروم.خواستاز ایران رفت مهرداد، من نرفتم، ما از هم جدا شدیم، من نمی ۱۳۵۹سال 

 وگو با نگارنده.(دبیری، در گفت

جا به پایان رسید، پس از ها، اینآن« خواستیم داشتیمِ هرچه می»زندگیِ خوش مهرداد و جمیله، زندگیِ 

ی زیبا، بنابر ضرورتِ ایام، بنابر رفتنِ یکی و ماندنِ یکی دیگر، از هم نزدیک به دو دهه، این رابطه

« او رفت انگلیس و بعد هم رفت فرانسه، من ایران ماندم.»ار وبا، متلاشی شد: پاشید، عشق، در روزگ

 )همان.(
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اکنونِوِهمیشه:ِانگلستان ِبازگشتِبهِجوانی،ِبهِتاریخِ 

آورد، انگلستان، گذارد و ابتدا، سر از لندن درمیدانیم، پای در راهِ رفتن میمهرداد به طریقی که نمی

نیمه و باز، راهیِ تا درس بخواند، خواند، اما نصفهای پیشتر آمده بود جا که دو دههبریتانیایِ کبیر، آن

گشت. مهرداد به لندن رسیده بود، و بار، باید به انگلستان، به وطنِ دومش شاید بازمیوطن شد، اما این

وا گزیده بود، او نزد گلستان رفت و چند جا مأبار، دوستش، ابراهیم گلستان، چند سالی بود آنحالا و این

 آن طیشرا»گوید: ی زندگی او در این دوره میماهی در کنارِ او ماندگار شد، ابراهیم گلستان درباره

 کوشش اگر– باشم کرده کوشش من نکهیا یهمه با نبود یآزاد و مرفه طیشرا داست،یپ مهرداد، امِ یا

 از غم و م،یداشت شاندوست که یکسان از یدور از حاصل غم جز. نگذرد سخت او به که -باشم کرده

}اما{ . میبردیم رنج یغم نیچن از ما حتما. نبود یکوچک غم ما یجامعه... یهایروکج از پس یروکج

 او از من نه نه، یا كردیم ترجمه اینكه از. خواندیم كه بود دسترسش در زیادى هاىنشریه و هاكتاب

)ابراهیم گلستان، « .داد اشاعه و اذاعه براى اطلاعى من به او نه و بپرسم، كه داشتم حق نه ، پرسیدمیم

 وگو با نگارنده.(در گفت

ها، پس از شان ازهم نگسسته، حتی هنوز پس از سالجمیله دبیری، از مهرداد جدا شده، اما دوستی

در انگلیس »اند: در ارتباط بودهکند، و نیز باهم مرگِ مهرداد، او به نیکی و خوشی از مهرداد یاد می

خواند اجتماعی و بعد میی علومداد دربارهخانه و یک کورس دانشگاهی را ادامه میرفت کتابمی

 وگو با نگارنده.()جمیله دبیری، در گفت« های مختلف.رفت مدرسهطور، میهمین

مدت کوتاهی در »قولِ لیلی گلستان: هجا، بماند، کاری ندارد آنمهرداد اما بیش از چند ماه در لندن نمی

وگو )لیلی گلستان، در گفت«. مُرد حتما!ماند پیش پدرم که میلندن ماند، به سال نکشید، اگر چند سال می

 با نگارنده.(
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ِیِابدیوِاینکِپاریس:ِخانه

جا ادامه ا زندگی را در آنجا ترود آنرود به جایی دیگر، به فرانسه، به پاریس، میمهرداد از لندن می

دانیم که مدتی کارهای پیشِ دانیم، در این حد میای داشت برای ادامه، برای زندگیِ تازه؟ نمیبدهد، ایده

ی دوم دارد، تا به کاری اساسی برسد، تا کارِ مهمش را در نیمهکند و خودش را مشغول میپا افتاده می

 اش، آغاز کند.زندگی

ای طبیعی در این نوشتار، که ای بروم، حاشیهیِ مهرداد در پاریس، باید به حاشیهپیش از شروع زندگ

 جا، خود متن است.خوانیمش، حاشیه اینچیزی جز متن نیست، در متن است، اما حاشیه می

ترین بخشِ زندگی مهرداد صمدی، برای من، و تقریبا برای نود درصد از کسانی که در ماندهمغفول

شناختند، همین زندگیِ او در پاریس بود، جایی ها برخورد داشتم و مهرداد را میا با آنهطول این سال

های کاملی کس دادهجا مأوا گزید و کار کرد و مُرد. هیچای پس از انقلاب، تا مرگش، آنکه از لحظه

نند دانستند، از اساس و برخی دیگر، مااز زندگی صمدی در پاریس نداشت، برخی اصلا چیزی نمی

ی تکنولوژی کرده ی کاری که او در حوزهدانستند پراکنده، دربارههمسرش، لیلی گلستان و... کلیاتی می

وجو، از طریقی که اصلا به یاد ندارم از چه طریقی بود، و همین و بس. اندکی پس از پیگیری و جست

ه در پاریس، کاری که حتی گفتند همکار مهرداد بودبه نامی رسیدم، به یک نفر، ساسان شفیعی، که می

شناخت، اصلا این نام را نشنیده بود، دانستم چه بوده، به هر دری زدم، کسی ساسان شفیعی را نمینمی

از لیلی گلستان حتی که چندباری مهرداد را در پاریس ملاقات کرده بود، پرسیدم و او نیز، ساسان 

 شناخت.شفیعی نمی

علاء در میان هوا، این مسئله را با اسماعیل نوریبا و باز بیاین ماجرا یک سالی ادامه داشت تقری

شناسد و شناخت، اما گفت دوستی دارد در پاریس، که او همه را میگذاشتم، او هم طبعا شفیعی را نمی

 نیا.تواند پیگیری کند: فرشین کاظمیمی

ست اصلا دانستم که لاهیجانیو مینام، شناختم، بهنیا جا خوردم، او را دورادور میاز شنیدنِ نام کاظمی

دانستم کجاست. و حالا فهمیدم که کند و نه میدانستم چه میو نیز دوستانِ مشترکی داریم، اما نه می

علاء و نیا را در اختیارم گذاشت نوریی کاظمیکند. شمارهدانستم اما چه میپاریس است و باز هم نمی

های ساکن کند در بین ایرانیوجو میو، صمیمانه گفت که پرسمان برقرار شد و اتماس گرفتم و صحبت

وجوی او هم به نتیجه نرسید و پاریس و شاید، بتواند شفیعی را پیدا کند. القصه، پس از چندی، جست

ها بود ندیده بود شناخت و اما، سالکسی را پیدا نکرد که شفیعی را بشناسد، جز ناصر پاکدامن، که می

 ت کجاست، و این هم نشد، نشد که بشود.دانسو اصلا نمی

 دانم،زد، جایی دیده بودم، و یا شنیده بودم، نمینامِ شفیعی اما، هنوز و همچنان در گوشِ من زنگ می

ی شرکتی در فرانسه، همین وجوهای اینترنتی هم مرا به چیزی نرساند، اسمی از او بود دربارهجست

 ای.و بس، و دیگر نه نشانی و شماره

هایی پیش چشمم رژه ای انگار کلمهآشنایی اما، روزی، پایِ کار، مرا به جایی کشاند، در لحظه ینا

خانه، کتابِ روزها در راهِ شاهرخ مسکوب را بیرون کشیدم، جایی در رفت، به یاد آورد، از کتاب

یم که مسکوب خورهای کتاب، وقتی به مرگِ، یا خودکشیِ اسلام کاظمیه، به نامِ شفیعی برمیمیانه

باخبر شد و رفت به سراغ  }کاظمیه{ از مرگ شجاعانه اسلام یعیساسان شف»نویسد: ی او میدرباره

. میخریقبر در پرلاشز م کی م؛یکنیاسلام م یکه لازم است برا یهر کار روز؛یپ یمنوچهر... گفت: آقا

... مخارجش به گرید فاتیو همه تشر میکنیرا برگزار م ادبودشیهتل آبرومند مجلس  کیدر سالن 

 عییکرد؟ روز بعد هم تلفن کرد که قرارداد را با فلان شرکت تش دیچه کار با دییشما بگو یعهده من. ول



کارها را به  هیهم در هتل... خواهد بود. و ظاهرا  بق ادبودیجنازه امضا کرد و چک صادر شده. مراسم 

واگذاشت. چون ساسان  -تعجب کرده بود یحت حظ و یبزرگوار نیو از ا یکه از آن همدرد-منوچهر 

 س.و ب نیاو از دوستان پدرش بود. هم دانستیبا اسلام نداشت جز آنکه م یمناسبت ای یچ دوستیه

 کیبودم. بعد از سلام و عل ستادهیکه پدر ساسان مرد؛ اسلام آمد دم مغازه. پشت دخل ا یروز یفردا

 .لرزدیاش مجواب چانه یبجا دمی. ددمیحالش را پرس

 شده؟ ی: چگفتم

 ...یعیجواب بدهد. فقط گفت: شف توانستینم

 شده؟ ی: طورگفتم

 .: مرد، سکته کرد، رفتگفت

 .نبود یخوردم. چون مرد رفتن جا

 .تو ایتو، ب ای: بگفتم

. کردیم هیکرد و گر فیپشت مغازه داستان مرگ دوستش را تعر یدولتسرا نیدر هم میآمد و

نشست.  یدو ساعت یکیمن.  شیپ دیایحرف نزند. فکر کرده بود ب توانستیتنها بماند. نم توانستینم

 .آرام گرفت و رفت یکم

 شیدست صاحب کار درو ریو مخصوصا از ز یدکان فتوکپ یاسلام را از شاگرد نکهیا یبرا یعیشف

 یدکان فتوکپ کیخودت  ایجلد اسلام که ب یموزمار برهاند، رفت تو ریخاکسار خوش ظاهر سر به ز

 نیا یناچار یاز رو ینبود ول نکارهیعهده گرفت. اسلام اگرچه اهب یعیرا هم شف هیاول هیباز کن. سرما

 یاسناد مرگ ناگهان یاز امضا شیدو روز پ یکینداشت اما  ییبه جا ی. راهرفتیرا پذ یدست دوست

شد و گفت:  قدمشیبار پ نیپسر ا نیرا خواند. اما هم یو اسلام هم فاتحه دکاندار دیسر رس یعیشف

. حساب و کتاب بودن کارهنیا نوایاسلام ب نکهیاز ا میانجام شود. و انجام داد. بگذر دیخواست پدرم با

و  کاریب یبازنشسته یچه بکند. دکان پاتوق چند دوست و آشنا هایبا مشتر دانستی. نمشدیسرش نم

ظرف  یو پا یو مورچه کنار بساط چا دادینا و نم کهنه م یبود. بو یپردازگپ زدن و قصه یجا

)شاهرخ « .بود رشکستهسه چهار سال بدهکار و دست آخر و نیو مغازه در تمام ا دیپلکیآشغال م

 مسکوب، روزها در راه، انتشارات خاوران.(

به اسلام کاظمیه، ام، و پس او، ربطی دارد جا دیدهی مسکوب، به یادم آورد که شفیعی را ایناین نوشته

ترم جا و با این روایتِ مسکوب، فقط بیشتر شفیعی را شناختم، اما به او، نزدیکچه ربطی اما؟ این

 نکرد، نه ردّی بود و نه نشانی.

کردم، در پایانِ حرف، این ماجرا بود و بود تا روزی برای کاری دیگر، با لیلی گلستان صحبت می

ی مهرداد؟ ما جوان بودیم تو شروع کردی به شد این کتابت درباره آقا! چه»خانم گلستان پیگیر شد: 

این را به خنده گفت لیلی گلستان و من هم به خنده پاسخ دادم که در پایانِ « ایم...کار، حالا پیر شده

ام و شما هم راهم، و اما، مجهولی دارم و این هم مجهولم: ساسان شفیعی، و قبلا با شما در میان گذاشته

ساعتی شناختید و همین. خانم گلستان گفت، بگذار از دوستی در پاریس پیگیری کنم، و کرد، و نیمنمی

ی ساسان شفیعی و شماره« خواستی؟!تر میاز این سریع»آپ، پیامی آمد: پس از این مکالمه، در واتس

در پاریس، و من ایران  ی ساسان شفیعی، و احتمالاو هم پایینِ همین پیام بود. و من بودم و حالا، شماره



بودم، در رشت، و ظهرِ زمستان بود، دِی ماه، و ظهرِ ما، صبحِ پاریس بود، و من هم همیشه عجول، 

و سلامی به فارسی و فرانسه « سلام آقای شفیعی!»آپ: و همین لحظه، درجا شماره را گرفتم در واتس

زده که مرا از کجا ودم و ناگهان حیرتسو گوش بکنم و آندرهم، و توضیح و اینکه که هستم و چه می

پیدا کردید؟ و اصلا چرا مهرداد؟ و این برای من پرسشی تازه نبود، در شش سالِ گذشته بارها و بارها 

حال از جا پاسخ دادم، و پاسخم مشترک است، و گفتم و شفیعی خوشام و اینرو شدهبا این پرسش روبه

صمدی، و او چقدر دوست داشته و دارد صمدی را، و اگر مهرداد  ی مهردادکنم دربارهاینکه که کار می

کار؟! و قرار برای روزی دیگر و حرفی دانم چهکاره نبودیم، و حالا من اصلا نمینبود، ما هم این

 مفصل، و این قضیه ماند و ماند، یکی دو هفته بعدتر و من پیگیر بودم تا روز موعود و بعد.

فهمم که او، پسرِ دخترعموی مهرداد است، و این ی، در سخنی از او، میمان با شفیعدر شروعِ حرف

ام کرد، مهربانو صمدی که روایتش از کودکی مهرداد را پیشتر و در فصلِ نخستین کتاب زدهشگفت

مهرداد آمد اینجا و ما خوشحال بودیم، »رسیم به صمدی، و رسیدنش به پاریس: ایم، و خب میخوانده

 وگو با نگارنده.()مهربانو صمدی، در گفت« و دیگر تنها نبودیم با آمدن مهرداد. مهاجرت سخت است
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ِدردمِازِیارِاستِوِدرمانِنیزِهم

که روایتِ زندگی و کارِ مهرداد صمدی را در پاریس پیِ بگیریم، پاساژی میانِ روایت باز پیش از آن

 ای اشاره کنیم.کنیم و به نکته

های پس از انقلاب، دو یاد عظیم شد، نخستینش و شاید موثرترینش در بازشناسایی مهرداد، در سالاز 

ی او از چهارکوارتتِ الیوت بود، توسط دوستِ دیرینش، نادر ی ادبی، بازچاپ ترجمهاو به جامعه

دوست بار دیگر شهری که »ابراهیمی، همو که از مهرداد بسیار آموخته بود و مشهورترین کتابش 

کارِ نادر ابراهیمی، بخوانید ادایِ « به مهرداد و جمیله صمدی.»را به او تقدیم کرده بود: « داشتممی

ی تازه بود، هر دو به قلمِ ابراهیمی، دِین او به مهرداد، بازچاپِ کتاب چهارکوارتت، با دو مقدمه

ی اول بازگویی کلیاتی . مقدمهی مهرداد صمدیی الیوت و شعر او و دومینش دربارهشان دربارهنخستین

ی مهرداد صمدی را بارها و بارها در اش دربارهای، و مقدمههیچ حرف تازهی الیوت بود، بیدرباره

ای که برخی معتقدند در آن از مهرداد صمدی این روایت به کار بردیم و خواندیم، مقدمه

ی صمدی، ای ابراهیمی دربارههشده است، و ما این را بررسی کردیم که حرف« سازیاسطوره»

ای نوشته شده و چنین چیزی را برای برخی تداعی شدهاغراق شده و یا دروغ نیست، فقط با نثر اغراق

 کرده است.

ی مهرداد کار اوست و هرچه و ی آن مقدمه، برای من، برای منی که این نوشتار دربارهاما یک لحظه

ی نادر ی نوشتهام، آزرنده بود، یک لحظهام و با او انگار زیستهها در پیِ مهرداد بودههرجا در این سال

کنم به خاطر آن است که از و اینکه تمام با فعل ماضی از او یاد می»ابراهیمی به دور از مروّت بود: 

کس که ترک وطن کند، از ی وطن، مجنونِ خاکسارِ وطن، آندیدگاهِ منِ عاشقِ وطن، عاشقِ ذره ذره

ی چهارکوارتت، انتشارات )از مقدمه« حتی اگر مهرداد صمدی باشد. –تر است بار مُردهمُرده هزار 

.( همین فقط، این را نوشتم، چون این قدرشناسی نیست، این کلمات، 21، ص 1368فکر روز، سال 

اش چرا در حق شدهخواهم بدانم ابراهیمی، با آن نثر اغراقدانم و نمیخاطر کرد و نمیمرا رنجیده

مروتی کرده است، تو گویی انگار مهرداد به انتخاب خود و از سرِ وستش، بخوانید معلمش، چون بید

شان خیل عظیمی از شاعر اختیار از ایران رفته، و نه مهرداد، که کرور کرور ایرانیِ تبعیدی که میان

گی را به جان خورد، دوان دوان پا به غربت گذاشتند و رنجِ آوارو نویسنده و هنرمند به چشم می

 خریدند، نه، این هرچه باشد، اسمش قدردانی نیست.
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همیشهِوِجاری،ِدرِهمهِکارِوِهرِجا ِنبوغِ 

کار، و کارِ همیشگی مهرداد صمدی در پاریس، از یکی دو سالی پس از رسیدنش به پاریس آغاز  اولین

هایی ی دوستانش، پراکندهمهرداد، همهی زندگی و بیشتر کارِ تر گفتیم از این دورهشود؛ پیشمی

اش بود، زیرا دانستند و این فقط ساسان شفیعی، پسرِ دخترعموی مهرداد که در جریان جزئیات کاریمی

جا تا پایان این او با مهرداد همکار بود و با هم کاری را راه انداخته بودند، بنابراین، روایت را از این

چه را باید از کارِ او و مهرداد بگوید و ثبتش کنیم: شفیعی، تا هرآنسپاریم به دستِ ساسان بخش می

دانست، خوب هم انگیز بود، فرانسه هم میاش حیرتمهرداد در انگلیس تحصیل کرده بود و انگلیسی»

اش هم به خوبی بود، طولی نکشید اما که فرانسه زبان زندگی نکردهدانست، اما در محیط فرانسهمی

 .۱۳۵۹شد. مهرداد یک سال پس از ما به فرانسه آمد، اوایل سالِ اش انگلیسی

کردیم. خواندم تا دکترا بگیرم، علافی میمان بیکار بودیم، من درسم را میجا، همهمدتی بیکار بودیم این

 خواندیم.تر بود، حرفش را میتا مهرداد گفت بیا کاری بکنیم، هجده سال از ما بزرگ

خواستیم یک شرکت پتروشیمی بگیریم، نشد، چندتا کار ، رفتیم جنوب فرانسه، میورور و آنرفتیم این

داتا مدیا( را ) Data Mediaشرکت  ۱۹۸۴ها هم نشدند. تا درنهایت سال دیگر خواستیم بکنیم، آن

کننده بود، ولی چون اسمش قشنگ ساخته شده بود، در ابتدا فقط توزیع ۱۹۷۵گرفتیم. این شرکت سال 

های کم از توزیع وارد تولید شد، عکس، کمباندهایِمنیتیکع کرد مارکش را زد روی بود، شرو

ی داتا مدیا را برایت فرستادم، دیدی؟ دولت هم به این کارخانه کمک کرد، اما با این اوصاف، کارخانه

 .۱۹۸۴ورشکست شد، حوالی سالِ 

فهمید، ما تر بود، حسابداری میبزرگ شان، درواقع مهرداد جلو بود، از ماو ما همین سال رفتیم سراغ

های هر سه نفرمان جا را بگیریم و کار کنیم، ما سه نفر بودیم، عکسفقط مهندس بودیم، گفت بریم این

 رفتیم و مهرداد که بزرگ ما بود.را هم فرستادم، من و بابک سرشار که باهم دانشگاه می

 کنم.تان می، من هم کمکجا را بگیریم، شما کار بلد هستیدمهرداد گفت این

سه نفری شریک شدیم، ما دو نفر رفتیم از پدرهامان پولی گرفتیم و مهرداد هم پولی داشت و آمدیم این 

 شرکت ورشکسته را خریدیم.

 دانست، مدیر بود، ما فقط کار فنی بلد بودیم.معلم ما مهرداد بود، حسابداری می

ها بود، البته نوع بعدا آمد، قبلش همین فلاپی دیسکبی -اس-ها را یادت هست؟ یوشما فلاپی دیسک

های چهارده اینچ با دو و ها بودند، دیسکهای هشت اینچ، این را شما ندیدید، اینام-بی-شان، آیبزرگ

کرد. تا شرکت وینچستر درست شد و رفت آسیا ها را تولید مینیم مگابایت حافظه فقط. داتا مدیا این

ین وقتی ما داتا مدیا را خریدیم، یک شرکت ورشکسته بود. ما فقط اسمش را نگه تولیدش و... . بنابرا

 داشتیم.

کردیم شاید بشود در فرانسه کارخانه را حفظ کرد و گسترش داد، داتا مدیا صد کارگر داشت ما فکر می

نیم، اما ها سروکله زدیم و خواستیم حفظشان ککه ما پنجاه نفرشان را تحویل گرفتیم، یک سالی با این

کرد. تصمیم بزرگ را مهرداد گرفت، نام داتا مدیا را حفظ کرد با مدیریتش، شود، صرف نمیدیدیم نمی

شده بود، از همین نام مهرداد استفاده شد، اما نام شرکت شناختهاما تولید را متوقف کردیم، چون نمی

 نفر شدیم چهار نفر.باره از صد کننده. یککرد و داتا مدیا را تبدیل کردیم به توزیع



سه نفرمان را که گفتم، یک دوستی هم داشتیم، به ما اضافه شد، به نام ریچارد، یک جوانِ زبلِ آمریکایی 

 بود. او در آمریکا شرکت خودش را درست کرد.

بینی، همانی که موی بور دارد، او هم در ایم، نئون را هم میروی گاراژ ایستادهدر عکسی که روبه

ی داشت، مهرداد گفته بود در هلند شرکت بزند. درواقع مقر اصلی ما در پاریس بود، اما در هلند شرکت

 هلند و آمریکا هم با واسطه حضور داشتیم.

 دی و... تکنولوژی های آن زمان.ویدی، دیما شروع کردیم به خرید و فروش باند، دیسک، سی

د، ولی باهم کنفدراسیون درست کنیم، اطلاعات به آن دو نفر، مهرداد گفت شرکت خودشان را داشته باشن

فروشیم. مثلا کنیم و به دیگران میجا میکنیم، اطلاعات جابهمشترک داشته باشیم. خرید و فروش نمی

فروختیم صد و پنجاه. آن پنجاه یورو اضافه آمد و صد تومن بود، ما در پاریس میقیمت آمریکا درمی

 کردیم.یمان حساب مرا نصف نصف سودِ جفت

ی مهرداد بود. نتیجه ی خوبی بود، و این ایدهاین ایده در آن زمان برای شرکت کوچکی مثل ما، ایده

 .۲۰۰۰وپنجاه میلیون دلار در سال مان رسید به مثلا دویستاین شد که ما از یک میلیون دلار، فروش

شد، ما رفتیم توی کوچک می، در آن سال بازار ما داشت ۲۰۰۰خلاصه شرکتِ ما بزرگ شد، تا سال 

ها قسمت کوچکی هستند و در این ی بازار لوازم کامپیوتری، اینخرید و فروشِ پرینتر و... در همه

ی ها جمع کرده بودیم، در حوزهی یک بودیم، بنابراین با اطلاعاتی که طی سالقسمت کوچک، ما شماره

ها بگیرید تا میزان خرید و فروش. به این درجه چیز را کنترل کنیم، از قیمتتوانستیم همهخودمان می

 ناگهان مهرداد سرطان گرفت. ۲۰۰۶رسیدیم. و در سال  ۲۰۰۳ما در سال 

کرد، ولی توانست کار کند، نظارت میاش مهرداد، تا مرگ، دیگر کار نکرد، نمیی بیماریاز لحظه

 وگو با نگارنده.()ساسان شفیعی، در گفت« کرد.کار نمی
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ِمنِکجاست؟ ِغربتِیا:ِمیهن  ِحالاتِوِمقامات 

اش در پاریس تا زمانِ حیاتش، از صبح تا شب، درگیر کار بوده و مدام در ی زندگیمهرداد در دوره

کرده، این را هم شفیعی و هم دفترش حضور داشته، بنابراین فرصت چندانی برای معاشرت پیدا نمی

داد، سنگین بوده و او اند، کارِ مهرها شهادت دادهاند در آن سالدیگرانی که گذرا او را ملاقات کرده

ی وقتش را در کار قولِ مکرر مهران حامدی، مانند همیشه به کارش متعهد بوده، چنان که عمدهبه

گردی. نقاشی گذرانده و گاه به گاهی هم معاشرت با دوستان و ایضا به قولِ ابوالقاسم سعیدی، گالریمی

های مهرداد با مشغولی همیشگی او، هنرهایی که او را رها نکردند هرگز. معاشرت، دو دلو مینیاتور

های ایرانی در تماس بود، ولی نه خیلی، مهرداد با بعضی آرتیست»اهالی هنر نیز محدود شده بود: 

دند. با گذرانآمد، باهم وقت میمثلا محمدرضا شجریان آمده بود، خانه بابای من بود، مهرداد پیشش می

اش، من هم رفت آتلیهجا در پاریس بود، معاشرت محدودی داشت، میابوالقاسم سعیدی هم که همین

وگو با )ساسان شفیعی، در گفت« دانم، یادم نیست اگر هم بود.چندباری با مهرداد رفتم. دیگران را نمی

 نگارنده.(

ی دبیری معتقد است: برد، جمیلهمی های پاریس، مهرداد دستی هم به قلماما آیا در غربت، در سال

)جمیله دبیری، در « دهم چیزی ننویسم.گفت من ایران نیستم، از زبان فارسی دورم و ترجیح میمی»

ست که فرصتش هم اگر وگو با نگارنده.( یعنی مهرداد ترجیح داده تا چیزی ننویسد و ایضا بدیهیگفت

کرد، این را کرد، تحقیق مینیاتور ایرانی کار میاما روی می»خواست برای نوشتن محدود بود: می

یک کارهایی »)همان.( همزمان وقتی این پرسش را با شفیعی درمیان گذاشتم، از او شنیدم: « دانم.می

اش، الَن برایش خانهخرید، یا همدید، مینیاتور مینوشت، هرجا هم میکرد، پراکنده برای خودش میمی

« اش، کلا به چیزهای آنتیک علاقه داشت مهرداد.م مینیاتورها را در خانهاخرید، من دیدههدیه می

 وگو با نگارنده.()ساسان شفیعی، در گفت

های پس از انقلاب تا زمانِ حیات مهرداد، هر باری که پاریس رفته است، گوید در ساللیلی گلستان می

ی مهرداد در و علاقه ی رابطهدربارهی او مانده است، گلستان هم او را دیده و گاهی اصلا در خانه

باری که دیدمش، گفت: تو که گالری داری لیلی آخرین»کند: ای را تعریف میپاریس به نقاشی خاطره

 خواهم یک نقاشی حسابی بخرم.شناسی، یک مشورتی به من بده، من میو نقاشی را خوب می

 خواهی؟ایرانی کار می پرسیدم که از کدام نقاشمن هم گفتم چه خوب و داشتم می

 مهرداد گفت: بین لوسین فروید یا فرانسیس بیکن مرددم!

 که خیلی پول داری!من اصلا مات ماندم، گفتم مهرداد مثل این

 گفت آره...

سیصد متر بود، -ای که در پاریس داشت، دویستدانم عمرش کفاف داد تا بخرد یا نه، ولی خانهنمی

ای در کنارش داشت العاده بود، حتی خانهکرد، فوقستش الَن زندگی میبسیار بزرگ و زیبا، با آن دو

 وگو با نگارنده.()لیلی گلستان، در گفت« هایی هم بر در و دیوار بود.ها، نقاشیبرای مهمان

کند و نیز هم روایتِ این روایت گلستان هم امتداد علاقه و پیگیری مهرداد نسبت به نقاشی را تایید می

ی داتا مدیا که باعث شده بود ثروت قابل توجهی به شان از کارخانهی درآمد هنگفتدربارهشفیعی را 

 دست بیاورد.



خواست، خواست به ایران بازگردد؟ یا اگر میهای هجرت، آیا نمیاما مهرداد صمدی، در تمامِ سال

گوید: جمیله دبیری میهایی مشترکند، شان اما در نقطهها متفاوت است، همهتوانست برگردد، پاسخمی

دانی؟ مهرداد آدمی نبود که اصلا کرد. ببین میحال نبود، اما اعلام نمیکه در ایران نبود، خوشاز این»

که در ایران نیست، دانستم از اینشناختم، میوقت، ولی من که مهرداد را میگله بکند از چیزی، هیچ

 گفتم: قهر کردی با ایران مهرداد؟میزدیم بهش حال نیست، گاهی که تلفنی حرف میخوش

 کند؟گفت: خب حالا، چه فرقی میمی

کنم من رفتم تهران طور است، عین مهرداد است، یعنی وقتی برایش تعریف میلیلا، دخترمان هم همین

 گوید: خب...طور بود، میطور و آنو این

 ات شد؟گویم: غصهو می

 گوید: نه...می

 لیلا؟ گویم: قهری با ایرانمی

 گوید: نه، چطور مگر؟...می

شان چیز دروناند، همهگفت، پدر و دختر عینِ همگوید لیلا، مهرداد هم هیچی نمیولی هیچی نمی

 وگو با نگارنده.()جمیله دبیری، در گفت« دهند.گذرد و بروز نمیمی

او در ابتدای انقلاب و کند که ی بازنگشتن مهرداد به ایران همچنین اضافه میجمیله دبیری درباره

 -جز مقادیری سهام در بورس–ی اموالی که نداشت الورود هم شده بود و همهتوسط دادگاه، ممنوع

توانست به ایران خواست، با توجه به گذشت یکی دو دهه میمصادره شده بود. اما احتمالا اگر می

 )همان.(« تلاشی هم نکرد برای بازگشت.»بازگردد، مانند بسیاری دیگر، اما 

ی هفتاد شمسی، در معرض لیلی گلستان اما مهرداد را، در یکی از سفرهایش به پاریس، در اواخر دهه

روایت او سری تکان و مهرداد به« کنی؟تو اصلا به ایران فکر می»این پرسش قرار داده است که 

فردا هشت صبح پس از هشت صبحِ امروز تا هشت صبحِ فردا، از هشت صبحِ فردا تا»داده و گفته: 

 وگو با نگارنده.()لیلی گلستان، در گفت«. و...

توانست به ایران نمی»تری دارد از مهرداد و بازگشت به ایران: ساسان شفیعی اما روایت سرخوشانه

ی صمدی کلا کمی ترسو بودند، مهرداد هم خواست؟ هر دو بود، ببین عزیزم، خانوادهبرگردد یا نمی

جور بود، دو ماه رفت بار گرفتندش اول انقلاب، ترسیده بود. بابای من هم همینون یکشان، چمثل بقیه

طور است و زندان و بعد وقتی از کشور خارج شد تا پایان عمرش دیگر برنگشت. عموی من همین

خواست برگردد و نه حتی کنم مهرداد نه دلش میحاضر نیست برگردد ایران. اما درکل من فکر می

یو جا با الَن کین، اینجا بود دیگر، کاری نداشت ایرانتوانست برگردد، همینخواست میمیاگر دلش 

 وگو با نگارنده.()ساسان شفیعی، در گفت« کرد، در شرکت هم خیلی گرفتار بود.زندگی می

رفته و به کرده، دخترش لیلا، هرازچندگاهی از آمریکا میهایی که مهرداد در پاریس زندگی میسال

های مهرداد. من هیچ خبری از لیلا نداشتم، ردی از او پیدا نکردم و هایش، نوهزده، با بچهاو سر می

این بود « خودت را به زحمت ننداز.»زند و مادرش، خانم جمیله دبیری، به من گفت که لیلا حرف نمی

یلم را باز کردم و ایم ۱۴۰۰خیالِ صحبت با لیلا شده بودم تا روزی از روزهای سالِ و من دیگر بی

هایی که از پدرش دارم را دیدم از لیلا صمدی ایمیلی دارم، و در ایمیل از من خواسته است تا داستان

ها را به انگلیسی ترجمه کند، بسیاری متین و موقر، و توداری، از همین کلماتِ برایش بفرستم تا او آن



ی تی تلاشی نکردم تا از او بخواهم دربارهریخت، و من حطور که مادرش گفته بود، میمختصر، همان

گوید نباید از او بخواهم، و او گفت و میدانم چرا، گویی ندایی در درونم میپدرش گپ بزنیم، و نمی

ترین بعُد زندگی مهرداد را های او، که حتما عاطفیخواهد حرف بزند، و بگذارم حرفنمی

ای خاموش بین دختر شان، مکالمهگوید، درونله دبیری میطور که جمیگیرد، ناگفته بماند، هماندربرمی

 ها به بیرون، به ما نشت کند.آنکه حرفآنکه برملا شود، بیو پدر برقرار بود، بی

گذاریم به دیدارِ لیلی گلستان و مهرداد صمدی، در تصویر آخر این بخش را، روایتِ واپسین را می

به اندوه و فقدان، به آن روزهایی که تازه کاوه گلستان  سپاریمپاریس، در یک لحظه، روایت را می

 فوت شده بود، به شهادت رسیده بود، روی مین رفته بود، و دیگر نبود، هرچه و هرچه، دیگر نبود.

دانیم نامش را، و اصلا اهمیتی ندارد نامش، در لیلی گلستان و مهرداد صمدی، در رستورانی که نمی

ای که در ست، سکوتِ دو نفرهشان جاریاند، سکوت بینی دو نفره نشستهپاریس قرار دارند، دور میز

دهند و وقتی گارسون پشت ترین جای جهان است، سفارش غذا میمحیط شلوغ رستوران، انگار ساکت

 «خب، بگو لیلی.»ها او: کند به لیلی، خیره در چشمکند و رو میرود، مهرداد سر بلند میکند و میمی

 «چی بگم؟»

از کاوه »شود: که او حرف بزند، اشکش سرازیر میکه لیلی چیزی بگوید، پیش از آنآنو مهرداد بی

 «بگو.

ریزد و این صحنه را لیلی گلستان به یاد گوید و مهرداد اشک میاش میو لیلی از برادرِ از دست رفته

کاوه را خیلی دوست »یف کند: سپرده با خود نگه داشته تا قریب به دو دهه بعد، در تهران برای من تعر

ویک به نشر پنجاه»اش بگوید: و حتی در ادامه« ریا بود.ها را خیلی دوست داشت، بیداشت، اصلا آدم

)لیلی گلستان، « هم خیلی کمک کرد مهرداد، به شمیم بهار، با شمیم هم صحبت کردید؟ پیر شده، نه؟

 وگو با نگارنده.(در گفت
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ِشیواتی ِتاریخآرش  ِرِازِپس 

های پایانی این روایت، و به فصلِ پایانیِ زندگی مهرداد صمدی، رسم، به فصلان میکم دارم به پایکم

پیش از پایان اما، توقفی باید داشته باشیم در ایستگاهی که در پاریس نیست و در تهران است، مهرداد 

تهران، در وطنش، حضور پیدا  ی چهارکوارتت، در جایی دیگر درصمدی، جز در بازچاپ ترجمه

سوتر در پاریس کرد، او خودش نبود، و حتی نامش هم نبود، اما کلماتش بودند، مهرداد کیلومترها آن

 چند  ِجا حیاتِ دوباره پیدا کرده بودند، از تعلیق درآمده بودند و در دهانمشغولِ کار بود، اما کلماتش این

 چرخیدند.بازیگر می

به سفارش بهمن  ۱۳۴۶ی آرش شیواتیرِ مهرداد را که در سالِ نامهلازم است به یاد بیاوریم نمایش

محصص نوشته شد، اما به روی صحنه نرفت، و به یاد بیاوریم که مهتاج نجومی هم در گروه تئاتر 

ایی گرانِ این اجرا باشد، اجرها حضور داشت و قرار بود یکی از بازیکوچک محصص در آن سال

ی دبیری بار جمیلهوچند سال بعد، قرار بود به روی صحنه برود، و این را نخستینکه نشد، و حالا سی

نامه را در تئاترشهرِ تهران به روی صحنه برُد، سالش مهتاج نجومی، این نمایش»به من اطلاع داد: 

هنگ کردم، مهرداد هم را یادم نیست، اما با من تماس گرفت و اجازه خواست، من هم با مهرداد هما

مان، ذکریا دادمهر؛ نامِ کوچکِ نوهخواست که نامش پای متن نیاید و نیامد، نام دیگری پای متن آمد: 

تواند حتما با جزئیات توضیح پسرِ لیلا و برعکسِ نام کوچکِ خودش. مهتاج نجومی را اگر پیدا کنید، می

ی این پیدا کردنِ نجومی کار دشواری نبود، شمارهوگو با نگارنده.( و )جمیله دبیری، در گفت« بدهد.

وگو، اما تعلیق و وقفه دو همزادِ ایشان را پیدا کردم همان چند سالِ پیش و قراری گذاشتم برای گفت

ابدی این کار من بودند، این وقفه طولانی شد و هر بار خانم نجومی گرفتاری داشتند و نشد که نشد، تا 

در استراحتِ نوروزی ایشان، فرصتی شد گپی بزنیم و زدیم و مقادیری از  ، فروردین ماه،۱۴۰۱سالِ 

های پیشین تر در فصلهای آرش شیواتیر را با بهمن محصص پیشی تمرینهایش ایشان دربارهگفته

 اتفاقات ،گذشت هاسال: »۱۳۷۹خواندیم و حالا باید برسیم به ماجرای اجرای خود ایشان در سالِ 

های ی کارگردانخاطرم پیش این متن بود و دیدم همه من و شد برپا فجر تئاتر ینوارهجش ،افتاد یمیعظ

کنند، اما کسی انگار به های غربی گرایش دارند و بسیار هم خوب کار میمطرحِ ما، به سوی متن

افتادم و  ها که با فرهنگ و تاریخِ ما درگیرند، و من یاد این متنویژه آنهای ایرانی توجه ندارد، بهمتن

از آرشیوم بیرون کشیدم و گفتم شاید با اجرایش ادای دینی کرده باشم به متن و مهرداد صمدی و خدمتی 

 وگو با نگارنده.()مهتاج نجومی، در گفت« به اجرای تئاتر ایرانی.

ی گیرد و اجازهو پس، مهتاج نجومی با جمیله دبیری که از ایام ماضی با او آشنایی داشته تماس می

 که ییهاتیمعذور به توجه با و گرفتم اجازه مهرداد خود از لهیجم توسط»خواهد: اجرای متن را می

 من یاجرا یبرا متنم. رفتیپذ و شود اجرامتن  دادمهر {ایذکر} روزبه اسم با دادند دستور داشتند،

های ادبی سویه و جنبه. متن بسیار زیبا و فاخر بود، اما اجزای دراماتیکش کم بود، بیشتر نشد یسیبازنو

 است ینابود معرض در که ینیسرزم و ر،یپ و عاجز شاه کی نادان، و جاهل و فاسد دربار کی داشت:

 جامعه مفلوکان و لانیعل و انیگدا از آدم یتعداد من شینما یابتدا در هست، منوچهرشاه در یدیترد

 یهمه از ی بودلیتمث بکند. اینخواهند کاری جمع کردم، کسانی که از شاه می منوچهرشاه را دور

 بلد یچاپلوس جز انیدربار و داشتیم مردم احوال از خبریب و نادان ایحاکمه ئتیه که ییهادوران

 بودند.ن

 خودم بهها، با توجه به این اشاره منزمین و حتی جهان، و های ایرانمتن پر است از اشاره به اسطوره

 اشکال نندهیآفر نیزم ،وصلت نیا در .کنم مطرح را نیزم و آسمان ینویم جِ ازدوا تا دادم را اجازه نیا

 که آرش یعنی گردند،یبازم یزندگان به مردگان امجسران و دیزایم وقفهیب زهدانش و است زنده



 خواهد زاده دوباره ازدواج نیا برکت به شود،ینم دایپ دماوند کوه در او از یاثر و شودیم هزارپاره

 )همان.(« .شد نخواهد دیناپد هرگز همت نیا یعنی تن، هزاران در شد

 یبرا من»کند: اضافه می برد، اما چیزهایی را به کلیت نمایشهای صمدی دست نمینجومی در نوشته

 یاروزمره ابتذال از کردم، اضافه ییهامتنانیم و دادم خرج به یابتکار خودم، زعم به متن، نیا یایاح

 ها،آدم نیا از یاقصه و روزمره نییپا سطح و انهیعام کلام نیا و ابتذال نیا ،کرده ما را ریدرگ که

 آنچه با ییمعنا تضاد کی کاملا. هنر یاهال دون و ریحق یزندگ از زیهجوآم و معاصر یهاپردهانیم

 است ممکن گفتم لهیجم به نگرفتم، اجازه آقای صمدی ازم. برای این کار کرد اضافه بود را متن آن که

 مهرداد از هاپردهانیم نیا که کردم ذکر رِ اجرا،بروشو در یولدادند،  اجازه من به در متن و ببرم دست

با این کار  تا تفاوتِ متن من با متنِ فاخر صمدی مشخص شود. امنوشته خودم گفتم ست،ین یصمد

. و کار تقریبا دو ساعت بود و بگذارم شینما به روزمره ابتذال با را اشییبایز و متن یفاصله خواستم

 نیا یقدر بهدر یک پرده و بازیگران: افشین زارعی، بیژن اوسیوند، هوشنگ قوانلو، خودم و... . 

 با ،یالیسر سر بروم خواستمیم یوقت خودم که حد ندارد، گرفت قرار ی تیمهابچه توجه مورد متن

 آمدیم.می اقیاشت با هابچه خودم و کار، نیا نیتمر سر واقعا یول رفتم،یم و شدمیم بلند یکسالت

 و کندیم گذر اشآلودهخواب سربازان سر بر که ابیافراس یجمله با شود،یم شروع مرگ با کار

 «.مرگ خواهر یا خواب، یا»: دیگویم

 که ییجا تا دارد حضور قصه سراسردر  مرگ نیا و شودیم شروع مرگ یادآوری و خواب با کار

 )همان.(« دهد.زند و رویش مجددی را نوید میمی وارشهادت یثاریادست به  زندگی یبرا آرش

هم این بود  نامهاش دیگر مهرداد صمدی نبود، نام نمایشطوری که نام نویسندهاما آرش شیواتیر، همان

در متن دست برده  چون ،تغییر دادم را اسمش«: »ی صلح آرش.جستاری بر افسانه»و شده بود: 

 نیا تئاتر، در من یکسوتشیپ لیدل به»)همان.( و اجرا، تک اجرا ماند و اجرایی عمومی نشد: « م.بود

. اجرای عمومی هم نرفتیم، مشکلاتی وجود داشت و این مشکلات خدا شُکر نبود، زهیجا بخش در کار

 )همان.(« اجرای جشنواره هم وجود داشت.حتی برای تک

هایی فاوت دو آرش، آرشِ بیضایی و آرشِ صمدی، که در سالی تو درنهایت، نظر نجومی درباره

 آرشِ »ای شد از نوشتنِ آرش: هم نوشته شدند، یکی در تاریخ ماند و گم شد و دیگری نمونهنزدیک به

 را ندارد. کردم دایپ یصمد آرشِ  در من که ییمعنا عمق و ینیسهمگ آن یول باست،یز ییضایببهرام 

 رانیا در خاص یزمان یدرباره ،محدودتر یکم ییضایب آرشِ  .ستیگرید زیچ آرشِ صمدی اصلا

 رتریفراگ ییمعنا نظر از است، میتعم قابل هامکان و هازمان تمام به یصمد آرشِ  اما کند،یم صحبت

 کارِ بیضایی قابل ستایش است، اما من. کندینم انیب را یریاساط زمانِ  کی از یخاص محدوده است،

انگیز است، ی صمدی، حیرتی را بیشتر دوست دارم. و نثر شاعرانهصمد متن یغنا و وسعت

 )همان.(« انگیز.حیرت

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِپایانهاییِازِلحظه

 

 

 



ِیِماِدرِپرلاشزوعده

تواند باشد، جا راویِ گذر، به ما نیست و نمیدستِ ما نیست زندگی و مرگ، ما در تماشایِ گذریم، و این

در پاریس باید به پایان  ۱۳۸۶در تهران آغاز کردیم، در  ۱۳۱۹طوری از افسوس، اما همان دریغ و

ببریم، ناگزیر، درمانده، غمگین، اما گریزی نیست ما را از پایان، چنان که او را هم، مهرداد صمدی 

 را هم گریزی نبود از مرگ.

 متوجه ساده، یآپچک یبرا احتمالا پزشک، به یامراجعه یپِ  در ۱۳۸۵ سال یِ حوال ،یصمد مهرداد

 غایدر ز،ین و درد، و دارد یدشوار سرطان، نیا و شده، (لوزالمعده) پانکراس سرطان دچارِ  که شودیم

آپ، شانسی متوجه شد سرطان دارد، رفته بود برای چک»ندارد تا هنوز، و دریغ، و درد:  هم یدرمان که

)ساسان شفیعی، « ماند اما یک سال ماند.ش ماه بیشتر نمیاما متوجه شد سرطان دارد، دکتر گفته بود ش

تر از آن بوده که خودش را ببازد و با مرگ هم، با مرگِ مهرداد اما سرخوش وگو با نگارنده.(در گفت

خیالی ورود کرده و خود را سپرده به دستِ زمان، و زندگی و سردی و بیپیشِ رو هم، از درِ خون

اش را حفظ ی سرزندهسرطان پانکراس شد، بیماری دردناکی بود، اما روحیهمهرداد دچار »مرگش را: 

درمانی دشوار بود، اما مهرداد خودش آورد، شیمیپرسی، خم به ابرویش نمیرفتیم احوالکرد، ما می

ِوگو با نگارنده.()مهربانو صمدی، در گفت« کرد، اهل تحمل بود.را نباخته بود، شکایت نمی

دهد، اش میی مهرداد در بیماری، در دو سالِ پایانیِ زندگیصمدی خبر از کلیت روحیه روایتِ مهربانو

ی دبیری و لیلی گلستان، دقتی فراتر از این کلیت دارند و کمابیش مشابه دو روایت دیگر اما، از جمیله

حاضر شده:  گوید، وقتی در بیمارستان بر بالینشهمدیگر هستند، دبیری از روزهای پایانیِ مهرداد می

ماند، یک روز در بیمارستان مرا ی دیگر زنده میدانستیم مهرداد نهایتا تا دو هفتهتقریبا دیگر همه می»

اند، گاه نقاشی که در فلان گالری پاریس برگزار کردهصدا کرد و گفت جمیله لطفا برو یک نمایش

ر شده بود دیگر، فردایی صبحش که کاتالوگش را بیاور تا بخوانم، من رفتم و آوردم برایش، بعدازظه

وضعیتِ بیماری.  رفتیم دیدنش با خواهرش، گفت تمامش کردم... شب تا صبح همه را خوانده بود در این

وقت کنم، مهرداد هیچاین مصداق همان ز گهواره تا گور دانش بجوی است دیگر، باور کن اغراق نمی

)جمیله دبیری، در « حتی وقتی بیمار شده بود. اش شکایت نکرد، مطلقا،از چیزی و کسی در زندگی

 وگو با نگارنده.(گفت

اش، اصرار داشته تا ی همیشه سرزندهلیلی گلستان هم مهرداد را در بیمارستان دیده، او اما با روحیه

باری که دیدمش، با ابوالقاسم سعیدی رفته بودیم آخرین»مهرداد را از بیمارستان ببرند به یک گالری: 

ش، در بیمارستان، حالش اصلا خوب نبود، روزهای آخرش بود، او ژانویه فوت شد و من فروردینِ دیدن

 پف کرده بود. خورد،خاطر داروهایی که می، به۲۰۰۷خودمان دیدمش، شاید مثلا مارس 

اند، بیا برویم، های هنرهای مدرن پاریس گذاشتهگاه از کارهای گوگن در موزهمن بهش گفتم یک نمایش

کنیم آوریم، سوارت میدار میگفتم یک صندلی چرخ توانم لیلی،توانی، گفت نمیتوانم، گفتم میگفت نمی

برمت، اش گرفت، خیلی احساساتی بود، سعیدی گفت من میرویم، تو گوگن را دوست داری، گریهو می

 کرد.هم نمیطوری بود، گله خواست کسی کمکش کند، ترحم بورزد، اینگفت نه، اصلا دلش نمی

باری بود که دیدمش، خیلی باهم حرف زدیم، با تاسف ازش جدا شدم، خودش هم گفت این این آخرین

دیگر دیدار آخر است، آدم باهوشی بود، گفت آخرش است... من گفتم هستی، گفت مزخرف نگو، من 

 وگو با نگارنده.()لیلی گلستان، در گفت« ام.رفتنی

های آخر او را دیده، و تصویری مشابه از او به وست مهرداد اما در ماهترین دمهران حامدی، قدیمی

کرد، ام رفته بودیم پاریس و مهرداد را دیدم، دیگر کار نمیآخرین بار با دختر و نوه»دهد: دست می



مان از هر دری بود و اصلا حرف از نوشتن نزدیم، فرصتی نمانده بود برایش، توانست، صحبتنمی

)مهران « عد از از دیدار، مهرداد مرحوم شد، من ایران بودم، خبرش را به من دادند...چند صباحی ب

 وگو با نگارنده.(حامدی، در گفت

بار باز، در مرگِ مهرداد ایم و اینرفته باز هم اما حاشیه، چنان که در جای جای این روایت، به حاشیه

ز متن، گویی مرگِ مهرداد هم حاملِ اتفاقی تر اای عجیبتای جا خوش کرده است، حاشیههم، حاشیه

ی مهرداد عجیب بوده و باز، ما را غافلگیر کرده است: من در همان نخستین سالِ شروع کارم درباره

جا به خاک سلام دانستم که او، در پرلاشز آرام گرفته است، آنصمدی، به روایتِ جمیله دبیری، می

شد و یا یک کوتاه بود، هر باری از مسافری عازمِ پاریس می داده است، به همین دلیل، دستِ خودم که

خواستم تا اگر گذرشان به پرلاشز افتاد، که اصلا هر ایرانیِ اهل جا بودند، میدو دوستی که ساکنِ آن

رسند، توقفی در پرلاشز های فرهنگی جهان هم، وقتی به پاریس میفرهنگی، و شاید دیگر توریست

استم تا اگر سری به وادی زدند، قبر مهرداد صمدی را پیدا کنند و عکسی برای خوکنند، و من میمی

من از قبر او بگیرند و به سوغات بیاورند. اما هر که رفت، از پنج شش نفر دوستی که داشتم، موفق 

قانی وقتی در خیابانِ طال ۱۳۹۹های گرمِ سالِ نشدند قبر او را پیدا کنند و این ماند و ماند تا شبی از شب

شبی نشسته بودیم تا وقت بگذرد و ساعتِ حرکت اتوبوس من تهران با دوستم رئوف عاشوری، در نیمه

به سمت رشت برسد و بروم سمتِ ترمینال بیهقی، حرفِ قبرِ صمدی به میان آمد، برای رئوف ماجرا 

 را تعریف کردم و همین.

ی رشت شدم، طبقِ بوس و روانهساعتِ حرکت من رسید، حوالی ساعت یک بامداد، نشستم در اتو

های راه، شاید هم همان اوایلش، به خواب رفتم، حوالیِ منجیل از خواب برخاستم معمول همیشه، میانه

آپ پیامی دارم، از رئوف، پیام را باز کردم و گوشی را روشن کردم تا ساعت را ببینم، دیدم در واتس

در پرلاشز و رئوف نوشته بود که با سرچ در  زده شدم: دو تصویر از قبر مهرداد صمدی،و حیرت

همه مسافر، حضوری در پاریس ارث این تصاویر را به دست آورده و برایم فرستاده است، اینگوگل

ی اش، از خانهنتوانسته بودند قبر صمدی را بیابند، و حالا رئوف عاشوری، از مرکز فرماندهی

هایی از قبر مهرداد صمدی رسیده بود، این هم از کسایش در تهران، از خیابان جمهوری، به عاجاره

های زمانه است، و این نیز اما هنوز، پایان کار نیست، شگفتی اصلی زمانی بود که دیدم گویی شگفتی

ی دیگر دو نام دیگر به ی دیگر هم دارد این قبر، و بر دو طبقهمهرداد در این قبر تنها نیست، سه طبقه

شبِ مرطوبِ اسلام کاظمیه و مهرداد صمدی. حیرت بود و حیرت در نیمه چشمم خورد: علی شفیعی،

اند؟ و علی شفیعی کیست گیلان سوار بر اتوبوس در حرکت، چرا مهرداد و اسلام را در یک قبر گذاشته

 اصلا؟

دانستم او هم حیرت خواهد کرد، علاء، تا ببیند، و میعکس را درجا فرستادم برای اسماعیل نوری

ی گذشت و ساعت به افقِ آمریکا، صبح شد و اسکایپم به صدا درآمد و آن سویِ خط، کیلومترها روزنیم

مهرداد و »زد و اولین حرفش بعد از سلام این بود: علاء بود که قهقهه میسوتر، اسماعیل نوریآن

یدیم باور دشود؟ امکان ندارد، چنین چیزی را من اگر نمیاند در یک قبر؟! مگر میاسلام را گذاشته

اند در یک قبر، ربط به یکدیگر، و بگذار بگویم اصلا دشمن را، گذاشتهکردم، دو آدمِ کاملا بینمی

 «.عجب، عجب!

اما مسئله فقط اسلام کاظمیه و مهرداد صمدی در یک قبر نبودند، مسئله نفر اولی بود که مُرده بود و 

ل بعد به ترتیب اسلام و مهرداد در آن خوابیده او را زودتر از همه گذاشته بودند در قبری که چند سا

بودند، نامِ سیدعلی شفیعی، طبعا ارتباطی با ساسان شفیعی داشت و مهر تاییدی بود بر دوستیِ مهرداد 

و ساسان، که شرحش را پیشتر نوشتم و گفتم چطور ساسان را پیدا کردم و ارتباط این دو با هم مشخص 



پدر »ی شفیعی، کاظمیه و صمدی را به روایتِ شفیعیِ پسر بخوانیم: رهنفشد، حالا اما روایتِ قبر سه

ما با اسلام }کاظمیه{ دوست بود، باهم بودند اصلا، پدر من زیرزمین کوچکی داشت در پاریس، آن را 

ی ی قلبی کرد و مُرد، در خانهکه پدرم سکتهجا کار کند، تا اینداد به اسلام تا دستگاه فتوکپی بگیرد و آن

ای که کردم، به احترام دوستی پدرم با او و علاقهاسلام هم فوت کرد. بعدش من به اسلام کمک می

خودم به او داشتم، اما اسلام از یک جایی به بعد پول از دست داد و رو هم نداشت این را به من بگوید، 

شت، تریاک خورد و جماعت. سر همین ماجرا اسلام خودش را کُ های ایرانیها و خجالتاز این تعارف

ها سری ایرانیشدم، دیدم یکاش داشتم از حوالی خیابان پانزدهم رد میمُرد. من صبح بعد از خودکشی

خواهیم برای کنند، رفتم و گفتم چه شده؟ گفتند اسلام تمام کرده و میاند و دارند پول جمع میجمع شده

کنم، ی کارهایش را میاست، من خودم همهکفن و دفنش پول جمع کنیم، من گفتم بابا این چه کاری 

ای خریده شوکه بودم، اما دست جنباندن و گفتم اسلام را ببریم پرلاشز، ما برای پدرمان قبر پنج طبقه

ی او ها، پدرم خانهگذاریم در یکی از آن طبقهجا دفن شویم، گفتم اسلام را میبودیم که خودمان هم آن

جا بخوابند. چند روزی بعد از این ماجرا با مهرداد که صحبت یک فوت کرد، حالا هم دو نفر باید

اش هم تو بخواب، یک طبقه هم برای خودم کردیم، گفتم خب مهرداد توام فوت کردی، در یک طبقهمی

های وجه این داستانهیچکرد و بهو یکی هم برای مادرم. مهرداد هم موافقت کرد، اصلا به مرگ فکر نمی

اش برایش اهمیتی نداشت. من هم بعد از مرگِ مهرداد همان کاری را کردم که با او دربارهها قبر و این

ی منهای چهار، ی منهای پنج، اسلام کاظمیه طبقهصحبت کرده بودم: پدرم }سیدعلی شفیعی{ طبقه

م. ست برای من و مادری دیگر، خالیاند، مانده دو خانهی منهای سه خوابیدهمهرداد صمدی هم طبقه

)ساسان « بینیم.رویم پرلاشز، هر سه نفرشان را باهم میتر است، هر بار میطوری هم راحتاین

 وگو با نگارنده.(شفیعی، در گفت

الَن تلفن کرد، »رسد: ی آخر، به مرگ میی بیماری، درنهایت به خانهمهرداد صمدی، از پیِ یک دوره

ی مهرداد عکس اهرِ مهرداد به من گفت از جنازهکرد، گفت مهرداد تمام کرد، خوبه شدت گریه می

خواستم نگهش دارم، بگیرم و برایش بفرستم، گرفتم و فرستادم، اما از گوشی خودم پاکش کردم، نمی

 )همان.(« اش به یاد داشته باشم.گیخواستم با سرزندهمهرداد را می

رسم، وقتی از او تاریخ  مهرداد میوقتی چند سالی پیش از این، در صحبت با ابراهیم گلستان، به مرگِ 

 مرگش علت»گوید: رسد گلستان، میجا که میشوم تا ببینم خبر دارد یا نه، به اینمرگش را جویا می

 بگذارم را تاریخ آن كه امداده ترجیح خود، به خود من،. ۲۰۰۶ هیژانو یآخرها خشیتار و بود سرطان

تواند تاریخ دوستِ مرگش را از گلستان است، و او باید و میاین حرفِ ابراهیم « .خود یاد از بیرون

ی صمدی را به یاد اش مرگ را بیرون گذاشته تا زندهیاد ببرد، و به تاریخ بسپارد، گلستان از خاطره

طوری که او بیاورد، ما نیز در این روایت کوشیدیم تا زندگیِ مهرداد صمدی را روایت کنیم، اما همان

ی ژانویه ۲۹ با برابر ۱۳۸۷ بهمن دهم روز»است، در تاریخی هم رفته است:  در تاریخی آمده

۲۰۰۷». 
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ِدیگرِوِاین ِبار:ِدرِپایانبار 

وجوی طولانیِ مهرداد صمدی ی پایانیِ جستباید بپذیرم که تمام شده این کار؟ باید بپذیرم که در لحظه

رداد صمدی جا پیِ مهشک، چشمِ من همههمچنان، بیام؟ باید بپذیرم لابد. اما هنوز و قرار گرفته

ی هر آن کسی لای خاطرهها و جُنگ و لابهی مجلههای تهران، میانِ صفحه به صفحهگردد، در کافهمی

آید. مهرداد صمدی اما دیگر نیست، خاکِ پذیرنده، او را پذیرفته و تمام شده است، ی چهل میکه از دهه

سال دویدن، و نوشتن، و کار کردن، و سرخوشانه زیستن تمام شده است. ۶۷کشد، او دیگر نفس نمی

این روایت هم به پایان خود رسیده است، اما، و یک اما همیشه در کار است، اما بگذارید این روایت 

های روایتی که در معرضش قرار را با آخرین روایتی که در معرضش قرار گرفتم، با آخرین لحظه

ترین دوستِ حامدی به پایان برسانم، پایانی استعاری تقریبا، مهران حامدی قدیمیگرفتم، از مهران 

ی پایانِ مهرداد برجا ماند و او شاید، بهترین داوری شان تا لحظهمهرداد و خویشاوند او بود و دوستی

مهرداد »دهد: چه نکرد، به دستِ ما میچه کرد، و شاید آنچه بود، آنی مهرداد صمدی، آنرا درباره

وقت در عمرش فرصتی پیدا نکرد، تا چیزی بنویسد یا کاری بکند، این کارهایی هم که کرد، یا به هیچ

کنم، سخنی به اجبار بود، یا برای دیگران، به زور دیگران بود. من همیشه وقتی به مهرداد فکر می

ل خودم باشد: بسا شاعرانِ بزرگی ام و یا شاید اصلا مادانم کجا این سخن را کجا خواندهآید، نمیذهنم می

همه دانشی که ناگفته شعری در خاک خفتند... این جمله واقعا مصداق زندگی مهرداد بود، یعنی با آن

اش نتوانست با خیال راحت بنشیند و برای خودش، بنویسد یا ترجمه کند، وقت در زندگیکه داشت، هیچ

 «شد.چه باید میوقت، مهرداد نشد آنهیچ

1393ِآغاز:ِمُردادماه ِ

 1401پایان:ِمُردادماه ِ


